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هوش فشنت کانه کود کان ات مت بط سب تت تم چم بت تسب بت تپ سپس مسجت سم دت 


اس توکس مس سا سا ج تس دانسا مت ت ت سا تسا نس تست کت: ۱ 





ماجراهای‌خواستگاری فست سک مات بت بت تست تست ات مت بت بات مت ات مت بت بت ارس 


در پیج وخم داد گاه سپس تست مت تست مت تست ن 
مسابقه بز رگ داستان نویسم تست تست سا سب سس سس ۳۰ 


پاورقی‌ایرانی سس سس 
رمزموفق فقیت قهرمانان — اے س ت س کک کک کا ا 





ماجراهای واقعی بش تست ج ت بت کی تست ت بت مت ی بت سس تتت کے 
در قلمرو داستان سس تس تس مب اس سس اب باب 7 
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: فتح بز رگ خرمشهر 
درسوم خردادسال ۱۱ ۱۳هجری‌شمسی.خرمشهر 
شهر شهیدان و عاشقان آزاده به دست رزمند گان دلیر 
اسلام از اشغال متجاوزان بعثی عراق آزاد شد. این شهر 
مت ادرا ال ها رکه از تدای نع ود 
قوای دشم با ایجاد استحکامات مجهز در این منطقه» 
نفوذبه درون شهر راامری ناممکن جلوه داده بودند اما 
رزمند گان اسلا با محاصره کامل شهرو سپس حمله‌ای 
برق آساو سریع. بعثی‌های عراقی راغافلگیر و شهررابا 
عملیاتی موفقیت‌آمیز از لوث وجود دشمن بعثی پاک 
کردند. در عملیات ازادسازی خرمشهر بخش اعظم نیروهای دشمن کشته و عده ای نیز اسیر شدند. 
فتح خرمشهر از بزرگترین عملیات ظفرمند انه نظامی جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی عراق عليه 
ایران و نشانه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. 





شهادت محمد بر و حردی 

در اول خرداد ۳71۲ هجری شمسی. محمد بروجردی فرمانده قرارگاه حمزه 

بروجردی در جوانی برای آموزشگاههای نظامی و فراگیری فنون چریکی عازم 
سوریه و لبنان شد و بعد ازان به نیروهای تحت فرماندهی شهید چمران پیوست. شهید 
برو جر دی بل از رمان امام خی زره پر ی مر حری ون جازم کر دان 
شد و در آنجا به پاسداری انقلاب اسلامی پرداخت. گفتنی است ک همه ساله کنگره 
سرداران شهید استان تهران (۳۹۰۰۰ شهید سپاه تهران) به پاس قدردانی از مقام والای 
این عزیزان بر گزار می‌شود. 





# تولد امام محمد غزالی 

« امام محمد غزالی» از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام وایران‌ در هفدهم جمادی 
الاول سال ٤٥۰٩‏ هجری قمری دیده به جهان گشود. شهرت امام محمد غزالی موجب 
شد تا از طرف خواجه نظام الملک برای تدریس به نظامیه بغداد دعوت شود اما به 
سال ۶۸۸ هجری به سبب بحران روحی و فکری شدید و شک نسبت به عقایدش 
«شافعی» تدریس رارها و بغداد را به بهانه حج ترک گفت و سپس در بیت‌المقدس 
مسکن گزید. از آثار این دانشمند و فیلسوف برجسته ایران زمین می‌توان به «احیاء 
العلوم» «کیمیای سعادت و نصیحه الملو ک» اشاره کرد. 





در گذشت سیو طی 
در نوزدهم جمادی الاول سال ٩۱۱‏ هجری قمری «ابوالفضل عبد الرحمن سيو طى» ملقب به «جلال الدین) فقیه 
از اثار به جای مانده سیوطی است. 





در ۲۶ ماه می سال ۱۸۸۸ میلادی واکسن بیماری حصبه کشف شد. این واکسن را دو دانشمند فرانسوی به نامهای 
وایدال و شانتمس کشف کردند. بعدهااین کشف مهم آنان راها وکن دانشمند الس کافل ررد 





۰ ^ Q2 
کشف فلز روی‎ # 
در ۲۶ ماه می سال ۱۵۶۱ میلادی. پاراسیلسوس طبیب و شیمیدان سوئدی فلز روی را کشف کرد و بعد از قرون‎ 
وسطی. نخستین فلز کشف شده در عصر جدید به نام کاشفش ثبت شد. پاراسیلسوس در سفرهای متعدد خود به‎ 
مشرق زمین ضمن فراگیری علم کیمیا با بسیاری از داروهای شرقی آشنا شد که طبیبان اروپایی از وجود این داروها و‎ 
اثر شفادهنده آنها بی اطلاع بودند.‎ 
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خشم. کلید 


دب دد ی است 


اما صاد ق ۱ع) 


باد داشت هفته 


محمد امین جوادی 






هفته گذشته وقتی در مورد مضرات مادی 
شدن‌ذهن شهروندان» نکاتی عرض کرد م» یکی از 
خوانند گان ارجمند بابنده تماس گرفتند ونکاتی 
رابا بنده‌درمیان گذاشتند. از جمله نقد ی داشتند و 
گلایه می کردند که چرامن گفته‌بودم ذهن جامعه‌و 


شهر و ند ان امر وز ماد ی شده است. ایشان معتقد بود ند 
که‌اگر شهروندان در یک سرزمین»دغدغه‌های اصلی 
معیشتی‌شان مر تفع نشو د» مجالی برای اند يشه به سایر 








@€ ده‌صورت گنهکارا 
وا ری رسد 
گنه کاران در قیامت چه حالتی دارند؟ فرمودند: 
گنه کاران درروز جزابه ده صورت‌وارد محشر 
می‌شسوند؛ گروه اول سخن چینان که به شکل میمون 
به محشر وارد می‌شوند. گروه دوم حرامخواران 
و متسر اک e‏ 
رباخواران که روز قيامت سرنگون به محشر داخل 
می‌شسوند. گروه چهارم کسانی هستند که پیوسته 
زبان خود رامی جوند و چرک و خون از دهان انها 
خارج می‌شود. قاضیانی که به غیر حق حکم کرده‌اند. 
گروه پنجم کوروارد محشرمی شوند. حکام جور 
وستمگران دراین دسته قرارمی گیرند. گروه ششم 
کرو گنگ می‌مانند. کسانی که غروردارند. از 
خود راضی اند و با کبررفتارمی‌کنند. گروه‌هفتم 
دست وپابریده در محشرند. انها کسانی هستند که 
همسایه آزاری‌می کنند. گروه‌هشتم کسانی که د رد نیا 
اهل شهوات و لذ تهای حرام بوده‌اند. همچون مردار 
بابوی گند آب و تعفن وارد محشر می‌شوند. گروه 
نهسم غمبازان و غیبت کنند گان و سعایت کنندگان 
هستند که شعله‌های اتش از انها شعله‌ور است و 
گروه دهم بالباسهایی ا زا تش‌وارد محشر می‌شوند 
آنهایند که در زمین کفر می ورزند وناشکری می کنند 

واز تواضع و فروتنی بویی نبرده‌اند. 
فرستند ه: سعید زاهدی 
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حوزه‌های وجودی خویش پید آنمی کنند. همه می‌دانیم 
که روح انسان نیز نیازمند تغذیه است.مابه تفریح. به 
مطالعه وبه‌نشاط نیا زممند یم وبیش ازهمهبه ارامش 
نیاز داریم به این معنا که بدون فکرو خیال به زند گی 
خودمان بپردازيم به زن و بچه‌ها و تربیت انها اند يشه 
کنیم اما وقتی پرازنگرانی هستیم. وقتی در مقد مات 
مانده‌ايم قاعد تا کشش و مجال بیشتری برای پرداختن 
به متن زند گی نداریم. شهروندی که احساس می کند هر 
روزفقیرترمی‌ش ود واگرنجنبد و کاری نکند کلاهش 
پس معر که است. همه زند گی اش می شو د تامین امنیت 
اقتصادی. برای اینده‌ای که روشن نیست و ممکن است 
جندان خوش عاقبت نباشد... 

نگارند مه‌هیچ و جه‌قصدرد گلایه‌این خوانندمحترم 
وا ارف قراط دادیم ا جاع اس امع اران 
در سایه سیاستهای متغیر و بی‌ثبات اقتصادی متولیان 
البته با آرامش اجتماعی چندان همخوانی ندارد. من هم 
بارها در همین ستون نسبت به تبعات بی‌ثباتی فکری و 
ذهنی شهر وند ان تبعات ترس ازفقر تبعات نا خوشایند 


© کارمندان کم حوصله 
یکی ازمشکلاتی که تورم و گرانی به‌بارآوردهاست. 
کم حوصله شدن کارمندان ادارات است که اکثر انهابه 
خاطر نارضایتی از حقوقشان, حوصله جواب دادن به 
مراجعان را ندارن د. امیدواریم دولت جلوی گرانی را 
بگیرد که همه از آن در عذاب هستند. 


مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


O۵‏ چشم انتظار باری شما 

اینجانب «ز -س» از خوانند گان قد یمی مجله شما 
هستم‌وبابت اکا که‌برایم پیش آمده‌می خواستم 
که از شما و هموطنان عزیزم کمک بگیرم. 

ا کی کات وان وور 
بودیم. پدرم که نمی خواهم نام پدررابر او بگذارم 
آدمی بود لاابالی و عیاش ورفیق‌بازو هميشه حق و 
سهم مارادر شکم رفیق‌هايش می‌ریخت و من و مادرو 
خواهرانم‌همواره‌با گرسنگی و فقرمی‌ساختیم وحتی 
TEE‏ توب بپوفنيم بو گتر 
که شد م ازدواج کردم ولی تمام بد بختی‌های دنیا برای 
انسانهای فقیر است.بعد از ازدواج صاحب دختری 
شد م به نام ستاره. یک د ختر موطلایی و قشنگ اما حیف 
که ستاره من نمی تواند رآه‌برود چون ضایعه نخاعی 
دارد وبه طورمادرزادی یک کلیه هم ندارد. تا آنجا که 
توانستیم به دواو درمان او پرداختیم ولی دیگر چقدر. 
مگر یک کارگر فصلی چقدر درآمد دارد که بتواند این 
همه خر ج د واودرمان رابپردازد.ستاره‌ام رایک بارعمل 
کرده‌اند و پزشکان گفته‌اند که باایک يادو عمل دیگر و 
فیزیوتراپسی اورولوژی‌و...می تواند راه‌برود.ولی چه 
کنم که ندارم. دستانم خالی است و شرمنده فرزندم 
هستم.دوست دارم‌ستاره‌من که‌الان سال دارد مثل 
بقیه بچه‌ها بد ود و بازی کند و بخندد و من تماشایش 
کنم. به همین خاطر دست کمک به سوی هموطنان 
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تورم و گرانی و تبعات کمرشکن افزایش فاصله‌های 
طبقاتی صحبت کر ده‌ام واگر به همین یادداشت هفته 
پیش عنایت کنید به هیچ وجه نگفتم که خد ای نکر ده 
مردم حریص شده‌اند و یا بی جهت بی عاطفه شده‌اند و 
یابی‌دلیل خود رابه درو دیوار زند گی می‌زنند» حدای 
ناکرده‌بی‌ایمان با کافرو یامادی شده‌اند. من تنها گفته‌ا 
که انس ان یک مو جود جند وجهی است وغرق شدن‌او 
درزند گی مادی و ملزومات زند گی ماد ی» آرامش را 
او کت وا کے ادر نای کل ای افا 
ناگزیر است. درست است که همه ما باید به فکر آینده 
باشیم.درست است که باید برای زند گی تلاش کنیم 
وبرایش‌برنامه‌ریزی‌داشته‌باشمامااین تلاش نباید 
مارابهءسمت حرص و آزو طمع‌ورزی‌بکش اند نباید 
نسبت به رزاقیت خدا شک کنیم. نباید مارا از خدادور 
کند. روح لطیف انسانی مارابه سنگ سخت معادلات 
سرد وبی‌روح مادی بساید وبسوید و نیز گفتم که 
مقصر دانستن شهروندان در گرایش به مادی گرایی 
وتامین رفاه‌وسرمایه چند ان منصفانه‌نیست.مهمتر 


نوع‌دوستم دراز می کنم و امیدوارم که مرا کمک کنند 
ودل یک مادررنج کشیدهراشاد کنند.درضمن کپی 
مدارک پزشکی ستاره به علاوه اصل گواهی پزشک 


0 از مربی وطنی دفاع کنیم 
سالها فوتبال ما گرفتار مربیان خارجی در سطح ملی 
بود ومربیان وطني جایی در مد یریت فوتبال کشور 
نداشتند اما اخیرابا یک حرکت انقلابی یک بازیکن 
سرشناس‌ویرسابقه داخلی که زحمات زیادی برای 
سربلند ی ایران کشیده است» سرمربی تیم ملی شده 
است. امید واریم همگی به سرمربی وطنی خود مان علی 
دایی کمک کنیم. 
غلامعلی چریکی - گچساران 


@ سخنی‌بارئس‌جمهورمحترم | 

من به عنوان‌فردی که باعشق و علاقه به شمارای 
دادم از شمامی خواهم که به درددلهای ما توجه کنید 
قاطعانه وارد عمل شوید و ريشه فساد اقتصادی رادر 

مات a‏ 
میلیاردی و نداشتن ذخایرنفت و گازومعادن‌منل ایران 
چگونه در مسیر توسعه قد م برداشته و بافساد مقابله 
کرده است. در آنجاهر کسی که بخواهد رشوه بگیرد و 
یاد زدی و سوءاستفاده کند. به شدت مجازات می شود. 
حتی در مواردی حکم اعدام برایش صادر می شود. 
کمتر فقیر و گدادر انجادیده می‌شود امادرایران 
اسلامی با وجود این همه امکانات جراباید این همه 
جمعیت فقیر و قشر آسیب‌پذیر داشته باشیم. چرا نباید 
بتوانیم ریشه‌های فساد ورانت خواری رابخشکانيم؟ 
چراباید اجازه بدهیم عده‌ای هر روز فقیرتر شوند و 
عده‌ای هر روزثروت‌هایشان بیشترشود؟ چرانباید 








از همه این مسوولین و متولیان امررهستند که با تنظیم 
مناسبات اقتصادی و اجتماعی و تنظیم مقررات و 
اصلاح قوانین و ساماند هی مد یریت بر جامعه‌باید 
بسترهای ایجاد امنیت روانی رابه شکلی فراهم کنند 
که شهروند ان با اطمینان از حد اقلی از امید به زند گی و 
رفاه به‌زند گی خود بپرد ازند ودستی‌هم‌برسرروح 
وروان خود بکشند.دراین میان هوشمندی‌حاکمان 
بسیار ضروری است. ایران کشور ثروتمندی است. در 
این نکته ترد ید ی‌نیست. امامردان‌ثروت‌افرین کم دارد 
ویاحدقفل مردانی که درداخل کشوربتوانند ثروت 
ایجاد کنند چند ان مورد محبت نیستند. نگاه به‌ثروت در 
جامعه به هیچ و جه نگاه د رستی نیست. به خاطر همین با 
اینکهایران کشوری بالقوهثروتمند است. بالفعل فقیر به 
نظر می آید و فقیر هم زیاد دارد. فقرهم در جامعه نسبی 
است. در حال حاضرحتی فقرای جامعه هم وسایل 
اولیه زند گی درخانه دارند»برق و آب و گاز مصرف 
می کنند» تلفن دارند. ما کشوری هستیم که بیش از نیمی 
از حمعیت از تلفن همراه استفاده می کنند. بیش از ۸۱ 


جلوی‌افزایش ثروت سرمایه‌دارهاودلا لهاو برج‌سازها 
را گرفت؟ نمی‌گویم آنها ی 
ویر یک اما اف ای در امد انها مالاك كەم تراد 
بگیرید. 
آقای‌رئیس جمهور جوانان مانمی‌توانند ازدواج 
کنند. پسر خود من ۲ سال سن دارد وهنوزباما زند کی 
می کند. وقتی می گویم چرا ازدواج نمی کنی؟ پاسخ 
می دهد :یا باید سرمایه داشته باشم یا جایی استخد ام 
باشسم. تا حد اقل یک مسکن اجاره‌ای بتوانم اجاره کنم. 
درغیراین صورت بالا جبار سالهای بعد هم میهمان 
همین خانه‌ام. 
من بازنشسته وافرادی نظیر من توقع زیادی از 
شمانداریم.می‌دانیم که دولت‌هم گرفتاریهای‌زیادی 
درحل مشکلات کشوردارد.نمی گوییم‌همه‌ماباید 
منتظر کمک دولت باشیم و همه به تنبلی خو کنیم اما ایا 
نباید انتظارداشته‌باشیم که شماامکان کار برای مرد م 
فراهم کنید ؟ نباید انتظار داشته باشیم که حقوق مناسبی 
به ما بازنشسسته‌ها بد هید ؟ نباید انتظار داشته باشیم که 
جل وی تورم رابگیرید؟ امید وارم به این مسائل مهم 
توجه فرمایید. 
هادی درخشان - بند رانزلی 


@ اخلاص در کلاس درس 

نقل شده» یکی ‌ازشاگردان‌مرحومآیت‌الله 
سید عبد الهادی شیرازی در درس اشکال کرد. هرچه 
استاد به نرمی جواب داد او سرسختانه قبول نکرد. پس 
از تمام شدن شاگرد نزد استاد آمده‌و با زاشکال می کند. 
مرحوم‌شیرازی ۱ جواب علمی به وی می‌دهد. 
شا کردان دیحر که قد رت غلمی استاد رآمی‌بینند» 
درس کوتاه‌امدید؟امی گوید.اين جوابهایادم‌بود. 
ولی ترسیدم اگربگویم روحیه آن طلبه شکسته شود و 








درصد آنهاا زآب لوله کشی و گازبر خوردارند.در کمتر 
خانواده‌ای است که حد اقل یک نفر از اعضای خانواده 
اتومبیل ند اشته‌باشضد.بالا ترین میزان مصرف انرژی 
رادردنی‌اداریم اماب این همه از نظرامید به زند گی» 
احساس خو شبختی» استفاده از کتاب و مجله» حضور 
در محیط خانواده و پارامترهایی که شساخصه زند گی 
خوب و ايده آل محسوب می شوند رتبه خوبی در 
جهان نداریم. رشد فاصله‌های طبقاتی نیز در کشور 
بسیاربالاست. ترازباز ر گانی ماهم چند ان چنگی به 
دل نمی‌زند. سرمایه گذاری در تولید و صنعت چندان 
a a e EES E‏ 
ای ا سے ای ارا کی ان کار 
دشواری به نظر نمی رسد. باید این رادرمان کرد اما با 
این همه آیا قبول نداریم که ذهن شهروند جامعه ایران 
بیش از آنچه که باید در گیر مشغله‌های مادی است؟ آیا 
جامعه‌ای که همه اسیر محاسبه سود وزیان اقتصادی‌اند 
و فکر و ذکری جز تنظیم مناسبات مالی خود ندارند 
جامعه خو شبختی است؟ 
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من دچار عجب و غرور شوم. صلاح آن ددم که او 
آزادانه اس کال کند تاشهامت سخ گفتن دراو زنده 
عده‌ای‌هم اگر یک سطل زباله برای خیابان و کوچه‌ای 
می‌دهند. نام خود راروی آن‌می‌نویسند تامردم‌بدانند 
که فلانی چنین کرده است. 

فر نی مین جعفری قرا دی برد 


پاسخ مسابقه قر آنی مر حله جهار م 





خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های 
شماعزیزان: 

# شاهین عزیزی - تهران 

مب ارت بر رس رن جر 
نویسنده مزبور چند شماره‌ای نسبت به ان اهتمام کرد 
وبه دلیل طولانی بودن حلاصه رمانها و انتقاد برخی از 
دوستان که شلاصه کردن رمانهای تاریخی نوعی جفا 
به اصل اثر است. ادامه پيد انکر د. خوشحال می شوم 
که درباره مطالب خرافی مو رد انتقاد تان مصداق ذ کر 
کنید. درباره توجه بیشتربه ترجمه‌های علمی خوب 
خارجی. تلاش بیشتری خواهیم کرد. 

٭ محمد رضاشاهد -سورک 

کارت خبرنگاری شماباید به دستتان رسیده‌باشد. 
تیجه را به مجله اعلام کنید. 

# حسین فیاضی - گناباد 

کارت حر تک اری ند مانعو ضر ند در مورد 
گله‌ای که از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بخصوص 
فیلم‌ه ای کود کان کرده‌اید. من هم باشماموافقم. 
کارهای قدیمی مثل پین و کیو سندباد. پلنگ صورتی, 
گوریل انگوری و... واقعا به نسبت فیلم‌هایی که اخیرا 
نشان می‌دهند.یک سرو گردن‌بهتر و آموزنده‌تر 
بوده‌اند. 

# ذکریا آقابابایی - گر گان 

در مورد اخذ مبلغ گزاف به عنوان ورودیه سفر به 
قشم اطلاع د قیقی ندارم اما به هر حال باید مشخص 
شود که جرا چنین مبلغ گزافی ازهر خودرومی گیرند. 
شاید کرایه کشتی‌ها و لنج‌ها باعث می‌شود که 
هزینه‌های زیادی به مسافران تحمیل شود. به هرحال 
باز هم به نظر می رسد مبلغ دریافتی زیاد است. 

# غلامعلی چریکی - گچساران 

دونامه‌ازش‌مابه دستم رسیده‌است.همراه‌بادو 
مقاله که سعی خواهیم کرد مورد استفاده قرار گیرد. 
درمورد بازنشستگی همانطور که‌می‌دانید وقتی یک 
کارمند بازنشسته حساب می‌شود که درخواست 
بازنشستگی کند و یا اینکه اداره مورد نظرش به کار او 
تا ات 
بعد از ۳۰سالگی هم همچنان به خد مت ادامه دهند. 

# سعید زاهدی - بسطام 

کارت جد ید شمارا ارسال کردیم. 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

حق‌باشماست. یکی ازبزر گترین آفات جامعه 
دروغ است واگر فقط دروغ را از جامعه ريشه کن کنیم 
نیمی از مشکلات رفتاری و اخحلاقی جامعه درمان 
می‌شود. اما چه بايد کرد که متاسفانه عادت کرده‌ايم. 
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# بوش عليه ایران و سوربه سخن گفت. 

# حمله دولت به دانشگاه آزادء سیاسی اعلام شد. 

نرخ سود بانکی صنعت و کشاورزی ۹/۵درصد 
اعلام شد. 

# د ولت به دلیل اطلاع‌رسانی تعدادی از مطبوعات 
درباره‌واردات بنزین با آنها بر خورد کردا 

# رئیس جمهوری اعلام کرد که قد رت خرید مرد م 
افزایش پیدا کرده است. 

# تالاش غرب برای تشد ید تحریم‌هاادامه دارد. 

# د یوان عدالت اداری. تلقی دولت راازعدالت 
اشتاه داد تسا 

# هاشمی رفسنجانی متهم به ضد یت با ولایت فقیه 
ك 

#لاریجانی به سوی ریاست مجلس هشتم قد م 
برمی‌دارد. 

#سخنگو ی قوه قضاییه از اعتراف عوامل انفجار 
شیراز به ارتباط با بیگانگان شب داد. 

# برای افزایش بهای سیمان توافق صورت گرفت. 

#* وزارت رفاه فقیرنشان دادن مردم راخواسته 

# ۳/۲میلیون دانش آموزایرانی در مدارس دو نوبته 
درس می خوانند. 

# مجلس افزایش بهای برق و گا ز مصرفی خانواده‌ها 
رابررسی می کند. 

# طرفد اران پیوستن به اتحاد یه ارویادر صربستان 

# اولین قرارداد نظامی روسیه و ونزوئلابه امضا 
رسید. 
# براون تجزیه انگلیس رارد کرد. 

# ام ریکاز یر قراری انس سن در هر کاضدر 

#8 رئیس جمهوری چین از سفر خود به ژاپن ابراز 
رضایت کرد. 

+ حالد مشعا خواستار تشکیل کشور فلسطین 
شد. 

دبی رکل اتحاد یه عرب رئی س مجلس لبنان رابه 
بین المللی کردن بحران این کشور متهم کرد. 

# یک سناتور جمهوریخواه د یگ روارد رقابت 

# نوازشریف از کابینه پاکستان خارج شد. 

2 نماینده آمریکا در زیمبابوه بازداشت شد. 

# ارتش لبنان در مناطق ناارام این کشور مستقر 
شد. 

# مصر دوباره گذرگاه رفح رابه روی فلسطینی‌ها 

# مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس پایان یافت. 
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عاقبت آرامش و صلح شکننده میان طرفد اران و 
مخالفان سوریه و ایران در لبنان از بین رفته و جای خود را 
به‌نزاع‌ودرگیری‌داد.به‌ طوری که حزب الله و نیروهای 
جنبش امل همراه با شبه‌نظامیان طرفد ار سوریه در غرب 
بیروت وسنی‌های حامی دولت و سعد حریری به جان 
هم افتاده و د ر نتیجه حزب الله و امل توانستند بادر دست 
گرفتن کنترل غرب بیروت» زمزمه‌های جنگ داخلی میان 
دوستان و مخالفان دولت فواد سینیوره را تقویت کنند. 

اگرتلاشهابرای‌برقراری آتش‌بس میان آنهابا 
موفقیت همراه نباشد» باید شاهد ازسر گیری جنگ دا حلی 
ویرانگری‌بود که نمونه‌های آن‌رادراین‌سرزمین بارها 
شاهد بوده‌ایم. 

آخرین جنگ داخلی که درلبنان‌روی داده‌و به تقابل 
میان گروههای مسلمان با مسیحیان انجامید در سال 
۵ آغازو تاسال ۱۹۹۰ طول کشید ولی در طائف همه 
احزاب. گروهها واقوام درباره آینده سیاسی لبنان به توافق 
رسیدند که همان توافق, مبنایی برای پایان دادن به جنگ 
داخلی و استقرار نظام قانونی در این کشور شد. 

در توافق‌نامه طائف برمسایلی تاکید شده‌بود که با 
وج ود تمام تلاش‌هادر طول این سالها تحقق نیافتند که 
از جما تور اند دوس له براشساره کرد که‌خراریت 
بودند از: 

ا- روج ارتش‌های بیگانه از جمله ارتش و نظامیان 
سوربه ازلبنان. این مساله سالهابه تعویق افتاده‌ونادیده 
گرفته‌می‌شد تااین که با تلاشهای فرانسه و آمریکادر 
شورای امنیت سازمان ملل» قطعنامه‌ای عليه سور یه و 
گروهه ای شبه نظامی لبنان به تصویب رسید که‌د رآن 
خروح این نیروها مورد تاکید قرار گرفته بود. 

جر ر تطامی سای وحن اقتصاد ی سور یه در 
تا هلان و مر افا داش که الق پارا آمروژه 
دراین کشور مشاهده می‌کنیم. 

درنهایت پس از ترور رفیق حریری نخست وزير 
پیشین لبنان که پس از توافق طاثف به قد رت رسیده و 
درراه بازسازی این کشور گامهای بسیاری برداشته بود. 
ارتش‌سوریه‌باشتاب راه خروج راد رپیش گرفت.امابا 
گذشت چندین سال از تخلیه لبنان توسط ارتش سوریه 
هنوزهم مسایلی درباره نقش دمشق در لبنان عنوان شده 
وحتی این دولت رامتهم به دست داشتن در تروررفیق 
و 

-خلع سلاح گروههای شبه نظامی لبنانی و غیرلبنانی 
Ty‏ من ون 
بند توافق‌نامه خلع سلاح حزب الله ود یگر شبه‌نظامیان 
است. اما این بند نیز مثل خروح نظامیان سوریه به تعویق 
افتاده و جامه عمل نپو شید ه است. به همین دلیل هر لحظه 
بیم آن‌می رود بابحرانی شد ن اوضاع. گروههای شبه‌نظامی 
سلاح دردست گرفته وبه خیابانها بريزند که این مساله 
ثبات سیاسی لبن‌ان رابا خطر مواجه ساخته و می تواند 
زمینه‌ساز جنگ داخلی شود. 

یکی از مشکلاتی که لبنان در طول سالهایی که از 
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له شوم جنک مرلن 


استقلالش می گذرد وباآن‌دست به گریبان‌بوده.اختلافات 
قومی و فرقه‌ای و دخالت همسایه‌هاو کشورهای دیگر در 
امور داخلی آن است. 

اگرنگاهی به ترکیب قومی و مسلکی لبنان بیندازیم» 
با این واقعیت مواجه خواهیم بود که ناهمگونی جمعیتی 
مسایل بسیاری رابرای‌این کشو ر کو چک ایجاد کرده‌است» 
به طوری که می توان ادعا کرد در صورتی که لبنان کشوری 
بزررگتروپرجمعیت تربودودرموقعیت جغرافیایی 
دیگری قرار داشت. تاکنون به دفعات تجزیه شده و بلایی 
که‌بر سر کشورهایی مثل شوروی و یو گسلاوی آمد. برسر 
یکپارچگی آن حفظ شده است. 

لبنان‌درمنگنه اسراییل وسوریه‌قرارداردواین د و کشور 
همسایه‌بارها آن رامورد تجاوزقرارداده‌ویا بخش‌هایی از 
لبنان رابه اشغال خود درآورده‌اند. همچنین ازنظرسیاسی» 
احزاب و گروههایی در لبنان وجود دارند که تابع تل‌آویو 
ودمشق بوده وازسیاست‌های این همسایه‌ها پیروی 
کرده‌اند. به همین دلیل می توان به جرأت اعلام کرد یکی 
واختلافات کنونی که این کشوررایکباردیگر در پرتگاه 
جنگی ویرانگر قرار داده. همین پیوستگی و وابستگی به 

اسراییل مایل نیست لبنان به سرزمینی برای مخالفانش 
تبدیل شده و از این طریق اماج حملات آنها قرار بگیرد. 
درحالی که‌لبنان» خصو صایس ازسال ۱۹۷۰ که جریک‌های 
فلسطینی ازاردن اخراج شد ند تاکنون به کانون‌وسنگری 
ضد اسراییلی تبد یل شده و جنوب لبنان جبهه‌ای فعال عليه 
اسراییل بوده است. 

جنگ داخلی ۱۹۷۵ نیز زمانی آغاز شد که فالانژهای 
داده و به قتل رساند ند. حتی امروزه بخشی از جنوب لبنان 
تخلیه آن امتناع می‌ورزد. سوریه هم که عملادرپی جنگ 
داخلی به لبنان لشکر کشی کرد. سالها حضوری فعال در 
این سرزمین داشته و امروزه نیز حامیانی در لبنان دارد که 
از جمله آنها حزب اللّه و جنبش امل هستند. 

ویژگی خاص جمعیتی و مسلکی درلبنان سبب 
گردیده‌این کشور همواره با تلاطم سیاسی مواجه باشد. 
همین مساله از یک‌سوبرای لبنان مشکل آفرین گردیده‌و 
از سوی دیگر عامل وحدت آن بوده است. یعنی اگرچه 
تعدد قومی و فرهنگی و مذهبی در برخی زمینه‌ها موجب 
بیدای ش اختلاف ود ر گیری‌هایی گردیده»امابه حرات 
رشد ازادی در این کشور کوچک هم بوده است. 

تنوع مسلکی و قومی در لبنان سبب گردیده زمانی که 
خروح از این سرزمین و اعطای استقلال به‌آن بودند. از 
طریق تنظیم قانون اساسی یامنشوروحدت رضایت همه را 





به جمعیت و تأثیری که بر اقتصاد وسیاست داشته و دارای 
نفوذی در جامعه لبنان بودند» سهمی دریافت کرده و در 
تقسیم‌بندی مسوولیت‌ها جایگاهی به دست آوردند. 

این قانون و سهمیه‌بندی از زمان استقلال لبنان و خروج 
استعما رگران فرانسوی رعایت شده وعامل وحدت 
بوده است» زیرااگر یک گروه» قومی و مسلکی قدرت 
رادردست داشته وبرلبتان حکومت می کرد احتمال 
دیکتاتوری وسرکوب ازادی‌ها و جود داشت.ولی امروزه 
هریک از اقوام که بیش از سهم خود در قانون اساسی با 
گروهها مواجه می گردد. 
قبیلهای لبنان به و جود بیاید. ولی مخالفت‌هامانع از برور 
تنهامسله‌ای که‌مورد توافق قرار گرفت. درباره‌وضعیت 
مجلس بود. 

درگیری با حزب‌الله 

اوضاع لبنان راباید به اتش زير خاکستر 
توصیف کرد زیرا اختلافاتی که در سالهای 
گذشته‌بروز کر ده بود به تد ریج حاد شده‌و تمام 
قرار داده‌است که از آن جمله می توان به تشد ید 
اختلافات پس از تروررفیق حریری اشاره کرد» 
زیرااین حادثه که‌با ترورهای دیگری استمرار 
یافته و عمد تاشضامل چهره‌های مخالف سوریه 
می‌شضد. به عوامل د مشق نسبت داده‌شد که‌این 
ا ا ا ا 
شد. 

احتلاف حزب الله و دولت مساله جدیدی نیست که 
اختصاص به‌این روزهاو سالهاداشته باشد. د راین سالها 
اختلافاتی که پس از تروررفیق حریری نخست وزير 
تسین غا او یت د و درنهایت منجر به 
رویارویی محدود اخیر شد. 

دراوت ۱ ۰ ۰د رپی موضع گیری‌های دولت فواد 
سینیوره نخست وزیر عليه د خالت‌های سوریه در امور 
سوریه در دو جناح مخالف هم قرار گرفته‌اند. 
خاورمیانه رابه خود مشغول داشت. نهایت این اختلافات 
بود.زیراهمواره‌دراین کشوربیم آن‌می‌رفت که گروههای 
شبه‌نظامی وارد صحنه شده و شرایطی رابه وجود بیاورند 
که به جنگ داخلی منجر شود. 

جنگ داخلی پیشین میان فالانژها و فلس طینی‌هادر 
سال ۱۹۷۵ آغاز شد هو اثرات نامطلوبی بر جای گذارد که از 
وامل و حضور نظامی سوریه در لبنان بود. به همین خاطر 
همواره تالاش می‌شد از حاد شدن اختلافات و سوق یافتن 
ان به سوی درگیری‌های نظامی پرهیز شود. 

ETE.‏ تاقمانن که در نان 
قدرت دردست گروههای شبه‌نظامی بوده و دولت و 
قان_ون کارآیی خودراازدست‌داده» نمی توان‌از جنگ 
داخلی و خونریزی جلوگیری کرد. از همین رو اوضاع 
لبنان را باید به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد. 





درگیری‌های اخیر که با د خالت ارتش تاحدودی 
مهارشده.پس ازآن آغازشد که دولت. مسوول‌امنیت 
فرود گاه بیروت را که وابسته به جنبش امل است بر کنار 
کرده و خواستاربرجیده‌شد ن شبکه تلفن احتصاصی 

اینن دو تصمیمدولت اعتراض و خشم گروههای 
شیعی حزب‌اله و امل رادریی داشته و آنها این تصمیمات 
رابه منزله اعلام جنگ دانسته و مواضع شبه نظامیان وابسته 
به‌دولت رامورد حملهقراردادند که‌دریی آن حزب الله 
ل غر ب پیر وت رادر دست گر فته و تاسیسات و انسته 
به حریری و دولت رامورد حمله قرار داد. 
همین جرفه‌ای که زده شد. نشان داد که جنگ د اخلی 





لان در سای اج تانستان‌هاش بر تب و ای را 
تترص وا رف تناس راما 
روی‌داد که لطمات شد ید انسانی واقتصادی‌به جنوب لبنان 
واردساخت.تابستان گذشته‌نیزارتش بافلسطینی‌های 
طرفدارسوریهد رنهرالب ار به مقابله پرداخت. به نظر 
می رسد تابستان سال جاری هم پرهیاهو باشد. مگر اینکه 
شرایط تغییریافته و همه طرفهابهقانون تن بد هند که‌با 
توجه به شواهد مو جود تحقق چنین مساله‌ای بعید به نظر 
می‌رسد. زیر اختلاف بین دو جناح» لبنان رابه فلج سیاسی 
کشیده و مانعی برسرراه فعالیت‌هسای قانونی دولت و 
مجلس به وجود اورده است. 

بکی از مهمترین مسایلی که حکایت از بن‌بست 
سیاسی لبنان د ار ف نا کامی طرفین در انتخاب رئیس 
جمهوری است. زیرا از روزی که دوره ریاست جمهوری 
امیل لحود به پایان رسیده این کشورفاقد رئیس جمهور 
بوده است. 

اگرجه‌قدرت‌دردست‌دولت بوده‌ورئیس جمهوری 
از قد ر ت چندانی برخوردار نیست ولی بااین حال رئیس 
زور خرن ری ترا مجر په دای شارا اتک 
فقدان آن تاثیر منفی بر فعالیت های دولت برجای می گذارد. 

KS‏ ی 
وازانجاکهامیل لحود متهم بهد ست داشتن درترور 
رفیق حریری ووابستگی به دمشق است.همکاری دولت 
موی مور باتوی فتاه 
دوران‌ریاست جمهوری‌اش نيز دو جناح نتوانستند درباره 
انتخاب رئیس جمهوری جدید به توافق برسند. 
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اوضاع سیاسی لبنان کاملاگره خورده و بابن‌بست 
مواجه شده است. ممکن است این ذهنیت به و جود بیاید 
کک دا خی وا هر گیرع خا ر جر تنل زاهک 
تاکن قاتا کر مهای سای و اس لان کفوده شوه 
نمی‌توان به حاکمیت قانون و اقتدار دولت اميد وار بود. 

امروزه لبن‌ان به مجمع‌الجزایری تبد یل شده که در 
این جزایر گروهه او احزاب حکومت می کنند ودولت 
نقش و قدرتی ندارد. اگرچه پس از توافق طائف و خاتمه 
جنگ دا خلی درسال ۱۹۹۰ این اميد واری به و جود آمده 
و گرگ شاه تن به وی سا یت 
قانون حر کت خواهد کرد.اماد خالت های صهیونیستی و 
غربی و کشورهای بیگانه سبب گردید دولت روزبه‌روز 
ضعیف تر شده و قدرت خود راازدست بدهد. لذااگر 
نگاهی به دولت‌هایی که پس از خاتمه جنگ دا خلی و 
اجلاس طائف روی کار آمد ند بیند ازیم با این وافعیت 
مواجه خواهیم شد که دولتها به سوی ضعف 
وناتوانی درحرکت بوده و اقتدار خود رابه 
تدریحازدست داده‌اند تاحدی که امروزه 
مشاهده‌می‌کنیم ازرفیق حریری تافواد سینیوره 
قدرت دولت سیر نژولی طی کرده است. 

باتو جه به وافعیت‌های مو جود سیاسی و 
اجتماعی لبنان باید اند یشیده‌شود که چگونه 
می توان به این وضعیت خاتمه داده‌واین کشور 
راازین‌بست خارج کرد واصولاآیابا حفظ 
۱ شرایط کنونی می توان صلح و امنیت و آرامش 
| را به‌ این کشور بازگرداند یانه؟ 

عل هآ بر ان راوز خسن کر راهان 
ااا طاق اماع مو ےا ارز 
شاهد چنین وضعیت بلبشو و بن‌بستی د ر لبنان 
نبودیم. عده‌ای هم تقسیم قومی و مسلکی مسوولیت‌هارا 
عامل بحران می‌دانند» ولی امروزه‌شرایط به گونه‌ای‌نیست 
که‌بتوان ان خحواسته‌هاراعملی کرد. زیرامهمترین مساله‌ای 
که در طائف مورد تاکید قرار گرفته و به تایید تمام گروهها 
رسید در کنار د رخواست خروح ارتش سوریه از لبنان» 
خلع سلاح گروهها بود. 

این خواسته باو جود اینکه در طائف تایید شده و پس 
از آن‌نیزبارهاد ر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل 
پر ووی ان تاکن انم ها امکانں د یر ست 

شبه نظامیان راباید به دو دسته تقسیم گرد: 

3 دسته اول شامل گروههایی می‌شود که‌نقش فعالی 
درمقابكلهب ادش من در جنوب لبنان ایفامی کنند نظیر 
جریا که در جنگ ۳۳ روزه اهمیتش آشکار شد. 

3 دستدد وم آنهایی که سلاح دردست گرفته و 
به قدرت‌نمایی برد اخته ود ست به اقد امات غیرقانونی 
می‌زنند. حضور آنها نه تنها هیچ نفعی برای لبنانی‌ها ندارد. 
بلکه مضر به حال جامعه و مردم این سرزمین است. 

دراین‌شرایط دولت ومردم خواستا رخلع‌سلاح گروههایی 
شا که در روکد سا کشت فا نون کار کی می کد 

لبنان سرزمین کوچکی است که نمی توان آن را تجزیه 
کرد.همچنین پراکند گی جمعیت به گونه‌ای است که 
امکان چند پاره کرد نش نیست.دراین شرایط باتو جه به 
تمام واقعیت‌هاباید تلاش شود تاضمن پرهیزاز جنگ و 
خونریزی, راه‌حلی برای غلبه بر مشکلات طراحی گرد د 
تافانون حاکمیت بافته و د شمنی‌ ها جای خود رابه دوستی 
و همزیستی مسالمت‌امیز بد هد. 5 





ی« 


د9 


دلند ی را بادا 


ی 


ات 






























مره 


کیان فولادی 


تئوری جراغهای بنفش شهر دار 

این خلبان جغرافیدان که مد تها مد یریت نیروی 
انتظامی را هم برعهده داشست. این روزها ظاهربه 
نسبت همکاران قبلی اش. خوب از عهد ه مد یریت 
شهری تهران بر آمده است. 

دکتر قالیباف اینطور که پید است از اسلحه و 
فعالیت‌هسای پلیسی گرقهتفرم ان هواپیما وت 
نجات تاژئومورفولوژی و اقلیم‌شناسی رامی‌داند 
و البته از شهرداری هم طی ماههای گذشته اطلاعات 
حویی ا ا تب در مور ی هگا 
داشته رو سفید بیرون امده است. 

خحوشبختانه تاانتخابات ریاست جمهوری هنوز 
بیش از یکس ال باقی است و نوشتن این جملات. 
تبلیغعات پیش از موعد نخواهد بود ولی تمجید از 





پایان زنان آتش‌نشان 

مد نها از زمانی می گذرد که در نیروهای پلیس 
راهی برای ورود خانمهای‌ایران‌بازشد و نها توانستند 
دراین مردانه‌ترین کارهای جامعه هم جایگاه مهمی 
پیدا کنند. 

اتفاقی که کمتر کسی احتمالش را می‌داد. اما با 
تدبیر و احساس نیاز مد یریت نیروی انتظامی» روی 
داد. 









درهمان ایام یامد تی کوتاه پس از آن‌بود که در 
هم رو اا وک وک ارام ات رید 
سس 


فعالیت‌های‌شهرداری 
تهران, دست کم این 
مزیت را خواهد 
داشت که در مفایسه 
بادوره‌ه ای قبلی 
شهرداری‌های تهران 
به ویژه سه شهردار 
سابق تهران به ياد 
خواهیم آورد که 
باید خوشحال بود 
که بالااخره در تهران 
اتفاقی درحال روی 
دادن است و شهری که از جمعیت اشباع شده و 
میلیو نها خودروهم دران انبارشده است. سرانجام 
مدیری پيد | کرده که هم به سرعت به دنبال توسعه 
مترو می‌دود. هم خطوط تندروی اتوبوسرانی تاسیس 
می کند» هم به زیبایی شهر و چهره خوش شهر اعتنای 
فراوان می کند و هم ساختن پلها و اتوبانهای جدید را 
جدی گرفته است. 

حیابانهای قدیمی و لوغ اطراف بازار تهرانرا 
۱ 
گلدان می گذارد تامردم باارامش خیال و به یاد ایام 
گذشته و قد یم در خیابانهای تاریخی تهران قد م بزنند 
وازدودوصدافرار کنند. در جلسات هنرمندآن‌و 
کر یرد از ان و ستیتما گر ان‌شر کت می کند و دلگرمشان 
می کند و تا آنجا که می تواند وعده می دهد هر چند 


کهبا توضیحات فراوان. خبر از ورود بانوان به شغل 
تش‌نشانی داد. زمانی که اموزشهای ویژه‌ای دیده 
بودند تادر زمان نیازبه کمک گرفتاران در اتش و 
تحاد نه بشتاینكد. 

خبری که با زهم از حضور پررنگ تر بانوان می گفت 






























از خبر حضور زنان در این 
عرصه نمی گذشت. ظاهر | 
تمام خبر تکذیب می شود 








گاهی هم وعده‌ها فاصله‌هایی باعمل پیدامی کنند 
وسرانجام حتی درانجمن جراحان ایران‌هم. کنار 
جراحان می نشیند و برایشان از مشکلات تهران و 
برنامه‌هایی که برای پایتخت دارد می گوید. 

چند ماهی است که به طور جلوی هم جلد ی 
ساخت وسازبرروی کوههای البرزرا گرفته است و 
شهر تهران را که می‌رفت تا از ارتفاعات البرز هم بالا 
رود متوقف کرده تادست کم این ۵ میلیون حمعیت 
تهران و حومه» سنگهای تهران را هم در خود نبلعند. 

این مدیر خوب اما خود و همکارانش در مناطق 
شهرداری تهران چند ماهی است که به کار عجیبی 
مشفولند که اگر سری به تهران بزنید» حتما شما هم 
از آن خبردار خواهید شد به ویژه اکر این سر زدن در 
ساعات پایانی روزوهنگامی باشد که‌روشنایی روز 


و نوید اینکه درایران روزبه‌روز جابرای استفاده از 








توانایی‌های زنان» به عنوان کسانی که نیم جامعه را 
تک هی ف ردان سا ا ات 
مجلس شورای اسلامی در دور هشتم و فهمیدن 
این نکته که تعداد نمایند گان زن در مجلس نه تنها 
نسبت به دور قبل افزایش نداشته بلکه با کاهش 
روبروبوده چند روزقبل معاون شهرداری تهران 
هم از منتفی شدن حضور خانمها به عنوان آتش‌نشان 
خبر داد و گفت که تصمیم قبلی کاملا متوقف شده 
است. علت این تصمیم هنوز پنهان است ولی انچه 
که بسیار روشن است. ضرورت ادامه راه گذشته 
است» راهی که چند سالی بود آغاز شده بود و اند ک 
ال دک رانا یران را در اھ ایی می اند که فاد 
نمی‌نشستند» از کرسی قضاوت و مستشاری در 
داد گاهها تا صندلی خطرناک رانند گی اتوبوسهای 
بین‌شهری و مسابقات اتومبیلرانی و روندی که در 
جهان مد رن امروز که برای پیشرفتهای اقتصادی» 
تمام اعضای کشورباید تلاش کنند و فعالیت کننده 
لازم بود. 

لازم بود و هست چرا که امروز بیش از نیمی از 
دانش‌جویان ایران رابانوانی تشکیل می‌دهند که اگر 
می‌خواهیم تعادل اجتماعی ایران حفظ گرد د بايد 
زمینه حضور فعال و مفید انان را در تمام راهروهای 
جامعه. هموار کرد. 
















رخت بسته و شهر به نور چراغها و لامپها روشن است. 
شهرداری تهران با سرعت و عزم فراوان و کم‌سابقه‌ای 
مشغول نصب تعداد بسیار زیادی چراغهای تزیینی با 
پایه‌های بلند است. 

چراغهایی از جنس فلز با حبابهای گرد بر روی 
پایه‌های بلند. پایه‌هایی که در بدنه خود بخش مشبکی 
دارند ودرون آنهم چراغهای کم‌رنگی قرار داده شده 
البته گاهی هم سبز و سفید. 

چراغهایی همه تقریبا با یک مدل ویک طرح که 
روشنایی چندانی تولید نمی کنند و تنها برای تزیین و 
ارایش شهر به کار می ایند ان هم تنها در تاریکی شب 
چرا که ساد گی طراحی آن باعث شده تادر روشنایی 
دلفریب به نظر نیاین د. عجیب تر از یکنواختی و عدم 
تنوع این چراغهاء تعداد فراوانی این چراغهاست. 

او راا کا اف رمان رها اقب وتات 
روزها کارشان به پارکهاء حاشیه اتوبانها و میادین هم 
کشیده شد ه. به طوری که دربرخی پار کها با فاصله‌هایی 
بسیار نزد یک و به تعدادی بسیار بیشتر از د رختان بزرگ 
پارک» این جراغهای عجیب نصب شده‌اند به اندازه‌ای 
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فرار به سوی شادی 

پرسپولیس تیم بسیار بزرگی است» اما نه آنقدر 
که بیش از ۱۵۰ هزار نفررادریک روزدرورزشگاهی 
جمع کند و فوتبال ورزش عزیزی است ولی نه آنقدر 
که خیابانهای تهران رادر یک روز غیرتعطیل به خاطر 
یک تیم باشگاهی ببندد و خبرها اینطور می گویند 
که برای لحظاتی پس از برد تیم پرسپولیس تقریبا 
در تمام شهرهای ایران» موج شادی و سروری میان 
طرفدارانش ایجاد شده تنها یکبار دیگر در سالهای 
اخیردیده‌شد آن هم شبی بود که تیم ملی فوتبال 
ایران تیم استرالیارادر این کشسورشکست داد و به 
جام جهانی صعود کرد. 

این شادی و جشن با هر ابزاری نشان داده شد از 
آمدن به خیابانها و بوق زدن تاسرود خواندن و تبریک 
گفتن. آن‌هم تنها برای یک برد د ریک مسابقه‌ورزشی. 
البته نباید فراموش کرد که با اتفاقی که چند روز قبل و 
بعد از بازی پرسپولیس -سپاهان افتاد. یکبار دیگر 
دک ایر انان یک از ااا کین ردان 
روی زمین هستند مرد مانی که وقتی حساسیت‌ها 
و هیجانات اطراف یک موضوع از ورزشی گرفته تا 
خانواد گی با سياسی» به بیش از حد عادی برسد» 
کارهایسی می‌کنند کسه غیر قابل و صیف هستند و 
درعین حال عجیب و جالب. 

وا ر و ی ار 
ایران گفته بود که اکثر مرد م تهران را که نگاه می کنید» 
عصبی و عبوس هستند و نشاط و سرزند گی کمتردر 
بین مردم دیده می‌شود و البته در جملات قبل و بعد 
آن از علتهای این عصبانیت و گرفتگی چهره‌ها هم 
گفته بود. حرفهای این مدير را که می‌شنوید و بیرون 










علمکهای نورانی. انچنان در 
شهر زیاد شد ه‌اند که کم‌کم 
درحال تیددل شدن به «نماد » 
د بند ۳۹ مه 4 
راغ قرار گرفته‌اند بیایید» احساس می کنید به یک 
محفل چراغانی و جشن دعوت شده‌اید و آرامش و 
سکوت طبیعت این پار کھا کاملا تحت تاثیر قرار گرفته 
و درختچه استفاده می‌شد تا هم اند کی بر آلود گی 
شهر غلبه شود و اند ک منظره سبزی هم در چشم‌انداز 
تهرانیها باشد این جراغهای بنفش جانشین شده‌اند» 
بلوار کاملا تخریب شده و سنگفرش و چراغ جای آن 
را گرفته است تادیگر هیچ امیدی به سبز شدن چند 
درختجه کوچک در این محل وجود نداشته باشد. 
فاصله این چراغها هم تقریباء در هر کجا که از آنها 
نشانی می‌بینید. با یکد یگر بسیار کم است. به اندازه‌ای 


یکبار دیگر نیاز به شادی‌های 
دسته جمعی در ابران 
احساس شد. ان هم در روز 
«شنبه گرم اردیبهشتی» 


ریختن و شادی کردن میلیونها نفررا بعد از برد یک تیم 
بین انها یافت و اينکه به ویژه در جامعه های شهری 
ایران و به طور مخصوص برای جوانان ایرانی» ابزار 
شادی و تفریح و حوشحال بودن و خندیدن و هیجان 
زده شدن»بسیار کم و محد ود است و همین جاست 
که برد در یک مسابقه می تواند در یک روز غیرتعطیل 
چنین سر و صدایی درشهرهابه‌پا کند. شهرهایی که 


TAS, 
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که وقتی به مجموعه اتفاقاتی که درباره این چراعها 
افتاده اسست فکر می کنیم. اند ک‌اند ک این احتمال 
به خیال راه می‌یابد که نکند شهرداری تهران طلب 
چند میلیاردی از جایی داشته و بجای گرفتن پول؛ 
وجرا ٠‏ اود رامو وی سا 
که به هر قیمت ممکن» حتی برهم خوردن زیبایی 
و تناسب شسهر این علمکهای بنفش راپرپا کند. به 
ویژه وقتی مصاحبه‌های مدیران برق و انرژی کشور 
رامی‌بينيم که همگی هشد ار می‌دهند و از کمبود برق 
گلایه می کنند» با زاین علامت تعجب و سوال زیر هر 
یک از این چراغها بز ر گتر می‌شود که این همه چراغ 
قرار است با کدام انرژی برق روشن شوند. درحالی 
که مد یران وزارت نیرو از خاموش کردن جراغهای 
معابرشهری و بین شهری می گویند تاشاید بااین 
اقدام بتوانند اند کی از فشاربر نیروگاهها کم کنند 
و جلوی خاموشیهای برق‌رادر تابستان گرم پیش 
رو بگیرند. 

قالیباف عزیز کاش توضیحی می‌داد که این 
تئوری چراغهای بنفش از کجا آمده و با کدام هد ف» 
والا شایعه‌هاامان نخواهند داد وحای‌سکوت را 


FH SSD ها‎ <O 
صدها کیلومتر از ورزشگاه آزادی فاصله دارند اما‎ 
برای شاد شدن و خندیدن تمام این فاصله رابه صفر‎ 

می‌رساند. 

وسیله‌ای است که این روزهاایرانیان برای ابراز 
شادیهای دسته جمعی دراختیار دارند» وسیله‌ای 
شادیهای دسته جمعی توسعه نیابد. انگاه هستند 
کسانی که راههای سیاهی را برای ابراز این شادیهای 
جوانی کنار راه جوانان ایران قرار دهند. 

بودند و میلیونها نفری که در بیرون ورزشگاه هیاهو 
بی‌تردید چنین خواسته و چنین پتانسیلی در میان 
دختران ایرانی و زنان ایران هم وجود دارد. 
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ق ان درد مان در د های دش است 


ر سول ۱ کر ع(ص) 














یک روز تعطیل خبرنگارو عکاس مجله میهمان مراسم گلاب گیری‌درنیاسر و آیامی دانستید از ۳۰ کیلو برگ گل در ۲ مرحله می توان ۲۰ شيشه گلاب 


کاشان بودند و از مراحل مختلف گلاب گیری گزارشی تهیه کرد ند. تهیه کرد؟ _ 

راستی شمامی دانستید برای گلاب گیری هم باید مایه گلاب به آن اضافه وراستی‌آیامی دانستید برگ‌گل راکیلویی‌دوه زارتومان‌می توان 
کرد؟ خرید؟ 

آیا می دانستید برای گلاب گیری باید ۰ کیلو برگ گل را در یک دیگ به وآیامی دانستید که توجه به این سنت قشنگ و این حرفه معطر هر روز کم 





بعد باوسایل نقلیه موتوری و غیر 
موتوری گلها رابه کار گاه می برند 
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9 بعد همه آنها رادر دیگ بزرگی می ریزند 
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بسیار معطری که اصل عطر گل محمدی است 
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ثایق نجات 


دو جبانگرد در ماجرای نبایی زند گی خود گر فتاز آمدند 


دکتر بهمن بهروزی 


عاشق سفر 

خانم «وان هورن» و خواهرزاده او «پیسولا»در زند گی به 
هیچ پد يده د یگری چون سفر علاقه‌مند نبودند. بااینکه وان 
هورن‌به 1۲سالگی رسیده‌بود ویس از ۲۰سال خد مت به 
عنوان معلم با ز نشسسته شده‌بود.اماروحیه‌ماجراجویانه‌اش 
به او اجازه نداد تا از بازنشستگی خود لذت ببرد. او بلافاصله 
پس از بازنشستگی خود رابه عنوان معلم جانشین. دوباره 
فعال کرد. نا گفته نماند ۲۰سال خد مت او در حدود ۲۲۱سال 
به طول انجامیده بود و دلیل آن هم مرخحصی‌های طولانی بود 
که او برای انجام سفرهای جهانگرد انه اش مورد استفاده قرار 
داده بسود. برخی اوقات این مرخصی‌ها تا یکس ال هم طول 
کشیده بود! از ده یا دوازده سال پیش وقتی وان هورن خود را 
درسن وشرایطی دید که انجام سفرهای ماجراجویانه براش 
مشکل بود.از نفوذی که روی خواهرزاده اش «لیزا» تقریبا 
از بد و تولد اوداشت.استفاده کرد ووی راهم درسفرهای 
متعدد با خود همراه کرد. 

لیزا پیس ولا که در دفتر معاملات املاک مشغول کاربود» 
خیلی زود شیفته اینگونه سفرها شد و حتی در برخی از موارد 
کرده بود. به این موضوع کمک می کرد. 

سفر به قاره‌ها 

ازهشت سال پیش وان هورن و لی زا تصمیم گرفتند 
تابرای برنامه‌های سفرهای خود نم و ترتیبی و هدفی 
ایجاد کنند. از این رو آنها بر آن شدند که یک به یک قاره‌های 
جهان رادرنوردند.انهاازقاره خود یعنی امریکای شمالی و 
جنوبی آغا ز کردند وسیس اروپا؛ اقبانوسیه و اسیاراپشت 
ان دست زدند و آن طی کردن تمامی عرض کشور 
مراکش. سواربر پشت شتر بو د. پس از افریفا که پنجمین قاره 
برای انهامحس وب می‌شد.انهاعزم د و قاره‌باقیمانده یعنی 
یکی از جذاب ترین سفرهابود. سپس نوبت به قاره‌هفتم و 
برخلاف شش قاره د یگر تورهای مسافرتی معتبری برای سفر 
به اقیانوس منجمد جنوبی و قطب جنوب وجود ند اشت. 





«آنان که به سفر و ماجراجویی علاقه د اشتند. نا گبان خود راد ر برابر ماجرای 


«سک معلم جانش ین در ۲ ۶سالکی و 
خواهرزاده ۳۸ سالهاش از هر فرصتی برای شر کت در 


تورهای مسافرتی به اقصی نقاط جهان استفاد ه می کر د ند. اما 


دریکی از د ورافتاده ترین و درعین حال پرمخاطره‌ترین سفرها 


بود که آنهاد چار سانحه‌شد ند؛د رحالی که امید چند انی به 


یک قایق و سفر مشکه کت 

سرانجام انهادر جستجوهای اینترنتی و کامپیوتری خود 
آغاز می‌شد. گاه‌شد ند.این تورد رواقع پادرجای پای کاشف 
بزرگ ارنست شکلتون می گذاشت که موفق به کشف قطب 
جنوب شده بود. 

خاله و خواهرزاده هر کدام با پرداخت پانزده هزار دلا 
بلیت سفر به قطب جنوب و اقبانوس منجمد جنوبی را تهیه 
کردند و سپس با چند پرواز و سفر با اتومبیل و قطار خود رابه 
جنوبی‌ترین شسهر آرژانتین یعنی «اوشوآیا» رساندند و آماده 
سوارشدن به یک کشتی کو چک موسوم به کاشف شد ند» 
اماهمین که نگاه آن دو به این کشتی کو چک و ۰ ساله افتاد. 
به آنهاااحساس عجیبی دست داد و تاحدودی پشیمانی در 
ذهن آنهانقش بست.البته گردانند گان کشتی برای آنها تو ضیح 
دادند که اندازه این کشتی ازروی عمد نسبتا کو جک انتخاب 
شده تاآنهادر آبهای یخ زده و کانالهای یخی گرفتارنشدهو 
با چالاکی از آنهاعبور کنند. 

سرانجام این توضیحات آنها راقانع کرد که یک دوره 
٩‏ روزه‌رادر کنار ۸۸مسافر دیگر دراین کشتی بگذرانند که 
البته سوای کهنه و کوچک بودن کشتی. وضعیت پذیرایی و 
سرویس آن در نوع خود بهترین بود و بخصوص درهنگام 
صرف غذابه مسافران این احساس دست م داد که دریک 
رستوران درجه یک پاریس که بهترین غذای دریایی در آن 
سرو می‌شود گرد آمده‌اند. 

طی سفر چند بار گروههای مختلفی از مسافران‌ برای 
بازدید توسط قایق‌ه ای کو چکتربه جزایریخی اطراف 
دیگر محبطی صمیمی و پر از صفابه و جود آورند تاهمه‌از 
ان لت ببرند چرا که طی کردن آن‌راه‌طولانی» ان هم در 
مدت ۱۹ روز می‌توانست حوصله آنها راسر ببرد. آنها تقریبا 
دراین کار موفق هم شدند وبایک گروه چند نفره که انها نیز 
به صورت خانواد گی آمده‌بودند. طرح دوستی ريخته و در 
مراسم و گردشهای مختلف و بر سر میز غذا؛ همواره در کنار 
بکد یکر ظاهر می‌شدند تا اینکه... 

دوازده روز گذشت 

شده بو د» یکشب وان هورن و لیزاپس از صرف شام درحالی 
که به دوستان خود شب بخیر گفته و در کابین کوچک. اما گرم 
و نرم خود آماده رفتن به تختخواب شده بودند. ناگهان تکان 
E‏ 


ر“ 
اطلاعات کل ۲ ۳۳۳۹ 


نجات خود نداشتند...» 


کشتی دریخ.عادت کرده بودند. اما لیزااحساس می کرد که 
این صد او تکان تاحدودی نسبت به بقیه تفاوتهایی داشت. 
خالهل اجه زار رهام ها های حرا هراد ماس را 
با خنده و شوخی بر گزار می کرد» این بارهم رو به لیزا کرده 
و گفت:بازهم به ی اد فیلم تایتانیک افتادی؟نگران نباش و 
سعی کن خوب بخوابی, چرا که فرداروز پر از فعالیتی را 
درپیش داریم.) 

آنگاه‌هردوبه‌عنوانآخرین عمل قبل ازرفتن به تختخواب 
شروع به شانه زدن موهای خود کردند و درست در لحظه‌ای 
که قصد رفتن به درون تختخوابهای خو د در کابین راداشتند 
ناگهان صدای زنگ خحطر از درون بلند گوهایی که در همه 
کابین‌ها تعبیه شده وا بلند شد و متعاقب ان صدای کاییتان 
با 
«این یک تمرین نیست. بلکه کاملاهم جدی است... از همه 
مس‌افران خواسته می شود که ابزارووسایل مربوط به‌هوای 
سرد و بخبند ان رابرداشته و درایستگاه مر کزی گردهم ایند.» 
البته قبل از اغازسغربه همه مسافران اموزش داده‌شده‌بود 
که چه وسایلی رادرهنگام اضطراری با خود برد اشته باشند 
ودرکجا گردهم ایند. 

لیزاباشنیدن صدای کاپیتان کشتی به لرزه افتاد و اگر جه 
خاله با تجربه‌اش سعی داشت به‌اودلداری‌دهد.اما آنچه لیزابا 
ترس ولرزبهیاد آورد.سرنوشت ناخداشکلتون‌بود که تقریبا 
یکصد سال پیش» کشتی او در اطراف جزیره فيل به کوه یخی 
برخورد کرده و در نتیجه همه سرنشینان در جزیره سرگردان 
شده بودند و تاد و سال بعد انها رانجات نداده بودند واکنون 
زا تصورمی کرد که سرنوشتی نظیر ناخ اشکلتون ونفراتش 
برای آنها در شرف رخ دادن است. 

توضیحات کاپیتان 

لی زاو خاله‌اش به سسرعت ابزارو پوشاک گرم خود را 
برداشته و به سوی سالن اصلی در کشتی به حر کت درامدند. 
E E o yS‏ 
افتاده‌بود. چراکه گویی آنان هشداررا جدی نگرفته وبا 
لباسهای سبک و حتی برخی با لباس خواب در سالن حاضر 
شده‌بودند. ناخدا خیلی زود انها را از خواب غفلت بیدار و 
اعلام کرد. کشستی به یک کوه یخی که درزیر آب قرارداشت 
ودیده‌نمی‌شد.برخورد کرده‌ودربدنه ان به اندازه‌یک 
بشقاب شکستگی ایجاد شده و تعدادی از خدمه مشغول 
تعمیر آن هستند. کاپیتان اعلام کرد که کوشش ها تا آن لحظه 
تسبجه نداده و آب O‏ است این خبری 
بود که مسافران را تکان داد و تازه همه به سوی لباسهای گرم 
خود رفتند. لیزاهم به سرعت به کابین خود باز گشت و هرچه 
لباس» جوراب ودستکش گرم خود و خالهاش رابه‌همراه 





آورده‌بودند راجمع‌آوری کرده و در یک چمد ان‌قرارداد. 
سپس جمدان رادروسط سالن اصلی روی زمین گذاشت تا 
اک کی تاره تیاس ووسایل گرم دارد از آنها استفاده کند. 
لیزابعد به سوی کامپیوتررفت وبافرستادن یک ای.میل برای 
اقوامش»به آنها گفت که خود و خاله‌اش به آنها علاقه فراوانی 
دارند.سپس ازآنها تقاضا کرد که‌اگر اتفاقی برای آنها 
رخ‌داد. متن وصیتنامه‌هایی را که از قبل واز جانب هر دو 
دراختیار داشتند به اجرا بگذارند. 

کاپیتان به مسافران اطلاع داد که او پیام اضطراری 
ودرخواست کمک رافرستاده و در پاسخ سه کشتی 
که در حوالی بودند. پیام فرستاده بودند که برای 
کمک اماده‌اند امامشکل این بود که حتی نزدیکترین 
کشتی‌ها در حدود هشت ساعت با آنها فاصله داشت 
واین حقیقت تلخ» مسافران رابیشتر نگران و عصبی 
گر ده بود. 

درحال غرق شدن 

یک ساعت بعد کاپیتان کشتی درحالی که اشکارا 
ناراحتبه‌نظرمی رسید اعلام کرد که آب‌بد ون کنترل وارد 
کشتی شده و کشتی درحال غرق شدن است.اودستورداد 
تامسافران هر جه زود تر خود رادرقایق‌های نجات جای 
دهند. البته این کار برای مسافران که هیچکد ام تجربه 
چنین اتفاقی را ند اشستند انهم در تاریکی شب بسیار 
مشکل بود اما کاپیتان به انها اطمینان داد که به اند ازه‌همه 
مسافران و خد مه جادرقایق‌های نجات وجود دارد ودر 
قایق‌های مذ کور به طور مساوی. مسافران و خدمه جای 
می گیرند. تعداد قایق‌های نجات سه عدد بود که درهر 
کدام هم ۲۰ نفر مسافر و 
خدمه جای گرفتند. وان 
هورن و خواه رزاده‌اش 
هم در فایق شماره ۲ 
نشستند و زمانی که قایق با 
صدایی که از ساییده شدن 
انیل کے ا سے 
می‌شد. از ان جداشدهو 
بهسوی دریابه حرکت 
درآمد» حتی باتجربه‌ترین 
خد مه هم نفس رأدر سینه 
حبس کرده بودند» اما 
یک اتفاق دیگر ناامیدی 
بیشتری رادر میان مسافران قایق رواج داد. 


په‌سوی کوهیج . _ 

موتور قایق روشن شد و چند خدمه‌ای که دران حضور 
البته امواج و جریان آب‌هم در به راه‌انداختن قایق موثربود. 
کوه یخی رادربرابر خود مشاهده کردند وبه‌نظرمی‌ر سل 
که قایق یکراست به سوی کوه یخی در حر کت بود.این اتفاق» 
وحشت رادر جان مسافران انداخت. اصولا این یک جریان 
طبیعی است که مسافران و جهانگردان که به چنین سفرهایی 
زمان و پول کافی دراختیاردارند و چند ان هم دررخصوص 
بقیه عمر خود» مضطرب نیستند» امادر قایق های نجات 
این وضعیت به‌زیان آنهاتمام‌می‌شد. چراکه‌قدرت‌بازو 





کشتی در حال غرق شدن در آبهای یخی قطب جنوب 


کم تعداد کمک کرده و مسیر حرکت قایق راعوض کنند. دو 
قایق دیگر که موتور آنها به راه افتاده‌بود. باسرعت بیشتر 
ازدید گان مس‌افران قایق سوم‌ناپد ید می‌شدند.امامشکل 
عظیم قایق سوم که موتور ان هم به کار نیفتاده بود احتمال 
برحورد آن به کوه بخی بود که در صورت چنین اتفاقی» 


روشنایی صبح 

روشنایی صبح زمانی فرارسید که قایق چند متری بیشتر 
بابر حورد به کوه یخی فاصله نداشست. این باردیگر همه 
سرنشینان اززن ومردومریض وسالم. چه‌بادست و چه‌با 
نخته چوب و چند تنی هم با پارو مشغول پارو زدن شده‌بودند. 
وین نجات دیگر هم خبری نبود چاه نهابامو:۳] 
روشن توانسته بودند خود راز معر که واز مسیر بر خورد با 
کوه یخی خارج کنند. لیزاو وان هورن هم مانند بقیه‌بادست 
آب‌راکن ارمی زدند وناگهان لیزامتوجه‌شد که‌رنگ از 
رخساره خالهاش پریده و این امر اورابه شدت نگران کرد. 
ما کوه یخی به قد ری نزد یک شده بود که دیگر حتی زمانی 
برای نگرانی و جود نداشت. به نظر می ر سید که همه‌امیدها 
به یأس مبدل شده‌بود تا آنجا که حتی سرعت کنار زدن آب 
هم توسط مسافران کاهش یافته‌بود. گویی آنهابه سرنوشت 
خود راضی شده‌بودند وهراتفاقی را که برایشان رخ می داد 
پذیرفتهبودند.دراین‌میان‌وان‌هورن‌نگاهی عمیق و گویا 
به چش مان خواهرزاده‌اش اند اخت. گویی با زبان بی‌زبانی 
ازاو حد احافظی می کرد و ازهمراهی کردنهایش سپاسگزار 


بود.درحالی که همه در انتظار سرنوشت خود که همانان کام 
۱ مرگ‌بودبه لرزه افتاده بودند. نا گهان صدای رعد آسای بوق 


شناسایی از یک کشتی عظیم به گوش رسید و متعاقب آن‌از 
دورسرو کله یک ناو نیروی دریایی متعلق به کشور ارژانتین 


سوی کشتی علامت می‌دادند»غافل ا زآنکه کشتی مد 5 


باتوجه‌به‌رادارهای حساس ونظامی خود.موقعیت آنهارا 








بدون ترد ید قایق به دو نیم می‌شد واکثریت قريب به اتفاق 
مسافران که جهانگردان کهنس ال آنهارا تشکیل می داد ند 

در همین لحظات بود که نا گهان بدون رد و بدل شدن 
هر کسی. هر کاری از دستش برمی امد انجام می‌داد. 
یکی از مسافران که پرستار بازنشسته‌ای بودبه فوریت 
شروع به تقسیم قرص ضد حال بهم خورد گی در دریاء 
از کناره قایق به سوی آب دریا گرفته و دچار تهوع ده 
بودند. مسافران مرد که نیمی از سرنشینان قایق راتشکیل 
پاروزنی کردند تاقایق راا ز مسیربر خورد به کوه یخی 
منحرف سازند.درجای دیگر عده‌ای‌هم باپوشاندن 
پوشاک به کسانی که از شدت سرمابه لرزه افتاده بودند به 
آنها کمک می کر دند. 


ر“ 0 
اطلاعات ا HO‏ ۳۳۳۹ 


بانو «فان هورن» و خواهرزاده اش لیزا پس از نجات 





از ساعتها پیش تر می‌دانست و بر سر راه خود سرنشینان دو 
قایق د یگر راهم نجات داده‌بود.ابتدایک‌هلی کوپتر از کشتی 
مذ کوربلند شد وباظاه رشن بر 
بالای سر قایق نجات. به وسیله 
لد گو دسستورات لازم ره نا 
داد.هلی کوپتر مذ کوربرای انکه 
خیال سرنشینان راراحت کند با 
فروانداختن چند گوی‌سنگین» 
کوه یخی رامنهدم کرد و بعد هم 
چند فایق کوچکتر که از ناومذ کور 
سررسیدهبود. مسافران راسوار 
کرده‌وباسرعت آنهارابه‌سوی 


کشتی نجات‌دهنده حمل کردند. 


تشویق و قدردانی 

پس از نجات سرنشینان شرکت جهانگردی که مسوول 
کشتی غرق شده بود. ضمن آنکه تمام سرنشینان قایق نجات 
شماره ۲رابه دلیل زحمات و جانفشانی‌هایشان مورد تشویق 
وقدردانی قرارداده‌ولوح شسجاعت به آنان تسلیم کرد. 
همه هزینه‌ای را که تک تک مسافران متحمل شده بودند» 
ااا وال وه رآین مان به ند لفر که سجاعت و 
از خود گذشتگی کم‌نظیری نشان داده بودند. از جمله به لیزا 
مبلغ نقدی قابل توجهی به عنوان جایزه پرداخت کرد. 

پس ازباز گشست لیزاووان‌هورن به خانه و کاشانه خود؛ 
آنه ابرای‌دوستان وفامیل از تجربه خود دربازدید از قاره 
هفتم. خحاطره‌هایی تعریف کردند که از یک کتاب مهیج و یک 
فیلم سسینمایی پرازاکشن‌ هم هیجان‌انگیزتربودامانکته‌ای 
که برای آنهاقد ری دلتنگی ایجاد کرده‌بود.این بود که دیگر 
قاره‌هشتمی وجود نداشت که آنهابه تجربه‌هایی اینچنینی» 
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- تابونت رو هم روی شونه این پسره پاپتی 
نمی گذاره! 

این حرف اول و آخر پد رم بود. پدری ثروتمند که برای 
۱ ارروهای رر گی در سرداشت و نمی‌دانست 
کدام حواستگار ثروتمند راب رگزیندابه همین خاطر وقتی 
فهمید ند که من می خواهم با پیسر یک کار گر قالیشویی 
ازدواج کنم. هر طور که بلد بودند سعی کرد ند مرامنصرف 
وفریبرزرابترسانند.حتی پدرم علنافریبرزرابه‌م رگ واینکه 
او رامی کشد تهدید کرد. اما درست از لحظه‌ای که من و او 
زن و شسوهرشدیم -اگرچه‌هیچ جشن بزرگ یامیهمانی 
کوچکی هم نتوانستیم برگزار کنیم -آنهایکمرتبه دست از 
سرمان برداشتند چرا که به قول پد ر [ که در شب عروسی به 
مادر گفته بود ]؛ من فکر می کردم این پسره پاپتی فقط به نیت 
ثروت خانواد گی د خترمون به او پیشنهاد ازدواج داده.اما 
وقتی انواع و اقسام بلاها راسرش آوردم به مرگ تهد یدش 
کردم»بهش آسیب رسوندم جلوی پدرومادرش تحقیرش 
کردم.بهعش وعده پول دادم و...وحتی ترسوند مش که 
می‌کش مت ولی او همچنان ایستاد روی حرفش معنیش 
اینه که کے عل امست و لابد من و پسرام اشتباه 
وم آینکه عسل این زند گی واین مردرو 
انتخاب کرده.درسته که‌من هر گزاون سرویسی رو که به 
دوتادختردیگرم[ که طبق میل من ازدواج کردن ]دادم 
به عسل و شسوهرش نمید م» اماد ر هر صورت از امروز به 
انتخاب د خترم احترام می گذارم مگر اینکه روزی فرابرسه 
که خودش از من طلب کمک کنه و رسمااعلام کنه فریبرز 
اورافریب داده... اون وقت دیگه موضوع فرق می کنه و 
در آن صورت بعید نیست که دوباره بیام و حق فریبرزرو 
بگذارم کف دستش! 

ری بارهم اشتبه کردهبعتی فریبرز 
ابدامرافریب نداده‌بود. درواقع فریبرزش‌اید خیلی چیزها 
نداشت.اماهمین که با تمام وجود عاشق من بود برایم 
کفایت می کرد! زیرامن از ان دست زنها محسوب می شد م 
که اعتقاد دارند اگر شوهرشان با تمام وجود انهارادوست 
داشته باشد کافی است! 

۳ که زند گی مس و فربسرزازنظر مالی 
را انت محصوصابرای من که تاوقتی 
د خترخانه‌بودم پدرم‌نمی گذاشت‌هیچ کمبودی رااحساس 
کنم»لذاطبیعی بود که وقتی مجبوربود م د وماه‌بامانتوی کهنه 
و کفش سوراخ سر کنم تافریبرز پولی دستش بیاید برایم 
تحمل بی‌پولی خیلی سخت بود. اما محبت‌های صاد قانه 
او که علیرغم هم کمبود ها همچنان عاشقم بود. به من قوت 
قلب می‌بخشید که زند گی‌ام را با شادی ادامه بدهم. 

دلیل دوم که بقای زند گیمان را تد اوم بخشید, حضور 
ناگهانی پدر و مهربانی‌های بی شائبه‌اش به من و فریبرز و 
زند گیمان بود؛ پد ر که البته بی خبر از برادرانم - که هنو ز هم 
مت ها موز آ منت ان 





براساس سر گذشت: عسل 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


زیادی برینهان ماندن حمایتش ازماداشت. یکبار که از پدر 
دلیل این «پنهان کاری»‌ها را پرسیدم گفت: 

-اینکه تو در اجتماع یک مرد بانفوذ و محکم باشی و 
درخانه ونزد خانواده‌ات نیز محبوب باشی. گاهی اوقات با 
ار را 
از ازدواج شمادو نفربه شدت‌بافریبر زمخالف بودم آنقدر 
به خود م اطمینان داشتم که هر جا رسیدم گفتم: « گردنم بره 
نمی گذارم عسل زن فریبرز بشه) بعدش هم که زورم نرسید 
و گردنم توسط شمادو تاشکست!! واسه اینکه کم نیارم 
به همه اعلام کردم:«پا توی خونه د خترم نمی گذارم تازیر 
تابوتمرو بگیرند» اماهمه این حرفها مال همان مرد بانفوذ 
داخل اجتماع و بازاره» و گرنه منم دل دارم و چه بسادلم از 
را 
بهانه هستم تااین قفل لعنتی رو بشسکنم و بتوانم راحت و 
آسوده‌پا توی خونه‌تون بگ ذارم و برم و بیام؛ بهانه‌ای‌مثل 
تولد نوه‌ام! 

را را 
دراین دو سال و نیم اصلایادمان نبود که این زندگی یک 
چیز کم دارداراستش رابخواهید یک دلیل این فراموشی 
نیز مشکلات مالی‌مان بود. فریبرز با اینکه به عنوان مهند.س 
درب دول ارم داماد رای بر اش ره 
که خودمان هم راحت باشیم. چه رسد به اینکه مخارج بچه 
راهم بيردازيم اما حضور پد ر که با خودش برکت به همراه 
داشت این مشکل رانیز حل کرد؛ به سفارش پدر فریبرز 
بعد ازظهر هادرش رکت خحصوصی یکی از دوستانش 
مشغول‌به کارشد که‌د رآمدش "برابر حقوق دولتی اش بود 
پس حالا د یگر باید چشم انتظار ورود بهانه پد ر می ماند یم 
و...اماراست گفته‌اند که حتی زیباترین تابلوهای نقاشی نیز 
یک نقص دارد!آری.مانیزد چاراین مشکل بودیم که‌نتوانیم 
به راحتی پد رو ماد ربشویم!از ان بد تراینکه پس ازیاداوری 
موضوع توسط پد رم و درحقیقت بعد از اینکه مشکلات 
مالی‌مان حل شد. تازه من متو جه عشق فریبرز به بچه شد » 
طوری که خودش می گفت: «الان بعد از اینکه خدا تورو به 
من داد. حالا فقط یک آرزو دارم و اون هم پدر شدنه!) 

زخم سینه من امااین بود که مشکل بچه‌دار شدنمان 
- که در سال پنجم ازد واجمان به ان پی بردیم -ناشی ازمن 
ES‏ ار اد ار ار 
به بعد بود که تمام کار و زند گیمان شد دنبال دارو و د کتر 
رفتن» فریبرز که محض نمونه یکبار نیز با اشاره و مستقیم 
وعیرمستفیمبه‌روی‌من نياو رده بود که عیب از من است» 
EC EES‏ 
مجال د اشته باشد مرابه د کتروبیمارستان ببرد. چیزی حد ود 
یکسال ونیم نیزاینطوری گذشت تاسرانجام پزشکان به 
این نتیجه رسید ند که؛ «راه درمان مشکل نازایی عسل. سفر 
به انگلستان است!» حالا پد ر جطور از این قضیه باخبر شد؟ 
این راه رگز نفهمیدم و موقعی به خود آمدیم که پدربلیت 
وو ااا چ ا 
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اگرچه سختی زیادی کشیدیم؛ اما در ماه چهارم 
بحضورمان دران کشوربود که خود فریبرز تلفن رابرداشت 
و به ایران زنگ زد و به پدر گفت: «آقاجون عسل دو ماهه 
حامله است.) 

چه‌نیازی‌هست بگویم موقع ب ر گشتن به‌ایران خانوادهام 
چه جشنی برپاکردن؟ پد ر که انگار تمام شهررادعوت کرده 
بود!واینگونه بود که شمارش معکوس برای تولد «دردانه» 
[اسمی که‌پدربرای‌دخترم -پس از سونوگرافی -تعیین 
کرده بود ] اغاز شد اما هنوز ماجراهایی در راه بود... 


پنج ماهه بودم که حساسیت قد یمی ام نسبت به آلود گی 
هوا«عود» کرد. پد ر پيشنهاد داد که یکی دو ماهی به ویلای 
زیبا و کاملش در شسمال برویم و همین کاررا کردیم. اتفاقا 
خیلی زود سرفه‌ها تمام و اوضاع روبه راه‌شد که آن تصادف 
لعنتی رخ داد؛ هوا«گ رگ و میش» بود که برای حوردن شام 
درک رستوران جنگلی - که‌مکان دنجی بود -سوار 
ماشین شد یم و راه‌افتادیم و توی آن جاده«فرعی -جنگلی) 
کل ۱ را 
پیچید جلویمان و... 

چشم که باز کردم خود رادربیمارستان دید م. وقتی 
فهمید م بستری شده‌ام اولین سوالم از فریبرز - که تمام‌وقت 
کنار تختم بود -در مورد بچه‌مان بودا 

۱ ۱ 

اما اوبر خلاف من با آرامش کامل خندید و گفت:«اتفاقا 
را را 
[از طریق گوشی‌های مخصوص]با این مسافر کوچولو 
صحبت می کرد م» یعنی صد اش رو می شنید م که به مامانش 
سلام رساند و گفت به توبگم:«مامانی نگران نباش من 
طبق قرار میام...» 

وقتی فریبرز گفت پزشک متحصص پس از معاینهدقیق 
سا ۱ 
آنقد ر حوشحال بود م که دیگر برایم مهم نبود که بخاطر 
ضربه محکمی که به دند ه‌هایم خورده باید چند روزدر 
بیمارستان بستری شوم! 

چهارروزبعد که‌به خانه آمد یم فریبر زکه‌چشمش 
حسابی ترسیده‌بود حتی نمی گذاشت برای خودم چای 
و میسوه‌بیاورم: «هرچی می‌ خوای بگو خودم بیارم» ضمنا 
اضطرایش نیز بیشتر شده بود که ابته غیرطبیعی نیوا 

سرانجام یک ماه مانده به روز وضع حمل» با امبولانس 
خصوصی که پد رم از تهران فرستاد. به سهرمان بر گشتیم 
تاشمارش معکوس تولد درد انه راروزشماری کنیمو... :۷ 
سرانجام پس از حدود هفت سال[طی یک عمل جراحی 
که دوساعت طول کشید وبه گفته پزشکان - که البته فریبرز 
حرفهایشان رابعدابهم منتقل کرد -حتی می توانست برای 
من خطرناک باشد ]بالا خره انتظارمان به سر امد و دختر 
کوچولویی پابه‌زند گیمان گذاشت که تمام کینه‌هاو 
دشمنی‌هاو دلخوری‌هارا از بین برد و... اما افسوس که 
سوغات «دردانه» برای من و پدرش جز این بود... 


هشت روزازتولد دخترم‌می گذشت کهبالا خره 
خانه‌مان خلوت شد؛ ید رم که عاشق مراسم سنتی بود 
از خوان دن‌اذان‌در گ وش دردانه تاسنت«نامگذاری»به 
کمک قرآن و مراسم «شب شیش»و...و... و همه این مراسم 
ایک ا ا 
هفته آنها راد ر منزلمان پذیریی کرد ]برگزارشد و سرانجام 








همه رفتند ومن ماندم وفریبرزودردانه فریبرزهم که 
مرخصی‌اش تمام شده بود ساعت ۸صبح از خانه رفت 
بیرون و حدود ساعت ۱۰ صبح بود که تلفن زنگ خورد: 
«(سلام عسل خانم من د کتر محمد ی هستم که دربیمارستان 
شمال معاینه تون کردم خاطر تون هست؟» نیاز به فکر کردن 
زیاد نبود. جرا که «د کتر محمدی» همان پزشکی بود که 
خیال مارا -بابت صد مه ندید ن دردانه در آن تصادف لعنتی 
-راحت کرده‌بود. پس چطورمی توانستم اورافراموش 
کنم؟همین حرف رابه د کترنی ززدم و اوادامه‌داد:«ببینم 
دخترم... زایمانت بد ون مشکل انجام شد ؟) ۱ 

فکر کردم منظورش بطور کلی است که گفتم: «بله اقای 
دکتر مگه قرار بود مشکلی پیش بیاد؟» 

اماد کتر محمدی حرفم را تصحیح کرد و گفت:«نه 
دخترم. منظورم همان عوارض بعد از تصاد ف بود که به 
آقافریبرز هشدار داده بودم. شوهرتان که موضوع رو بهتون 
گفت درسته؟) 

تنل 


چرا؟اماحس می کردم تسس ۱ 0 


۱ e 
| كەفريبرزبەمننگفتە!‎ 
۱ لدافیلم بازی کردم‎ 
۱ و ابتدا گفتم: (چرا...‎ 
| فریبرزهمان‌روزهادر‎ 
۱ بیمارستان بهم گفت.‎ 
و‎ 
. نق شام را عالی بازی‎ 
۱ کردم که دکترمجاب‎ 
شد انجه را که چهار‎ 
ماه «قبل به شوهرم گفته‎ 
بود را را را‎ 
دیگرواین باربه خودم‌بگوید و... که‌ایکاش این کاررانکرده‎ 
بودم؛درزند گی رازهایی وجود دارد که همه دوست دارند‎ 
باخبر شوند اما بهتر است برای بعضی‌ها سر به مهر بماند!‎ 
همانطور که بهتر بود من نیز از اشتباهی که فریبرز مرتکب‎ 
شده بود باخبر نشوم و. . که متاسفانه باخبر شدم!‎ 

ره پس از آن تصادف. به دوتااز 
دنده‌های من سیب جدی وارد می‌ شود به گونه‌ای که 
دکتر محمدی پس ازمعاینات دقیق» نظرش رااینگونه به 
شوهرم می گوید:«متاسفم که‌باید خبربد ی به شمابد هم 
ول ی وظیف هام ایجاب می کنه حقیقت رویاد اوربشم.در 
نتیجه ضربه‌آی که به دند ههای دوم و سوم ایشان خورده 
خانمتون وضع خطرناکی پید | کرده. اینطوری بگم که موقع 
وضع حمل»اگر چه به نوزاد اسیبی نخواهد رسید.اماچیزی 
حد ود بیست تاسی د رصد این احتمال وجود داره که بچه 
سالم به دنیا بیاد» اما مادر بمیره!) 

ظاه را فریبرز طوری شوکه می شسود که م ی گوید:«در 
این صورت ميشه کاری کرد که بچه به دنیا نیاد؟ چون جان 
مادرش در خطره!»ود کتر متخصص پاسخ می دهد :«اگر چه 
کمی سخته اما چون به قول خود تون جان ماد ر در حطره 
امکان‌پذیر هست ام... اما یک چیز دیگه هم هست که حتما 
باید بدانید وان مورد اینه که‌متاسفانه این آخرین فرزند به 
که زن شمامی تونه به دنیابیاره» یعنی باتو جه به مشکل نازایی 
که قبلا داشته و بخاطر درمانش به خارج رفتین» و با اتفاقی 





وبعد چنان | 





کهالان براش افتاده» این زن دیکه نمی تواند بچه‌داربشه! 
الان هم که بهتون گفتم حد ود ور احتمال داره موقع 





۳۳۵ 


نا ۶ 


بهدنیا آمدن بچه.مادر ازدست بره!با این حال تصمیم به 
فدص ی ام 
به شما بگم و بعد با خود بیمار صحبت کنم...» 
فریبرزباش ند ن حرفهای د کتر محمدی کمی فکر 
می کند و سپس می گوید: «پس اقای د کتر فکر می کنم بهتره 
خودم موضوعرو [طوری که به هم نریزه آبهش بگم. لطفا 
شما چیزی بهش نگین تابعد از ترخیص شدن از بیمارستان 
خودم همه چیزرو بهش بگم...» 
می دهد که موضوع رابا من درمیان بگذارد و... اما اوه رگز 
چیزی به من نگفت! 
پس از خد احافظی باد کت ساعتها به این موضوع فکر 
کردم و سرانجام فهمید م قضیه چیست؛ فریبرز که پس از 
سالها حسرت کشیدن حالا داشت ید ر می شد» فرزندش 
رابه من ترجیح می دهد؛ درحقیقت حاضر می‌شود ریسک 
از دست دادن احتمالی مرابیذ یرد اما حاضر نمی شود از 
۳ ۱ 
وقنی‌این حرفهار "از پشت تلفن <به فریبرز 
_-] که در محل کارش حضور 
أ داشت گفتم. او که باورش 
ا E‏ 
Ê‏ د اا اط 
۱ گفت:«نه عسل اشتباه 
می‌کنی... من هنوز عاشق تو 
ی ..( 
۱ خند ید م و گفتسم:بس 
| کن فریبرز. تومرتکب کاری 
EEE‏ ۹ " شدی که به هیچ وجه امکان 
ا الا 
پس برای اینکه این راز بین من و تو بماند و هیچکس نفهمه 
تو چه بی‌معرفتی هستی» بهتره د لیل جد ایی مون رو هم هیچ 
کس نفهمه!) 
-یعنی طلاق...؟! 








این رافریبرز پرسید تامن جواب بدهم:بهت گفتم 
که بهتره هیچکس علت طلاق من و تورو نفهمه زیرا 
پدرم شاید موقع ازدواجمون بخاطر من ¿ «فرمان مر گ» تو 
1 
مرگ دخترش بی تفاوت بودی اون‌وقت‌بدون لحظه‌ای 
ترد ید» تورو می کشه...» یادت نره که بچه هم مال منه» اگر 
دردسر درست نکنی بهتره» جون اینطوری هفته‌ای یکبار 
می‌تونی دردانه راببینی! 

ای ی یت رم ۱ 
من‌هنوزدوستت دارم قطع شد ومن به سراغ د ردانه‌ام 
تم 


هنوز-پس ازهفت ماه -هیچکس [هیچکس و 
هیچکس ]علت اينکه من از فریبرز طلاق گرفتم رانمی‌د اند! 
من نیز دراین مدت فقط دو بار فریبرز را -هنگامی که برای 
هفته‌ای چند ساعت دیدن درد انه به منزل پدرم می‌آید -آن 
هم ازراهدوردیدهام.بیچاره پد رم که‌هر کار کرد بتواند ما 
را اشتی دهد موفق نشد کم اینکه اوهم نمی داند قضیه 
جیست؟!دراین مدت فریبرزدههانامه و واسطه فرستاده 
تامراقانم کند که دوستم دارد. اما در نظر من عشق مفهومی 
جز آن چیزی دارد که فریبرز معتقد است! 5 
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هوش هشتگانه شناخته نشده کود کان 


از: رقیه رحمانی 


کود کانی که‌ماهرروزبا آنهاسرو کارداریم‌دارای 
جنبه‌های هوشی هشتگانه هستند ومی‌توان تاسطح 
بالایی توانمن دی آنهارارشد داد.امااگردرمراحل 
ولیه رشد به جنبه‌های‌هوش و گرایش‌های‌رشدی 
ان ان دقفت نش ود نتیجه کارهمین جیزی است که 
می‌بینیم. درمتن کوتاه پیش روی شمابه وجوهی ازاین 
توانمند بهااشاره‌می‌شود که شاید تابه امرو زهیج پد ر 
یامادری و یاهیچ معلمی در مد رسه به ان دقت ند اشسته 
و خواندن آن تحولی عظیم راایجاد می‌کند بخوانید... 

اغلب به شسوخی به معلمان می گویسم که یک روش 
خوب برای شناسایی هو شهای رشد یافته‌دردانش‌اموزان 
مشاهده چگونگی بدرفتاری‌ها یا (رفتارغیرعادی) 
درکلاس است.دانش آموزی که‌دره وش زبانی‌قوی 
است. خارج از نوبت صحبت می کند. دانش آموز باهوش 
بالای فضایی. خیالبافی با خط خطی می کند. داش اموز 
بابرجستگی درهوش جمعی, اجتماعی شد ن رادوست 
دارد. دانشآموزباهوش بدنی -جنبشی» بی‌قرار و ناآرام 
است ودان ش آموزباهوش بالای طبیعت گرایی ممکن 
است حیوانات راب دون اجازه به کلاس بیاورد. چنین 
دانشآموزانی رفتارغیرعادی حود رااینگونه توجیه 
می‌کنند: ای معلم! این روشی است که من یاد می گیرم و 
اگرشماازراههای طبیعی یاد گیری رابه‌من آموزش ند هید 
می‌خواهید چه بکنید ؟ د رهرحال من این کار را انجام 
ا و 
حاصی پد ید می‌ایند» نوعی فریاد برای کمک اسث: یک 
شاحص تشخیص است که چگو نه باید به دان شآموزان 
اموزش داد. 





شاخص دیگری که می توان به کمک آن علایق 
دانش آموزان رامشخص کرد نصوه‌ی گذراندن اوقات 
تکلیف ووظیفه‌ی مشخصی ند ارند به جه کاری مشغولند؟ 
که دانش آموزان باهوش زبانی ممکن است جذب کتابها 
شوند. دانش آموزان باهوش جمعی: بازیهای گروهی و 
صحبت کر دن با یکد پگر را انتخاب می کنند.دانش آموزان 
دارای‌هوش فضایی سراغ ترسیم می‌روند.دانشآموزان 
باهوش بدنی -جنبشی. فعالیت‌های ساختنی باد ست 
راانتخاب می‌نمایند ودانش آموزان طبیعت گراسروقت 
آکواریوم ماهی‌هامی‌روند. مشاهده کود کانی که 
در مورد نحوه یاد گیری‌های اثربخش تر آنها دراختیار ما 
ف ا 





بترن حب اد 
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بی‌صدار فت و باصدا آمد 

اواسط‌سال ۱ مهد ی حاج بهرامی دبیر تعلیمات 
دینی دبیرستان شسهید مظلوم شهرری. ادامه کار تدریس 
رابه‌همکاران خود در سنگر مد رسه سپرد وعازم مناطق 
جنگی غرب کشور شد. 

دو ماه بیشتر از اعزام او به جبهه نگذشته بود که یک 
روز.جزوه‌ای کو چک در !بر گ سر کلاسآوردند ومیان 
دانشآموزان توزیع کردند. در صفحه اول عکس آقای 
حاج بهرامی با همان چهره مظلوم و لباس ساده‌ای که سر 
کرس ا هنود تسا ی تروص 
وبی‌ریابه منطقه اعزام شد که پس از دیدن اعلامیه شهادت 
او و توزیع وصیت‌نامه‌اش در مد رسه اغلب شو که شدیم. 

اودرسر کلاس انقد رارام شمرده و باطمانینه صحبت 
می کرد که کلاس باو جود همهمه زیاد به ناگاه سر تاپا 
سکوت می شد و تمام توجه دانش اموزان به سخنان او 
جلب می‌شد. بعد از شهادت او دوستانش می گفتند که ما 
ها گفتیم شسمابهتر اسست دراینجابمانید,چمون از نحاظ 
تبلیغات و فعالیت‌های ید تولوژیکی» شسما می‌تواند در 
سنگر پشت جبهه تاثی رگذارتر باشید وبیشتر خد مت کنید. 
امااوپاسخداد که.من همه ‌راتشویق می کنم که جبهه‌ها 
راخالی نگذارن د.حالااگر خود م به جبهه‌اعزام نشوم 
برحلاف گفته و اعتقاداتم عمل کرده‌ام. 

باز کشت به مدر سه 

پس از گذشت بیش از دو دهه به مدرسه شهید مظلوم 
رفتم.راه‌مد رسه از کوچه شهد ای مظلوم بسته شده‌بود. 
تجمع خاک و خاشاک بر آستانه در بزرگ ورودی مدرسه 
نشال از متر وک شدن‌این راه‌ازسالها پیش می‌داد وراه 
دیگری از قسمت شمالی مدرسه باز کرده بودند. اهیدوار 
بود م اگرچه این راه‌زمینی سالهاست بسته شده.اماراهی 
تس تا ار ی 
اد امه‌دهنده راه انا باشیم. محیط مد رسه تغییر کرده بود. 
درختان مد رسه پس ازبیست واند ی سالهنوزرشد 
نکرده‌بود گویاکسی نبوده که آنهاراپرورش‌دهد.در 
اینجابه نتیجه‌ای نر سید م.امانشانی منزل پد ری اوراازاداره 
آموزش و پرورش منطقه به دست آوردم‌ودر خد مت‌برادر 
بزرگوار ایشان خاطرات زند گی او راورق زدیم. 

شهید حاج بهرامی از زبان برادرش 

حاج عبد اللّه حاج بهرامی, از تد اوم مبارزات مهد ی در 
زمان طاغوت این چنین می گوید: 

یک روز درحالی کهاواعلامیه‌های زیادی رااز 
حضرت امام(ره) به همراه داشست. دستگیر و به کلانتری 
منتقل شد. در بازداشتگاه. عده‌ای سارق و قاجاقچی 
نگهداری می‌شدند.مهدی د رآنجانیزبه سخنرانی و 
هدایت زندانی ان پرداعت. این روشنگریهای مهدی 
موجب شد تااورادر سول انفرادی حبس کنند.پس از 
مد تی حبس.اواززندان ازاد شد.اماساواک‌رفت و امد 


وی را تحت نظر داشت. 





آخرین سخنان یک,معلم شهید, با,مردم 


د رحسرت عالترین مرنبه 


مهد ی همچنین پیش از انقلاب با شخصیت‌هایی 
همچون: شهید اند رز گر و شهید جمران همکاری داشت. 
پس ا زشهادت‌اند رز گودفتر تلفن اوبه‌دست‌ساواک‌افتاد 
اک 
اکبر صالحی از کسبه مبارز محل را دستگیر کرد وپس از او 
مهدی نیز مورد شناسایی قرار گرفت و آنهابرای‌دستگیری 
اوبه خانه ما آمدند اما چون د رآن موقع شسهرداری پلاک 
RE Sa‏ 
دیگری رفته بود وساکنان آن خانه» زمانی که متو جه هدف 
LG E‏ 
پاکسازی کرده واعلامیه‌هاو نوارهای حضرت امام(ره) را 
به محل دیگری منتقل نموده و متواری شد. 

مهدی و مراسم تر حیم شیخ احمد کافی 

درمراسم ترحیم مرحوم حاج شیخ احمد کافی نیز که‌از 
سوی حاج سید احمد خوانساری, از مراجع تقلید برگزار 
شده‌بود.اوبه‌همراه گروهی در آخر مجلس شعارهای 
ضدرژیم شاه سر دادند به صورتی که محافظه کاران 
مذهبی نمی توانستند از کار آنها جلوگیری کنند. 

به همین منظور ساواک به شدت در تعقیب او بود تا 
اینکه یک روزدرحالی که مهد ی اعلامیه‌های زیادی به 
همراه داشت ماموران او را دستگیر کردند. 

TY‏ تا 
سال پنجم مهند سی صنایع دانشگاه علم و صنعت. در اول 
محرم سال ۵۷ در تظاهرات چهارراه سر چشمه به شهادت 
رسید اما مهد ی شهادت برادر را پایان مسوولیت خانواده 
در قبال انقلاب نمی‌دانست و بارها به مناطق جنگی اعزام 
شد وس رانجام‌سال ۱ د رعملیات مسلم ابن عقيل در 
منطقه مسومار ب راثراصابت تر کش به سرش به‌شهادت 
TT‏ ۱ 

پسردایی‌مان همرزم وشاهد به شهادت رسیدن 
مهد ی بود. دوستان اووسایل شخصی مهدی را آوردند. 
و ماد ر آبان ماه سال 1۱ برای او مراسم بز رگد اشت بر گزار 
کردیم تااینکه‌درسال ۷۲پس از ۱۱سال»پیکر او توسط 
گروه تفحص به خانواده تحویل داده شد و مهدی در کنار 
آرامگاه برادرش رضا آرمید. 

فر از هایی از وحیت‌نامه معلم بسیجی 
(:شهید مهد ی حاج بهر اصی:؛ 

اعو ذباللّه من الشيطان الرجيم 

اخرین سخنانم رابا اهل دنیا و اولین سخنانم رابا 
خداون د رحمان آغ ازمی‌کنم وازاودراین کار طلب 
کمک دارم. 

اه ار 
خد اوندی که خالق و مربی عالم است. درود و تحیت بر 
رسولان معظم الهی و کتبشان و بخصوص بر خاتم انبیاء 
کنات و 

.انس ال بنا بر خو اد ت خداوبرای عبادت او روزی 
پابه عرصه جهان می نهد و بنابر همان مشیت پس از پایان 


مه 7 
لیات مش 0ر ۳۳۳۹ 


علی اشرف خانلری 


خدایا شادتی را 
می‌طلبم که‌ هر لحظه 
آماده باشم که مالم 
هر چه که بد ان وابستگی 
دارم راب خلوص وبی‌ریا 





کاربرای بررسی وضعش به‌سوی خدابازمی گردد...راه 
حسین(ع) رابرمی گزینيم.البته نه ازبیم جهنم و آتش سخت 
آن چون برد گان.ونه از طمع بهشت و مطعومات ومشروبات 
ومنکو جات آن چون مسوداگران بلکه تنهابه عاطر دا 
وعلاقه‌اوبه راه حسین(جهاد) این مسیررامی‌پيماييم که 
خداوند فرمود: روند گان این راه را دوست دارم. 
ای خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتن 
سر جدا پیکر جدادر محفل دلدار رفتن 

ولی این راه بسیار مشکل است. اسارت شهادت و 
مجروحیت مزد این راه‌است اماجون‌هد ف رضایت 
تعالی است تسار اسان مب کردد. 

من بسار علاقه دارم که با پیکر آلوده به گناهم در زیر 
زنجیر تانکه اله گردم تاناخالصی ام جداشده‌وباروی 
سفید به درگاه الهی بروم تا طعم قطعه قطعه شدن بدنهای 
مطهر مجاهد ان عاشورا را در زیر سم اسبان احساس کنم. 

یابرروی مین روم و پیکرم متلاشی شده و خاکستر 
گردد و هیچ اثری از من باقی نماند تایاد شهیدان گمنام 
رادر طول تاریخ توحید زنده کنم. یا پیکرم در برخورد با 
دشمن مثله شده و مجروح و معلول سالها در بستر درد با 
مرگ گفتگ و کنم ود رد شد ید جراحت راچون عسل بچشم 
و تسبیح به دست گیرم و فقط حمد خدا گویم و سپاس 
وی کنم تابر مجروحان و معلولان الگوی مقاومت و صبر 
باشم» چرا که الله مع‌الصابرین. یابه دست حکام ظالم عراق 
به اسارت روم تادر دربار کفر بدنم زیر شکنجه‌ها خرد 
گردد تایاد زندان‌امام‌هفتم(ع) دربغداد واسارت حضرت 
زینب(س) و یارانش رادر کربلا زنده کنم و در رنج و درد 
تاشی از اذیت دز حیمان درسلولهای بغد اد شکر | کنم 
و حسرت شنیدن یک آخ رانیز بر دلشان بگذارم. 

خدایاشهادت درراهت رانصیبم بگردان اماشهادت 
لحظه واقعی شهاد ت نیست. خد اياشهاد تی رامی طلبم 
که هر لحظه آماده باشسم که مالم جانم. مقامم و موقعیتم و 
هرچه که بد ان وابستگی دارم رابا علوص وبی ریا تقد يمت 
کنم که این شهادت آگاهانه است. 

لاس دنا که رل EE‏ 
منتظر روز موعودم. آن روز را نزدیک فرما. 

خدایا حسرت د ید ارت را که عالیترین مرتبه عرفان 
است. بر دلم باقی مگذار. 

خد ایا دراین تقاضاهابسیار جسارت به خرج دادم 
چرا که مراتب فوق مختص اولیاء الله است و من عاصی 
وس رکش تنهابه سوق رحمتت ومغفرتت‌این گونه‌باتو 


سخن می گویم. ۹ 





کنجد شاد اب می کند 

دانه کنجد می‌تواند خستگی فکری را کاهش دهد و همچنین بهترین ماده غذایی برای کسانی است که کارهای 
فکری انجام می‌دهند. دانه کنجد دارای مواد معدنی مانند مس. منیزیم» کلسیم. آلومینیوم» کروم کلرورسددیم. 
سیلیس» اهن» فسفر, نیکل و ماده پروتئینی مهم لیزین» هورمون نباتی. چربی و ۶۰درصد روغن می‌باشد. چنانچه 
2 
e o‏ 
غدد بدن انسان نیاز زیادی به آن دارند. حتی تقویت حافظه انسان نیز نیاز زیادی به این ماده دارد. مقدار خوراک 
طبی کنجد برای هر نفر ۱۵ گرم است» اما در خوردن آن نباید زیاده روی شود» زیرادیرهضم بوده و باعث خارش» 





مینا(گلیرگ) 


aznakojaa@yahoo.com 
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تاثیر اسم بر تجسم چهره 
محققان طی تحقیقات خو د د ریافتند اسم های خاص یک تصور و تجسم معینی 
از چه ره صاحب نام دردیگران ایجاد می کنند. به گفته محققان تصور توان تاثیر گذاری اسم را 
تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق از برخی شر کت کنند گان خواسته شد. برای نامهای معینی» جهره 
انتخاب کنند و از گروههای دیگر از شرکت کنند گان خواستند برای چهره هایی معین شده توسط محققان» 
نام هایی راانتخاب کنند. بر اساس این گزارش: مشخص شده برای مثال نام هایی مانند باب 808 
بیشتر برای صورت های گرد انتخاب می شود. روانشناسان معتقد ند آهنگ هر اسم بر تصور 
از صاحب نام رار اس 
CO CO 86 56 6 6 6 Ce © © © © © ©‏ ۰۷6 16 © © © © © © © 
2 ساعت شماطه‌دار استرس می آ ورد 
شمابرای این که صبح‌ها از خواب بیدار شوید. از چه روشی استفاده 
9 می کنید ؟ کسی بیدارتان می کند؟ خود به خود بید ارمی‌شسوید یایک ساعت 
SS ۰‏ 
م کرده‌اید.بهنتایج بررمسی‌های محققان ایتلیایی توجه کنید که گفته‌اند استفاده 
م ازاین ساعت‌ها؛ مخصوصاانواع قدیمی آنهابرای بیدارشدن از خواب. برای 
۵ سلامت انسان ضرر دارد. این دانشمندان بابررسی ۱۰۰داوطلب ۲۵ تا ۶۰ساله 
تقیجه گرفقنل که‌فشتار شون و کش قلب درا دی کدی زور وبا اسففاده او 
و ساعت شماطه‌دار بیدار می‌شوند به مراتب بالاتر از آنهایی بود که به طور طبیعی 
۵ از خواب بیدار می‌شدند.بررسی‌های آنهانشان می دهد این افراد در معرض 
© خطربیماری‌های قلبی و فشار خون هستند وحتی ممکن است سکته هم بکنند. 
e‏ و همچنین سطح استرس این افراد دردرازمدت بالامی‌رود. لحظه‌ای که زنگ ساعت شماطه‌د ار به‌صدا 
6 درمی‌آید. نوعی شوک به بدن وارد می‌شود. به همین دلیل مقدار زیادی هورمون آدرنالین دربدن ترشح 
می شود و مااز حواب می‌پریم. بدنی که دراز کشیده و فشار خون آن کمتر از حالت عادی است» آماد گی 
ی تح رک شد ید و ناگهانی را ندارد. از جمله عوارض این طور از خواب پریدن است که ممکن است تادو 
و اعت ا راا ر اد دا وا ,شا آبی کر ااا و نت هر ا اط مان 
0 8 استفاده کنیم برای این کار باید هر شب شامی سبک را دو ساعت قبل از خواب بخوریم» سر ساعت معینی 
بخوابیم» برای چند روز اول ساعت را روی یک زمان تعیین شده تنظیم کنیم و ۷ تا ۸ساعت برای خحواب 
۵ وقت داشته باشیم. بعد از یک هفته بدن عادت می کند تا سر ساعت از خواب بیدار شود. 
O 0 ۰ C0 C0 C0 1 C0 1 1 1 5: 0 8 6 6 6 Ce‏ © © © © © © © © © © © © © © 





خند بدن امید به زند گی را افز ایش مید هد 

خندیدن بادیگران و یاد آوری خاطرات خوب. اميد به زند گی 
رادرفرد افزایش می‌دهد .محفقان دراین باره معتقد اند : «خند یدن با 
دیگران موجب تقویت روابط اجتماعی می شود؛ به نحوی که مشاجره‌ها 
و سوءتفاهم‌های آتی» دیگر قادر به بر هم زدن رابطه ایجاد شده نخواهند 
۴% بود».یابهعبارتدیگر با خنده حیلی سریع‌ترمی‌توانیم از قید وبند 
r.‏ ی تا ما 
بیاورید» ولو آن خاطره تلخ بوده باشد با گفتن عبارت "یادش به خير ' خنده شما تشد ید می‌شود. همچنین 
خند ی دن‌بادیگران ویاد آوری خاطرات دو نتیجه به دنبال دارد؛ اول این که فرد دربهبود روابط اجتماعی 
خود تلاش بیشتری خواهد کرد. دوم آن که حس اعتماد در طرفین تقویت می شود. 


املاعات :لى ساره ۳۳۲۹ 
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بد بویی دهان و سردرد می‌شوند. خنثی کننده زیان‌های احتمالی آن عسل و يا بو دادن آن قبل از حوردن است. 


صبح زود تصمیم گیری نکنید 
محففان دریافتند. صبح ها بد ترین زمان برای 
فکر کردن و عمل کردن به آن است. 
رون فرایند تصمیم گیری ازساعت بازد شب 
کند می شود و تاساعت هفت صبح به کند ترین 


وپایین ترین حد خود می رسد و در ساعت پیش 
از طهراین روند بهبود می یابد. محققان این امر 
رابه هیچ وجه ناشی از کمبود خواب نمی دانند 
بلکه ان را وابسته به ریتم شبانه روز می دانند و 


تاکید دارند صبح ه ای زود که تصمیم گیری و 
تحمل انسان کند می شود. در صورت رانند گی 
آرام برانید تا حطربروز حوادث رانند گی کاهش 
یابد. همچنین محققان معتفد ند تصمیم های مهم 
خود راصبح ها نگیرید. 


لباس یکسان تن د وقلوها نکنید 
متخصصان معتقد ند والدین نباید یکسان بودن 
دو قلوهای همسان رابا اعمال و حر کات خود تشدید 
کنند. یکسان سازی ظاهری از طریق پوشاندن 
لباس های شبیه و آرایش موهای یکسان دو قلوهای 
همسان باعث می شود که آن ها شخصیت مستقل خود 


را نیابند. محققان معتقد ند که دوقلوها تربیت خاصی 
و ویژه ای احتیاج ندارند. بلکه تنها مهم ان است که 
والدین هر کدام از قل هارا به طور جداگانه و منحصر 
به خود درک کند. جراکه برای دوقلوها اسان نیست 
که شخصیت مستقل خود را شکل دهند. تحقیقات 
نشان می دهد که دوقلوهای همسان دیرتر از سایر 
کود کان یاد می گیرند که در اینه و عکس هاء خود را 
تشخیص دهند. به همین دلیل والد ین و اطرافیان این 
کود کان نباید ان ها راشبیه به هم ببینند بلکه باید برای 
هر کدام شخصیت جداگانه ای قائل شوند. 








فر صت معبهد هب و 
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اشنایی با یکی از مشکلات جسمی که از ایند ای بشریت و جود داشته و هنوز هم د رمان قطعی پددا نکرده است 
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ای *هوم» 





«برای بر خی از انسانها. هر گز متوقف نمی شود؛ صد ای دایمی با فر کانسی پایین که مانع 
ایجاد سکوت در گوش انسان می‌شود! پژوهشگران درباره این عارضه گوشی که غالبا با نام 
«هوم...» شناسایی می گرد د. دلایل و ریشه‌های مختلفی را شناسایی کرده‌اند. از مشکلی به 
نام «تینیتوس» تا سیستم‌های ار تباطی نظامی در شسهرها و کشورهاء اما واقعیت این است که 


هنوز در مورد این عارضه نتیجه گیری و اعلام قطعی نشده است.» 


آلودگی صوتی 

اصولا الود گی صوتی یدیده‌ای است که 
از دهه پنجاه میلادی یعنی سالهای ۱۹۵۰ به 
بعد رسمابه عنوان یک نوع آلود گی شناسایی 
شده است.اماحتی از قبل از شناسایی چنین 
پدیده‌ای. هزاران انسان در جوامع گوناگون از 
نوعی صدای دائمی در گوش خود که «هوم» 
نامگذاری شده» شاکی بوده‌اند. برخی هم برای 
روشنگری بیشتر آن راشبیه به صدای موتور 
دیزل که از فاصله‌ای دور به طوردائمی به گوش 
می‌رسد. دانسته‌اند. البته دلایل و ریشه‌هایی 
که برای این عارضه صوتی تاکنون مطرح 
شده‌متنوع و گوناگون است. ازریشه‌ای کاملا 
پزشکی که تینیتوس يا تنایتیس نام دارد گرفته تا 
شبکه‌های ارتباطی بی سیم و نظامی و پا زیردریایی‌های 
اتمی و صدایی که از شبکه سوخت ان برمی خیزد. البته 
برخی از نقاط در کره خاکی راهم به عنوان مراکز صد ای 
«هوم» شناسایی کرده‌اند. اماسوال این است که واقعیت 
این صدا چیست و ایا درمان‌پذیر است پانه؟ 


مشکل پائولین 

وقتی که پائو لین هریس» نخستین بار د رسال ۱۹۹۵ 
صدای هوم را در گوش خود تجربه کرد اولین فکری 
که به مغزش خطور کرد این بود که کتری آبجوش او 
در منزل دجاراشکال شده است!اما زمانی که او از منزل 
خارج شد و هنوز صدارا در گوش خود احساس کرد. 
متوجه شد که جریان جدی‌تر از اینها است. 

صدایی که پائولین به صورت دائمی در گوش خود 
احساس می کرد. شبیه به یک موتوردیزل از فاصله‌ای 
دور بود. حتی بلند کردن صدای رادیو و يا تلویزیون 
هم کمکی به پائولین نکرد. 

انچه به نظر پائولین عجیب می‌رسید این بود که او 
احا و و ما ابیت ی و اه ما 
رادر گوش خود احساس کند. پائولین که قانع شده بود 
صدامربوط به یک پدیده جدی است. از یک مامور 
مشکلات ژنتیکی. متعلق به شهرداری درخواست کرد 





0. 


دهد تااگر خطری قریب‌الوقوع ابزار برقی و امثال آن 
راتهدید می‌کرد. از ان پیش گیری شود. مامور مذ کور با 
همه ابزار تشخیص صد ابه منزل پائولین امد و ازمایش 
رااغاز کرد. پس از جند ی. مامور متو جه وجود صدادر 
اطراف خانه یائولین شد. اما از شکایت یائولین بسیار 
متعجب شد. جرا که صد ای مد کور به ميزان شانزده 
سیکل در هر ثانیه اندازه گیری شده بود. این صدا بسیار 
پایین تر از قابلیت شنوایی درانسان است و گوش اسان 
توانایی تشخیص چنین فر کانس پایینی را ندارد. 

پائولین خود براین باوربود که این یک صدای 
وجود داشت.پائولین تنها کسی نود که این صدارا 
می‌کردند. اما این صدابه بریتانیا هم محد ود نمی شد» 
بلکه هزاران تن دیگر در دانمارک» نروژ نیوزلند 
وسرزمین‌های دوردست دیگرهم این صدا راشنیده 
بودند و هر گونه کوششی برای تشخیص دلیل و ريشه 
این صدابه نتیجه نرسیده بود. 


ر“ ۳ 
اطلاعات ی 0 رم ۳۳۳۱ 








برگردان: 
بهروز بهرامی 
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شروع هوم 
هیچ کس باقاطعیت نمی تواند بگوید که صدای 
هوم از کجا و چه زمانی اعاز شده است. نخستین بار در 
سال ۱۹۲۰ بود که در لندن و سوتهامپتون مردم شروع به 
شنیدن صدایی عجیب کردند. اما ایا این همان صدای 
هوم و9 که مرک هم هی ۳ ری 45 
به ان پاسخ داده نشده است. اما سرانجام این پروفسور 
مت اس کیرد توت E‏ 
راروی صدای هوم آغاز کرد و تبدیل به معتبرترین 
کارشناس و محقق درباره صدای هوم شد. در سال 
۳او ۵۰نفررا که همگی صد ای‌هوم‌رادر گوش 
خود داشتند. گرد اورده و تحفیقات جدی راروی انها 
شروع کرد.سرانجام اولین نتیجه گیری تحقیق اواین بود 
که‌اينها مر مانی هیستریک نیستند که‌برای جلب توجه 
به خودشان. مد عی شنیدن صدایی شده‌اند که وجود 
ار تلا زدیا که اما واتعا صتا مار دس ا 
عاقبت یکی از جدی‌ترین نتیجه گیری‌ها پیش کشید ه 
شد که بر طبق آن» این صدا در نتیجه عارضه‌ای موسوم 
به تینیتوس یا تنایتیس ایجاد می‌شد که یک عارضه 
پزشکی است و صدادرداخل گوش شخص مبتلا 
شکل می گیرد. بااین همه این تنها در صدی از مبتلایان 
راشامل می‌شد وبسیاری صدایی رانیزدر گوش 
خود می شنید ند و مبتلا به عارضه‌ای هم نبودند. در 
سال ۰۱۹۸۳روی ۲۳ نفر که صدا را تجربه می کردند» 
آزمایشهایی به انجام رسید و در ده نفر از آنها عارضه‌ای 
كەد ربالا د گر شد تشخیص داده شد. اما این هنوز کمتر 
از نیمی از مبتلایان را تشکیل می داد و از نظر پزشکی 
نمی توانست نتیجه‌ای فراگیر تلقی شود. 
مکانهای داغ 

آنچه تو جه همینگ را جلب می کرد این بود که 

برخی از مبتلایان از سرزمین‌هایی می آمد ند که همینگ 





نام آنها را سرزمین‌های داغ گذاشته بود. از ونکوو در 
کانادا و از کپنهاک در دانمارک. او به این نتیجه رسید که 
هوم شنید ه شده به خاطر عارضه پزشکی می‌باشد. پس 
باید در همه تقاط یکسان پراکنده باشد. در صورتی که 
جنین سود و در میان مردم برخی از سرزمین‌ها تعداد 
بیشتری مبتلا مشاهده شده بود. از همه مهمتر زمانی که 
این مردمان از سرزمین خود دورمی‌شوند دیگرهوم را 
نمی‌شنید ند که این اتفاق! تئوری که هوم در داخل ذهن 
افراد است و یادر نتیجه عارضه‌ای است. ساز گاری 
ندارد. بنابراین دراینکه یک عنصر خارجی بابت ایجاد 
صدای هوم در برخی از موارد می‌شد» شکی و جود 
نداشت. اما کدام عنصر خارجی و در کحا؟ 


تحقیقات یک پر وفسور ایرانی 

دراین ميان پروفسورعلم از دانشگاه نیوزلند» 
تصمیم گرفت تادرباره شنیدن صد ای هوم در خانه‌ای 
در نزدیکی‌ه ای اکلند. واقع در نیوزلند» تحقیق کرده 
وحتی در صورت امکان صدا را با ابزار بسیار جد ید 
وبرای اولین بار صدای هوم به عنوان یک صدای 
خارجی و مستقل. ضبط شد و این امر کار تحقیق را 
بسیار اسان کرده بود. از همه مهمتر اینکه صدای هوم 
در اکثریت مواقع یک صدای خارجی است و ربطی به 
عارضه در گوش و با مغز ندارد اما با این همه اختلاف 
عقاید دراین حصوص همچنان ادامه يافته است. حتی 
می دانند» موفق به طراحی یک نقشه جهانی شده‌اند که 
در آن مراکز شنیدن صدای هوم مشخص شده است؛ 
اما حتی این تئوری هم به موضوع بسیار 
مهم دیگری که درمان‌نام دارد. پاسخ 
نله استا: 

کسانی که مبتلا به شنیدن صدای هوم 
در گوش خود هستند در انتظار درمانند 
عارضه پزشکی باشد و یا مولود مکان یا 
منطفه بخصو صی. اما از انجا که دانشمندان 
درگیر اختلاف عقاید خود بوده‌و هر دسته 
سعی وافر دارند که ايده دسته دیگر را 
نادرست معرفی کنند. مورد بسیار مهمی 
مدعااست پس از انکه تجربه‌های درمانی 
مختلف موفق به پایان دادن به صدادر 8 
گوش اونشد.وی با لحنی افسرده گفت: 6 
«من باید یاد بگیرم که با آن زند گی کنم. اما ۲ 
که دلیل و درمان ان رابه درستی بداند.» 

اختلاف اصلی 

درواقع در تشخیص این صدا و یافتن = 
درمان است که اختلاف عفی ده اصلی ٩8‏ 
وجود داردو دانش مندان و محققان رابه ۱ 
دو دسته تقسیم کرده است. آنان که هوم 





ریک موج صدایی با فرکانس پایین می‌دانند و آنان که 
هوم را امواج صدایی تشخیص نداده‌اند. برای درک 
بهتر نظریه هر دو دسته را با جزئیات مطرح می کنیم تا 
خوانند گان باريشه این اختلاف عقیده ميان دانشمندان 
وپژوهشگران اشنا شوند. 


آنان که هوم را امواج صوتی نمی دانند 

آنان معتقدند که بیشتر شواهد و مدارک موید آن 
است که هوم یک پدیده آکوستیک نیست. درحقیقت 
یک واقعیت ساده که اکثریت مردم ان رانمی‌شنوند 
موید آن است که این پد يده نمی تواند امواج صدایی 
تلقی شود. بنابراین. وقتی که متوجه می‌شویم که یک 
موج | کوستیک نیست. پس بد ین واقعیت قانع می شویم 
که ممکن است این صدابه وسیله علائم الکترومگنتیک 
ایجاد شود. چرا که برخی از مردم قادر به شسنیدن ان 
شده‌اند و به خوبی می‌دانیم قد رت شنوایی هم مانند 
سایر قابلیت‌ها در انسانها یکسان نیست وبر خی گوش 
تیزتری دارند و برخی هم از قوه شنوایی ضعیف تری 
برخوردارند. حال که این نکته‌ها را پذیرفتیم» می توانیم 
تنها علت موجود را که امواج صدایی الکترومگنتیک 
است. به عنوان دلیل واقعی صدای هوم بپذیريم وان 
هم به دلیل مخابره امواج نظامی توسط زیردریایی‌ها 
ویاناوهای‌هواییمایراست که در سر تاسرجهان 
پراکنده‌اند. درواقع آنها اگر بخواهند امواجی را به یک 
زیردریایی مخابره کنند. باید از فرکانس بسیار پایین 
استفاده کنند که برخی قابلیت درک ان رادارند و برحی 
ندارند واین همان صد ای هوم است که گوش برخی از 
ماانسانها رامی‌آزارد و با برحی دیگر کاری ندارد! 





انان که هوم راامواج صوتی می‌شناسند 

مامی‌دانیم که دانشمندان این امواح راضبط هم 
کرده‌اند. پس امواج در داخل گوش انس‌انها بوده و از 

به همین دلیل است که برخی به این عارضه مبتلا 
و برخی دیگر متلا یسغد تنها مش کل مااین است 
گ وش برخی وجود دارد. متوقف سازیم که این امر 
همان‌ادرمان آن است. اما آن هم در راه‌دوری قرار 
ندارد وهر جه که معلومات مانسبت به جنس این 
عارضه و ساختار آن» افزایش می‌یابد.امکان موفقیت 
در یافتن درمان هم وجود دارد. درحالی که اگر امواج 
رازایی ده زیردریایی‌هاو یا ناوهای هواپیمابر بد انیم 
آن‌گاه اصولا پد یده‌ای به نام درم ان وجود خارجی 


قربانیان در شهری نزد یک شیکا گو 

جریان شسنیدن هوم سرانجام در سال ۲۰۰۳ به یک 
مرحله بسیار حساس رسید. چرا که مردم در یک شهر 
کوچک در نزدیکی‌های شیکاگو موسوم به کوموکو 
ناگهان شسروع به شکوه و ناله از صدای هوم در گوش 
خود کردند واین موضوع آهسته آهسته فراگیرتر شد 
تاانجا که تقریبا ۸۰درصد ساکنان شهر د جار شنیدن 
صدای هوم در گوش خود شدند. پس از سر و صدای 
فراوان درروزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر: سرانجام 
مسوولان ایالتی بر آن شدند تابه ریشه این مشکل 
بپردازند. کاهس کارشناسان و پژوهشگران به 
سوی کوموکو سرازیر شد. آنها پس از تحقیقات مفصل 
متو جه شد ند که در حومه این شهر یک 
کارخانه اتومبیل‌سازی قرار دارد که 
دارای برجی موسوم به برج خنک کننده 
برای اتومبیل‌های ساخته شده است. 
در این برج خنک‌کننده یک کمپرسور 
هواوجودداشت کهازان صدایی با 
| فرکانس بسیار پایین برمی خاسست که 
| به صورت عادی شنبده‌نمی‌شد.اما 
همین فرکانس همچون یک سوزن در 
گوش مردم فرومی‌رفت وبدین ترتیب 
با تعویض کمپرسور هوا؛ مشکل شنیدن 
هوم در مردم این شهر هم حل شد. مثال 
کوموکو ناگه ان همه‌اند یشمندان و 
پژوهشگران را بر آن داشت که بی جهت 
۱ دنبال تئوریهای مشکل و لاینحل نگشته 
و به دنبال ان باشند که به واقع» ابزاری 
راکهصدابافر کانس پایین رااز خود 
استخراج می‌کنند. در تمام مراکز صنعتی 
پیدا کرده وب‌اتغییر ویا تعویض انهابه 
این شکل که نیم قرن همه آذهان رابه 
خود اختصاص داده. پایان دهند. حال 

| آنکه آیامحافل علمی ازیک‌طرف و 
س محافل صنعتی ازطرف‌دیگردست‌از 


جبازیهای خود برمی‌دارندت ې 





دا 


د 


داشد قر فی نمی کند 


6 جمال الد ین افقان 


اذر د لخوش 





تشویق کود کان 

وقتی کود کش ماکاربس یار خوبی انجام می‌د هد او 
راتشویق کنید.برای تشویق کردن‌می توانید از کار اودر 

به او مسئولیت د هید 

وقتی کود ک شمامسوولیتی را که به او سپرده‌اید 
درست انجام داد» زمانی رابرای ابراز محبت و به آغوش 
کشیدن وی اخحتصاص دهید وبرایش انچه را که دوست 
دارد به عنوان هد یه يا جایزه بخرید. 

برای عقاید کود کان ارزش قائل شو ید 

در مرحله اول تلاش کنید که کو دک شمانظرات خود 
رابی ان بکند.ب‌ااین عملاعتماد به نفس راد راوافزایش 
می‌دهید.درمرحلهدوم.برای‌اووقت بگذارید ودرمورد 
کنید.درمقابل به جواب آنها کاملاتوجه کنید.فرزندانی 
دید گاههای خود رابه گونه‌ای مثبت بروز دهند. 


خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
د اد گستری. کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مد رس د انشگاه 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ 
الى ۱۳با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت‌خوانند گان خواهد بود . 


راه حل بازد اشت محکوم عليه است 

بادردست داشتن حکهاو سفته‌های یک بد هکاراز 
او به داد گاه شکایت کرد م. پس از طی مراحل مختلف و 
اثبات حقانیت من داد گاه حکمی به نفع من صاد ر کرد 
که مبتنی بر پرداخت مبلغ تعیین شده توسط محکوم عليه 
بسود.بااین حال شخص بد هکار همچنان از پردانعت 
تمام مراحل دادرسی به اتمام رسیده و حکم هم صادر 
شده است وبا وجود خودداری محکوم عليه من چگونه 

نظر به اينکه حکم به نفع شما صادر شده است و 
بدهکارهم از پرداخت بدهی امتناع می‌ورزد. داد گاه 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد ؟ کستری و کارشناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








کود کت خود رابه طور شایسته معرفی کنید 

وقتی باافراد ناآشنابر خوردمی کنید کود ک‌خودراهمانطور 
که می خواهید همکار یادوست خود رامعرفی کنید» معرفی 
بکنید. نحوه بر خورد بادیگران رانیز به کود ک خود یاد دهید. از 
جمله دست دادن تماس چشمها و با احترام سلام گفتن. 

معجز ه جمله «د وستت دارم» 

یکی از مواردی که باعث تقو یت اعتماد به نفس کود ک 
شمامی‌شود. گفتن کلمه«دوستت دارم»است.به کود کتان 
بگویید که‌دوستش دارید.اورادر آغوش بگیرید ...این امر 
نشان می دهد که او را چه اند ازه دوست دارید و جه‌اندازه 
اما رر ات 

انواع ترسهای کود کان 

ترسهایی که در کود کان به و جود م یآیند»ممکن 
است: ۱) استرس غریزی باشد پعنی به خودی خود ترس 
در درون آنها وجود داشته باشد. ۲) ترس تفلیدی. کود ک 
ازدیگران تقلید می کند. ۳) ترس اکتساپی» ترسی است که 
ا ای این ادم ود 

وقتی کود کث شما از پزشک می ترسد 

برای از بین بردن ترس کود ک از پزشک. می توانید با 
اود کتربازی کنید. سعی کنید خود واطرافیانتان درمقابل 
کودک. در مورد درد آمپولی که به شما تزریق کرده‌اند و یا 
در مورد ماجرای درد دندان صحبت نکنید. 

مشکل همیشکی مکیدن انگشت 

نیاز به مکیدن انگشت از زمان بدو تولد در نوزاد وجود 

دارد.کود کانی که‌شیر خوارهستندوقتی زمان‌شیر خوردنشان 


این درحالی است که اگراموالی از وی و جود داشته و 
محکومیت. از مال ضبط شده استیفاء می شو د. 

اک و هیا ها درد تا 
نبوده‌باشد تازمان پرداخت بدهی. تقاضای بس 
ال کارا را 

ماده ۲ قانون نحوهاجرای محکومیتهای مالی مصوب 
می‌نماید.البته نا گفته‌نماند که‌داد گاه‌د ر حکم صاد ره خود 
درا ات ار را 
را که‌ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی مدنی آن‌رادر ارتباط 
بامسکن مورد نیاز محکوم علیه. وسیله نقلیه مورد نیازن 
اثاثیه مورد نیا ززند گی برای رفع حوایج ضروری محکوم 
عليه و آذوقه به قد ر احتیاج» کتب و ابزارعلمی.وسایل 
عليه و افراد تحت تکفل وی است. منظور کرده از ضبط 
نمودن و استیفا کردن ممیز می‌دارد. 


آقای‌اکبر خوبکردار 

وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجش _نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 
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نزدیک می‌شود»این عمل راانجام می‌دهند. این عمل دراین 
شرایط طبیعی است. ولی اد امه دادن ان در سالهای پیش از 
دبستان نشانه اختلال در رفتار کودک است. 
راه از بین بردن این عادت 

بايد فاصلهزمانی بین دووعده شیر خوردن‌نوزاد 
مناسب باشد».سعی کنید مد ت شیر خو ردن نوزاد مشخحص 
اا یر که تور هن ترا کی فان 
ناگهانی صورت گیرد واین کارنباید درسنین کمترازدو 
سالگی انجام شود. 

چه نباید کرد 

® به دنیاآمدن‌نوزاد جد ید نباید باعث شود که از 
فرزند بزرگتر غافل شوید. چون هر نوع جدایی کودک از 
مادر برای کو دک دردناک است. 

برای کود کی که دچار بیماری» شکستگی دست با 
پاو... شسده.وسیله سر گرمی فراهم کنید تابرای‌سر گرمی 
هم که شده به مکیدن انگشت روی نیاورد. 

3 با عصبانیت سعی نکنید این عادت رادر کودک 
از بین ببرید. 

# دستهای کودک رانبند ید. 

8 به انگشت فرزند خود نمک یا فلفل نمالید! 

# دستکش به دست او نکنید. 

۵ مدام او را تنبیه و سرزنش نکنید. 

8 بیرون درآوردن انگشت کودک از دهانش نه‌تنها 
سودی ندارد. بلکه گاهی این امرموجب زیاد شدن‌عادت 
در کودک می‌شود. 


روشنی بخش زند گی یک د ختر 





eT 
خانواده‌هشت نفره هستم که مدت‎ 
سه سال است به خاطر بیماری کلیوی‎ 
دیالیز می‌شوم. سه برادرم نیز مانند من معلول‎ 
جسمی هستند و پدرم‌باحقوق بازنشستگی خود»‎ 
چرخ زند گی مارامی گرداند.من درهفته سه‌بارد یالیز‎ 
می شوم و د کترها گفته‌اند یا باید این دیالیزها اد امه یابد‎ 
يا پیوند کلیه انجام گیرد.البته معاینات مجد د نشان داده‎ 
ات کل ای و کل‎ 
نیست.لذاباید دیالیزراادامه دهم اماچگونه و باچه‎ 
هزینه‌ای؟ خانواده من بد ون لحاظ پول دواوداروودیالیز‎ 
بنده که روزانه در هر نوبت بالغ برهفت هزار تومان‎ 
است»همواره‌بافقر ومشکلات فراوان‌روبروهستند»‎ 
چه رسد با احتساب هزینه درمان من!‎ 
لذااز شمامردم بزرگوارو خیر تقاضادارم‎ 
دستهای سرد مرابگیرید و چشم انتظار‎ 
یاوری‌های سبز شما هستیم.‎ 


رحیمه - جح 


۴] آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
| دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند وقاد ربه کاشت د ندان.ارتود نسی. 

جراحی لشه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند با روابط عمومی مجله و با روزهای 
چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با 
و کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








مشاوره کودک 9 خانواد ه: خانم 


روانشناسی) د ود شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الی ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





بیشتردانشآموزان. مراحل مختلف اضطراب راقبل از امتحان.در طول امتحان و پس از امتحان 
تجربه می‌کنند. اصو لا هر جا که موضوع آرزشیابی به میان آید. اضطر اب هم پد ید ار می‌شود. چنانچه 
این اضطراب در حد معمول و طبیعی باشد. نه‌تنها مضر نیست. بلکه مفید نیز است. چراکه: 

-اضطراب ملایم. موجب می‌شود فر د برای مطالعه اقد ام کند. 

-اضطراب ملایم باعث افز ایش دقت. تمرکز و توجه فرد می‌گردد. 

درواقع انچه مزاحم عملکرد فرد می شود اضط راب شد ید و بالاتر از حد طبیعی است که بایستی 


جهت تعد یل کر دن ان اقدام د رست صورت گبرد. 


چراد انش آموزان د چار اضطر اب می شوند؟ 
این ام ردلایا متعد دی ا مهمتر ین آنها 
TT‏ 
- کم کاری و عدم مطالعه کافی در طول سال 
-بالا رفتن حجم مطالب قابل مطالعه در شب امتحان 
-عادات نادرست و بد مطالعه 
را ار را 
-نگرانی درباره عواقب تلخ عدم موفقیت در امتحان 

علایم فیزیکی اضطر اب امتحان 
معمولا همراهبا اضطراب, هن‌گام امتحان یاه موقعیت 
استرس زای دیگری» بر خی علایم زیر مشاهده می شود که 
عبارت‌اند:عرق کر دن سردرد. دل درد عصبی. تند شدن 
ضربان قلب. انقباض و گرفتگی ماهیچه‌ها. 
چگونه می توان اضطر اب را کاهش داد 
قبل از امتحان: 
ا و ر اک ر ا سس ی کے 
وقتی تحت استرس هستید بتوانید انها رابه خاطر اورید. 
#مد یریت بهینه وقت رابیاموزید و از موارد زیربپرهیزید: 
تنبلی» تعلل و رویاپردازی 
# با مطالعه دقیق انچه که معلم بیان کرده است. اعتماد به 
تفس خود راباا ببرید. 
#مطالعه و یاد گیری خود رابه شب قبل از امتحان مو کول 
نکنید و یاد گیری تدریجی و منظم داشته باشید. 
رمز های مطالعه صحیح 

# مشخص کردن سوالها و مطالب مهم از کتابها و جزوه‌ها. 
#دقت کردن‌روی کلمات کلیدی»مفاهیم و مثالهادر 
کتابها و جزوه‌ها. 
# تهیه کردن جد ول و خحلاصه‌ای از مطالب خوانده شده 
و جمع‌بندی مطالب اصلی. 
# استفاده از تکنیک‌های تن ارامی و تنفس عمیق. 
# نگرش خود را درباره امتحان تغییر دهید. با تغییر دادن 
دید گاه ونگرش خود درباره تجربه امتحان می توانید از 
مطالعه کردن لذت لا بدین منظور: 
به خود تان بگویید یک امتحان تنها یک امتحان است. 
چیزهای دیگری هم در زند گی هست 
# از تجسم احساس‌های منفی پرهیز کنید. به خاطر د اشته 
ار اد تک 
جبزهایی را که می‌دانید در حد توانایی خود نشان دهید. 
# باورهای غیر منطقی خود را درباره امتحان بشناسید. 
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بر خی از باورهای غیر منطقی 
نگرانی درباره عملکر د: 
# من هیچ چیزی بلد نیستم! 


2 افکارم قفل شده‌اند. نمی توانم پاسخ دهم! 
# من در هیچ چیزی موفق نمی شو م! 
# بابد بالاترین نمره را بگیرم و گرنه آدم کم‌هوشی هستم! 
# ادم تنبل و بی‌فایده‌ای هستم! 
# کودن هستم! 
فقط ۰ اد قیقه‌وقت باقی است. نمی توانم به‌همه سوالات 
پاسخ دهم ۱ 
# هیچ چیزی به یاد نمی اورم! 
نگرانی درباره عکسالعمل‌های بدن 
2 حالم بد است! 
# دوباره دستم عرق کرده حالت تهوع دارم معده درد م 
شروع شده!و. 
2 هیچ کس مثل من د چار این حالت‌ها نمی‌شود! 
2 دوباره علایم شروع شد ند دوباره د چار تنش شد م! 
2 دوباره د ستانم شروع به لرزیدن کرد. حتی این خود کار 
راهم نمی‌توانم بگیرم. 
نگرانی درباره د بگر ان 

ود می‌دانم که دیگران بهتر از من عمل می کنند. 

# کودن‌ترین آدم کلاس من هستم. 

# آخرین نفری هستم که کاری را انجام می‌دهم واقعا ناتوانم| 

# به نظر می رسد هیچ کس غیر از من اشتباه نکر ده است. 

عواقب احتمالی منفی 

اگر این امتحان را قبول نشوم: 
2 مردود خواهم شد. 
2 فارغ التحصیل نخواهم شد. 
# نمره خوبی نخواهم گرفت. 
2 خانواده‌ام از من ناامید خواهند شد. 
# دیگران فکر می کنند که من کودن هستم و واقعا شرمنده 
شما از کدامیک از باورهای غیرمنطقی فوق استفاده می کنید ؟ 
از ایسن پس برای تغییر باورهای غیرمنطقی خود چه 
جمله‌های مثبتی جای آنها به کار خواهید برد؟ 
9 هد ف‌های واقع‌بینانه‌ای برای خود درنظر بگیرید. 
# هد ف‌های خود راد ر مورد تجربه امتحان به طور واقعی 
ك 
ااا 
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روزامتحان 


برای کنترل اضطراب در روز امتحان نکات زیر راد رنظر 
بگیرید: 
# صبحانه سبک و مناسب بخورید. از نو شید ن قهوه یا 
چای غلیظ بپرهیزید. 
# سعی کنید زود تر در محل امتحان حاضر شوید این 
ماب را تا مت کل 
# مرو ر توأم باعجله مطالب د رسی راساعتی قبل از امتحان 
# از همکلاسی‌هایی که اضطراب ایجاد می کنند و آرامش 
شمارابرهم می‌ریزند. دوری کنید. 
# اگر انتظارشروع امتحان مو جب اضطراب شمامی شود 
بامرور مطالب یا تصاویر آرام بخش درذهن خود توجه 
رد راز اسر کر 

به محض د ر بافت بر گه امتحان 
پس ازدریافت ب رگهامتصان نکات زیر راد رنظر 
بگیرید: 
# ابتداکل سوالات امتحانی رامرور کنید. زمان رابه 
نحو مناسب سازماندهی کنید. ابتدابه آسان ترین سوالها 
پاسخ دهید. 
# پاسخ خود راباد ر نظر گرفتن نوع سوال(تشریحی 
کوتاه پاسخ - چند گزینه‌ای) تنظیم کنید. 


#۶ با شستاب امتحان ند هید. ساعت مچی به همراه داشته 
باشید وسرعت پاسخگویی خود رابرای هر سوال مکررا 


وارسی کنید.اگراحساس می کنید نمی توانید به کل 
را یر 
شوید که به خوبی تسلط دارید. در اخر پاسخ‌های خود را 
در صورتی که ارامش پیدا کرده‌اید. یک بار مرور کنید. 
اگر اضطر اب اد امه بافت: 
# به خود بگویید. بعد آوقت دارم مضطرب شوم ولی حالا 
۱ 
# عضلات کل بدن راسفت وشل کنید.دوباره نفس عمیق 
بکشید و سعی کنید نگرش مثبت خود را حفظ کنید. 
# اگر اجازه دارید» چیزی بنوشید. 
بعد از امتحان چه کار کنیم؟ 
ار را ار 
ی ار ار 
نیستید. سعی کنید مدت کوتاهی به کار ارآامش‌بخشی 
بپردازید و بر روی اشتباهات خود مکث نکنید. 





, 


ند گی دود 


انه مادادد خود 


0 


ت ۵ 
۰ 


دلو ی هر ی 


دادنید 


هد کت دح مز انصاری 


و 


همشاگردی قدایمی 
به دادم برس 


قسعت اول 


ساعت حدود ۳ بعد از ظهر بود وهواهم گرم. 
کلانتری تقریباخل وت بودویکی»دومراجعه 
کننده‌ای هم که از این اتاق به آن اتاق رفت و آمد 
می کر دند هر «موردی» داشتند جز دعواو شکایت. 
به گونه‌ای که ر خوت ناشی ازبیکاری حو صله همه 
راسربرده‌بود واکثرپلک‌هام دام پایین می امد و 
جند ثانیه‌ای می‌ماند و بەس حت بالا می رفت و... تا 
بالاخحره‌مثل همیشه جرقه سر و صد ارامحسن راه 
اند اخت: 

-بیکاری هم حوب نیست ها... آدم وقتی فقط 
میشینه و خمیازه کشیدن دیگران رو می‌بینه کلافه 
میشه! 

سر گرد صادقی لبخند ی زد واولین پاسخ رابه 
مسن داد 

-آخ که قربونت برم که توخودت خمیازه 

گروهبان پورهمت خندید و گفت: 

-محسن راست میگه خمیازه نمی کشه چرا که 
به معنی کلمه «دهان دره» می کنه. یعنی وقتی خمیازه 
می‌کشه دهنش مانند دره هیمالیاباز و بسته میشه! 

بالا خره انفجار خنده که همه منتظرش بودند رخ 
داد ودرودیوارلرزید. محسن هم مثل همیشه باجنبه 
بود و ظرفیت شو خی را داشت بد ون اینکه ناراحت 
بشود. خندید. اما جوابش راداد: 

-اولا که جناب آقای جغرافی شناس هیمالیا 

«قله) »است نه‌دره‌اثانیافرض کنیم حرف تودرست 
باشه و من هم خمیازه بکشم» نشنید ی از قدیم گفتن 
«خمیازه حسوده»؟ و بعد (درحالی که نگاهش به 
استوار بود تااورااذیت کند) هم اینکه وقتی یکنفر 
ooo o CC CCC‏ 
خمیازه بکشه. سس ری و و 
E‏ بر حلاف شسما آقایان تنبل سبه 
بیکاری عادت ندارم و اصلادوست ندارم پشت میز 
چرت بزنم! 

محسن که از همان ابتد انیت اش‌سربه‌سر گذاشتن 
با استواربود. بل خره‌موقق‌شد اوراآنتریک کند. 
چرا که کریمی -و البته او هم بی‌کینه و باخنده -<رو 
به بقیه کرد و گفت: 


بچه‌هایاد تون هست در دوره مدرسه 
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درسخوان‌ها چطوری کفر همه رو درمی اوردن و‎ 
آدم دوست داشت گردنشون‌روبشکنه؟ ياد تونه‎ 
همشاگردی عزیزدردانه داشتیم که -اتفاقا -اسم‎ 
معلمین ده پانز ده دقیقه آخر کلاسشون, درس‌رو‎ 
می‌شد یابه هر دلیلی غیبت می کرد. درحالی که بقیه‎ 
یکساعت و نیم (یاد ر اخر کلاس دهد قیقه) صفا کنند‎ 
وبگن و بخندن یکمرتبه این «محسن لوسه» از جا‎ 
برمی حاست و به آقامعلم یابه آقای ناظم که آمده‌بود‎ 
خبرغیبت معلم را بد هد و به بچه ها بگوید می توانند‎ 
معترض می‌شد و می گفت؛ آقا اجازه نمیشه بجای‎ 
بازی کردن شمابه مامشق اضافه بگین تابنویسیم‎ 
ودرسمون بهتربشه؟ ولی من بالاخره آخرسال که‎ 
رسید و بچه‌ها کارنامه‌شون‌رو گرفتند. رفتم سراغ‎ 
(محسن لوسه» و کاری باهاش کردم که الان هم‎ 

استواراین را گفت وبالب خندان.امامشتهای 
گره کر ده بطر ف محسن رفت که‌اوبازهم کم نیاورد و 
گارد «کونگ‌فو» گرفت وبچه‌هانیزهر کد ام شروع به 
به مراجعه کننده‌ای افتاد که از در ورودی کلانتری با 
داخل حياط گذاشت. تامن هم «زنگ تعطیل کلاس» 
رابزنم:«آقایون حسته نباشین.» 

بچه‌هانیز که حواب حسابی از کله‌شون پرید ه‌بود 
و نوی زر بر 
yS‏ 

و سر ۳ 
داح جناب آقای... یوب 
رامعرفی کرد:۱ (بله ببخشید. حق باشماست. یاد م 
رفت خود مرو معرفی کنم؛ هژبریان هستم فرزین 
به جهره‌مرد تازه‌وارد بود -از جایر خاست و 


اطلایارت مخ 09 ۳۳۳۹ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


درحالی که گل از گل‌اش شکفته بود 
بسوی مرد راه افتاد: (فرزین هژیریان... 
بچه درس خوان دبیرستان نشاط... نفر 
اول پینگ پنگ منطقه. آقای گل مسابقات 
آموزشگاههای تهران و...» در همین 
لحظه «مرد تازه وارد» نیز از جابر خاست 
و حرف پورهمت راقطع کرد و گفت:«و 
از همه مهمتر...» که در این موقع هر دو همشاگردی 
قدیمی. جمله‌ای را که ظاهرا شعار و تکیه کلام 
سالهای نوجوانی شان‌بود. بصورت دوصدایی و 
حطاب به یکد یگر تکرار کرد ند :«وا زهمه‌مهمتر؛ 
مخلص و چاکرو کوچیک و عبد و عبید وذلیل و 
نو کر و دربه‌در شما؛ همشاگردی قدیمی.» 

مراسم معارفه دوصدایی پورهمت و دوستش 
انقد ر زیبا و حالصانه و بی ریا بود که باعث انبساط 
خاطر و نشاط تمام بچه‌های کلانتری -و از جمله 
خودم -شد؛ به گونه‌ای که همگی با اقای هژبریان 
دیده‌بوسی کرده واز همان لحظه «مانند پورهمت» 
او را «فرزین» صدا کردند: 

-بفرما آقافرزین... حیلی خوش آمدی... 

پورهمت اما ابتدارفت سراغ رفقای قد یمی: «از 
بهرام خیکی چه خبر؟ شنید م «فرشاد پیراسته» رفته 
خارج؟ مجید هم که لابد عکسش رو توی مجلات 
ورزشی دیده بودی. که فوتبالیست نشد؟ الان هم 
داره دوره مربیگری‌رو می‌بینه و.... خوب رفیق. چه 
خبرء حودت چطوری آخرین خبری که ازت داشتم 
هنوز نرفته بودی پای جوبه دارابالا خره امد ی قاطی 
مرغهایا...؟) 

هنوز جمله پورهمت تمام نشده بود که یکمر تبه 
و ناگهانی بغخض فرزین تر کید و چنان به هق هق افتاد 
وطوری«های‌های» گریست که همه اتاق پر شد از 
حیرت و بهت و تعجب! فرزین اما؛ همه جیزراخیلی 
سریع و تند و کوتاه و خلاصه گفت: 

-کشتنش...«نازیلاارومیگم... نامزدم‌بود؛‌هفت 
سال پیش که برای ادامه تحصیل از ایران رفتم نامزد 
کردیم.بهش گفتم تادرسم تموم نشه نمی تونیم باهم 
ازدواج کنیم... یعنی من می خواستم و به خانواد هاش 
پيشنهاد دادم که عقد کنیم تابعد از چند ماه بتوانم 
اوراببرم»امانشد یعنی خانواده‌اش موافق بودند 
o‏ 
قبول نکرد»‌یعنی به‌اروپاآمدن راقبول‌نکرد؛نازیلا 
تنهافرزند خانوادهمسه‌نفره‌شسون بود؛پد رش که 
کارمند بود و برای اینکه بتونه مخارج دارو و درمان 
خانمش رو بپردازه. مجبور بود در منطقه‌ای مرزی 
و دورافتاده‌مشغول بشه تابا حقوق‌بدی اب وهوا 
دریافتی اش بیشتربشه چرا که‌مادرش د چاربیماری 
صعب العلاجی بود که باید هر ماه دوتا آمیول می‌زد 
که فقط پول اد ین آمپولها حقوق یک کارمند در ماه 





ود از اه شم تاو ای کت کر با ماد کسی 
نیست که از ماد ر فلجش پرستاری کنه. در ضمن 
پد رش هم حق داشت که می گفت نمی تونه پنج سال 
د خترش رو که عقد کرده‌باشه توی خونه نگه داره. 
اینطوری شد که فقط پای تعهد نازیلانشستم» یعنی 
قسم‌اش دادم که (منتظرم می‌مونی ؟) و او هم قسم 
خحورد تاروزی که از من بی‌وفایی نبینه -حتی‌اگر 
بيست سال هم طول بکشه -منتظرم بمونه که همین 
کارراهم کرد یعنی باتو جه به اینکه د ختر زیبایی بود 
و خحواستگارهای زیادی‌هم‌داشت.امازیر حرفش 
نزد و به همه جواب رد داد البته پدرش گاهی وقتها 
که یک خواستگار ثرو تمند برای د خترش پید امیشه 
از رر امت می که کا فروسی امن کا 
رامی دانستم»بااینکه خو دم د راروپابه سختی هم 
کار می کردم و هم درس می خواندم»اماهر طوری 
بوددرماه‌مبلغی ناجیز -کهلااقل پول امپول‌های 
مادرش بشه -براشون می‌فرستادم تا پد رش راضی 
بشه.اینطوری بود که نازیلاهمه خواستگارانش‌رو 
زد کرد جر یک شر کاله نامر دش که مارد ر ود 
و می‌خواست هر طور شدهباناز یلاعروسی کنه» 
ماق در ان اما اها امش رف 
می‌زدم می گفت «کیان این روزهای آخر خیلی منو 
می ترسونه... بهم گفته‌اگرزنش نشم»آرزوی دیدن 
تورو به دلم می گذاره» ولی من... 

فرزین دوباره‌به گریه افتاد ولحظاتی سکوت کرد 
و پس از پاک کردن چشمانش ادامه داد: 

-ولی من هر مرتبه می‌خند دم ومی گفتم 
«یسرخاله‌ات داره بلوف می زنه تا توروبترسونه) 
یعنی نه‌تنها قصدم این بود که به نازیلا آرامش بد هې 
که درواقع خودم هم باورم نمی شد که یک مرد (ان 
مرگ کرت گوس و ونم ناکما 
یک دختر جواب «نه» شنید ه» حاضر باشه یک د ختر 
فداکارو مهربان متل نازیلارو که د خترخاله‌اش 
هم هست -به این جرم که عاشق یکنفر دیگه است 
ره کی ریوصت 
با رذالت تمام نامزد منو کشت درحالی که من اینجا 
نشستم و هیچ کاری هم از دستم برنمیاد. مگر اینکه 
اون نواررو به دست بیارم... 

فرزین دستهایش را گذاشت روی صورتش و 
لحظاتی فکر کرد تااینکه من پرسیدم: 

SS‏ ری 
برامون تعریف کنی. نحوه به قتل رسیدن این د ختر 
ن_اکام‌رو برام ون بگ و درضمن حرش بگو که 
وضعیت پرونده چیه واینکه چه واحدی‌الان پیگیر 
پرونده هست؟ 

فرزین سری تکان داد و گفت: «در مورد نحوه 
کشته شد نش هیچی نمی د ونم کمااینکه علیر غم 
نسلاش فراوانی که‌من از طریق سه و کیل انجام 
دادم هنوز موفق نشد یم ثابت کنیم که نازیلابه قتل 
رسید ه!) 





کلانتری‌بود:«یعنی چی ؟ مگه شمانمیگی نامزدت و 


کشته شده؟ پس منظورت جیبه؟) 

-اون کنافت ( که هر کسی می‌شناستش می‌دونه 
به کیان لقب مافیای غرب تهران دادن) انقدر 
حرفهای‌این کاررو کرده که به نظر یک تصادف 
میاد» یعنی طوری صحنه‌سازی کرده که انگار نازیلا 
دراثر تصادف بایک ماشین مرده؛ا ز ماشینی هم که‌در 
یکی از خیابانهای حاشیه شهر «نازپلااروزیر گرفته و 
فرار کرده»هیچ اثری درد ست نیست جزرنگ ماشین 
که جریه؛از قرارمعلوم‌هنگام بر خورد ماشینناز یلا 
جند ثانیه‌ای روی کاپوت ماشین افتاده که درهمان 
چند لحظه بخاطر کشیده شدن بند فلزی ساعتش 
با سطح ماشین» رنگ آجری ماشین به اندازه کمتر از 
نیم سانتیمتر به فلز بند ساعت چسبید ه د رحقیقت 
اگرمامی توانستیم اون ماشین رو پیدا کنیم یا اگر 
نواری‌رو که نازیلاد رآ حرین روزهای قبل ازم رگش 
از ان سخن گفته بود (بدون اينکه کیان خبردار بشه) 
به دست بیاوریم» اون کثافت محکوم میشه؛ ناز یلا 
و انیت ی | 
من حرف می زد گفت: 

«د یشب همراه پدرم به منزل خاله‌ام رفتم و برای 
اینکه دل کیان‌رو به رحم بیارم ازش خواهش کردم 
والتماس کردم و حتی اشک ریختم. اماهمه اینها 
فیلم بود» چرا که در همان لحظات طبق برنامه‌ریزی 
که از قبل کرده بودم و بدون اینکه پسرخاله کنافتم 
متوجه‌باشه. یک «ضبط صوت) خیلی کو چک را 
(که یکی از د وستانم که خبرنگاره د راختیارم گذاشته 
بود) که داخل کیفم قرارداده‌بودم داشت گفتگوی 
مارا ضبط می کرد! برای همین نیز مسیر صحبت را 
به جایی کشاندم تا کیان مثل هميشه منو تهد ید کنه؛ 
کفو مت تا یا اکا مایت رین شک منک 
افتاد. چون کیان جمله‌ای را به زبان آورد که اگر کیان 
در آین ده بفهمه من این مد رک رو علیه اون کثافت 
-اون هم به صورت نوار دارم قطعاد یگه نمی تونه 
سربه‌سرم بگذاره! اما حیف که یک بد شانسی موقتا 
دسترسی منو به اون نوار از بین برده» قضیه این بود 
که وقتی ازاتاق کیان حارج شد م و می خواستم همراه 
پد رم از خو نه خاله خار ج بشم. صد ای د ختر خاله‌ام 
(کتایون»رو( که جیره خوار برادر نامرد شه) شنیدم 
که به کیان گفت:«داداش من د يدم که نازیلابعد از 
بیرون امد ن از اتاق و موقع پوشیدن مانتویش, یک 
ضبط صوت رو که‌داخل کیفش بود بیرون آورد و 
ان‌گارد کمه استوپ‌رازد ودوباره گذاشت توی 
کیفش. تو که «کیان» حرفی نزدی که اون ضبط کرده 
باشه؟» 

دراین لحظه چجشمان کیان رنگ خون پیدا کرد و 
راه افتاد و از اتاقش آمد بیرون تامنو پیدا کنه!... 

در شسماره آینده خواهید خواند که محسن چگونه 
شجاعانه -و البته با تدبیر -اين نوار رابه دست آورد تا 
قاتل واقعی معرفی شود! 
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دلم برای خدایی که درقلب توزند گی می کند» 

تنگ شده او را به قلب منهم بفرست. 
سما 

۷ الهعیاگرچجه‌درویشم.ولی‌داراترازمن 

ار 
علامه حسن‌زاده آملی -ارسالی سیده فاطمه 

۴ ۰ ان دراه CM‏ 

ان را 
بهناز عجم اک رامی 

۷ آنچهانسان راغرق می‌کند درآب افتادن 

را 
جمشید صائب 

۷ وقتی خدامیگه باه چیزی رو که‌می‌خوای 
بهت می ده وقتی میگه صبر کن چیز بهتری بهت مید ه 
و وقتی میگه نه داره بهترینو برات آماده می‌کنه. 

آرزو رضاییان 

۷ همیشه توی یک ارتفاع از آسمون دیگه ابری 
وجود نداره.اگه به وقت اسمون دلت ابری‌بود.بدون 
به اندازه کافی اوج نگرفتی. 

الهام شيخ الاسلامی 

۷ قلبه اهمه‌نهنگهایند دراشستیاق اقیانوس.اما 
کیست که باور کند در سینه‌اش نهنگی نهفته! 

ارسالی -ستاره دنباله‌دار 

۷ جدایی واژه‌ایست تلخ و آفریده یک سرآغاز 
9 

سمانه میرزابی 

۴ وقنی دا پتجره بهشت راباز کرد از من پرسید: 
امروز چه آرزویی داری؟ گفتم: خدایا همیشه مواظب 
ی ی ای رت را را 

نرگس دارابی 

۷ جمشید جان‌فد ای مهربانی ات شکوفه‌های 
داخل پاکت نامه‌ات هنوز بوی مهر می‌دهند. 

۷ نازنین من سحرخوبم کاش باور کنی. اگر ما 
حدارا گم کنیم.او مارا گم نمی کنداگرمابی‌معرفت 
بانیم او خود معرفت است واگر ماهمه‌را(حتی) به 
یک اندازه دوست داشته باشیم. او عاشق ماست» خدا 
همین حالا در کنار تو نشسته و می خندد و تو دنبال 
کی هم کرد ی ۱3 

۷ مهدیهنازنین تمام نامه‌ات را خط به خط 
خواندم و غصه خوردم که خطاکارشدم توراست 
می‌گویسی.می‌بینی گاهی آدمهامجبورند درمقابل 
حطایش ان سکوت کنند و هیچ نگوین د. حالا خدا 
راشکر که من سنگم و دو حطی نوشتم» در ضمن 
هد یه‌های زیبایت روی تاقچه قلبم نشست. خوش به 





داد گی وعد 
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۰ ۲ اف مضه 
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علی برایم تعریف کرد. گفت: به کسی نگو ولی من 


امروز آقاجون راتو داد گاه دیدم. 

گفتم: اقاجون؟ داد گاه؟ چرا؟ 

علی برادرم وکیل پایه یک بود و مدام به داد گاه رفت و 
آمد داشت.می گفت. منشی داد گاه‌فامیلی مراصدازد. از 
جابلند شدم دید م آقاجون هم از آن طرف سالن بلند شد. 
حیرت‌زده نگاهش کردم. گفتم: آقاجون... اینجا؟! 

اه اا 

ار 
ی کردم آخهآقاجون۷۵اسال داشت ۱ 

oS 
سعی کردم منصرفش کنم قبول نکرد.‎ 

همان‌موقع چادرسر کردم ورفتم خانه‌مادرم.مادر 
از همه جابی خبر گفت:مرامی خواهد طلاق بد هد؟!چه 

مادرهم مثل مانمی توانست باور کند. غروب که شد 
آقاجون آمد خانه. براق شد و گفت:بله که می خواهم 
طلاقش بدهم. خسته شد م از بس غر می‌زند! 

پد رعصبانی شد و گفت:مسخره‌نکن. پنجاه‌سال است 
که دارم غرغرهایش را تحمل می کنم» دیگر طاقت ندارم. 

حق داشت. همه می‌دانستیم پیری» مادرراغرغروتر 
هم کرده» ولی طلاق!... نه این دیگر قابل درک نبود. 
ببرش. دیگر نمی خواهم ببینمش. 

گفتم: حالا صبر کنید تا فردا. 
است رفته بود طلافروشی و شش تاالنگو خریده یود که 
مثلامهریه مادر راهم بد هد. .از فردای آن روز خبر مثل باد 
توی شسهر کوچک ما پیچید که آقاجون می خواهد زنش 
راطلاق بدهد. ماد رم» روز های اول داد وفریاد می کرد و 
بر گر دد به خانه حودش.دید آقاجون‌همه کلید هاراعوض 
کرده و اونمی‌تواند وارد خانه شود. انگار تازه ان موقع 
بود که عمق جدی بودن قضیه را فهمید. سراسیمه به خانه 


زدرچتم از یدرومدر 


5 همه می‌د انستیم پدری. مادر را یگ 
غرغروتر هم کرده. ولی طلاق!... ۹ آس 
ده ادن دیگر قابل درک نیود 









موی کاو کت حا اقا خر ت فی واه زل گرد 

به به... تازه داشت ماجراهایی رو می امد که ما هیچ 
وقت ازآن خبر ند اشتیم !ایک شب همه در خانهعلی»برادرم 
جمع شدیم. آقاجون هم آمده‌بود. می‌خواستیم میانه را 
بگیریم تاقضیه حل شود اماموضوع داغ‌ترازاین حرفها 
تاصبحش هم که‌بماند...مگرمن گناه کردم که این چند 
سال مانده از عمرم راب این بد بختی زند گی کنم... 
است... آقا هوس زن جوان کرده... 

آقاجون برافروخته شد و گفت:حالا یک باردر 
جوانیام کاری کردم و تفاصش راهم پس دادم؛اما تو 
چی که عمری گر جادوو دعانویسی بودی و من زبان باز 
نکردم که به بچه‌هایت بگویم! ۱ 


آن نسب. تازه فهمید یم توی خانه ما این همه سال چه 


خبرهایی بوده و ما بی خبر بودیم... آقاجون در جوانی اش 
عاشق می‌ شود وان زن را جند سالی به عقد حودش 
درمی‌آورد. آن‌زن هم هرچه آقاجون پول داشته ازاو 
می کیرد و می رودا 

مادرم سالهاست که جادو و جمبل می کند و زنهای پیر 
خانواده می‌آیند پیش او دعا می گیرند و... 

باورمان نمی شد. مادر هیچ وقت این موضوع رابه ما 
نگفته بود. ما حانواده سرشناسی بودیم. برادرهایم د کتر و 
وکیل و مهند س بودند. خو دم هم که مد یر یک قسمت مهم 
پتروشیمی بو د م. تازه فهمید م که ماد ر برای درس خواندن 
وشوهر کردن‌وزن گرفتن ماد ائم د رحال جادوبوده‌وحتی 
یک وقتهایی می گفته چند تاجن هم کمکش می کنند!! 
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مسرم‌بهدوران افتاده بود.دیگربه طلاق آنهافکر 
نمی کردم. همین که هر کد ام اسرا رآن‌راروی‌می کرد. 
داشتم از حال می‌رفتم. اخرشب همه به این نتیجه رسید یم 
که‌بهتراست طلاق بگیرند وماهم‌باهی چ کد ام از آنها 
کاری ند اریم!... 

از فردای آن روزهیچ کس سراغشان نرفت.مادربه 
من تلفن می کرد و من جوابش رانمی‌دادم. علی می گفت» 
اقاجون جند بار امده‌دفتر کارش ولی او حاضر نشده‌او 
راببیند... حلاصه همه ما سخت دلخور بودیم و آنها تازه 
فهمید ه بودند مرتکب چه اشتباه بزر گی شد ند که سر پیری 
اسرار هم را فاش کرده‌اند. 

تمه کی عفن فا بات و مسیحره می در ۳ 
عروس‌وداماده اریزریزیج پچ می کرد ند و آقاجون‌و 
مادر سخت از کار خودشان پشیمان شده بود ند. بالاخره 
یک روز هر دوی آنها به خانه من آمد ند و خواستند که آنها 
راببخشیم.دلم برایشان سوخت.میهمانی گرفتم وهمه 
رادعوت کردم و... 

آنها از فکر طلاق در آمده بودند» ولی ما کلی شرط و 
شروط برایشان گذاشتیم. اینکه‌مادر دیگر حق این کارها 
رانداردوپدربایددست ازصیغه کردن‌وزن گرفتن 
رو 

هردو شرمنده و مثل دو بچه گناهکار قول دادند دیگر 
این خطاها را نمی‌کنند... 

حالا هر دو پیرزن و پیرمردی ارامی شده‌اند. نه به هم 
عرمیزتند وله ارم یریم جر هلدابم سعی می ۲۳5 
به ما ثابت کنند که همان مادر و پد ر خوبی هستند که همه 
این سالها ما باورشان داشتیم. 

قلبا ما هم مثل گذشته آنها رادوست داریم» ولی با این 
زهرچشم هر دو اصلاح شد ند... " 








میعاد کعبی 


لیات مر 9 ۳۳۳۹ 


کوثر داودی مقدم 








توضیح درباره مشاور خانوادکسی- به اطلاع 
خوانند گان گرامی می رساند. مشاوره تلفنی و حضوری 
(روان پزشک) به مدت یک هفته برقرار نخواهد شد البته 


سا های جبرانی در هفته آینده اعلام می شود. 





پرسش ویژه 


۶ ازدواح با تردید 

زی ۵ "ساله‌هستم که‌مدت دوسال ازازدواجم می گذرد. 
درد وران یکساله نامزدی» متو جه شد م همسرم خانمی رابه 
مدت سه سال صیغه کرده بود. در تمام دوران نامزدی ان 
خانم ودوستانش»ازطریق تلفن مزاحم من می‌ شد ند.البته 
حرفهای آنهاد ر رفتارمن» گرچه دختری تحصیلکرده‌وبین 
دوستان و فامیل انسانی فهمیده و عاقل شناخته شده‌بودم. 
بی‌تاثیر نبود. من از آن زمان تابه حال مدام به شوهرم بد گمان 
بسوده‌ام.البته این بد گمانی درونی بوده و من هیچوقت بروز 
نمی‌دادم. در مقطعی به خاطر ان زن می‌ خواستم نامزدی را 
به هم بزنم» ولی شوهرم با وعده و وعید و خواهش و التماس 
مراراضی کرد و از انجا که عقد کرده‌بودیم و پد رم‌هم رو به 
موت‌بود.نمی خواستم آبروریزی شود لذابه کسی چیزی 
نگفتم دراین مدت. پدرم راازدست دادم و مجبور شدم 
بیش از گذشته رعایت حال مادر پیرم رابکنم واز ان طرف 
هم خودم‌رادر تنگنا قرارمی‌دادم که باشوهرم به بهترین 
نحو رفتار کنم تا مبادا زند گی‌ام به حاطر آن زن به هم بخورد. 
مشکل اول من این است که راستش در مورد ان زن من دچار 
عذاب و جدان‌شده‌ام. چون او وقتی اولین بارزنگ زد و مساله 
ارتباطش را گفتمتذ کر شد که‌اگرهمسرم‌اورات رک کنده 
اوبه تباهی کشیده می شود و شوهرم او رااز منجلات نجات 
داده است. من همیشه به این موضوع فکر می کنم که مبادا من 
باعث تابودی او شده باشسم ابا اینکه اوبسیار مرا آزار داده و 
احساسهای بدی چون شک و بد گمانی و احساس حقارت 
هیچگاه از من جدا نمی‌شوند. 

اکنون چند ماه است که ماعروسی کرده‌ايم. من چند بار 
شماره آن زن رادر موبایل شوهرم دیده‌ام و همسرم چند بار 
در رفت و آمدش به من دروغ گفته و شواهدی جزیی وجود 
دارد که شوهرم هنوز با ان زن ارتباط دارد. 

مشکل دوم‌من.وسواس فکری‌است من‌بهتمام حرکات 
و حرفهای نسوهرم مش کوک هستم وه رحرکت اوبرای‌من 
یادآورآن زن است ودرحقیقت فک ر آن‌زن‌همیشهدرذهن 
من وجود دارد. وقتي شوهرم برای من کاری می کند. من با 
خودم می گویم حتما برای آن زن هم این کاررا کرده است. 
وقتی ازمن انتقادی می کند می گویم حتماآنزناینگونهنبوده 
است. من در تمام اوقات سعی می کنم سر گرم شوم. بیشتر 
کارهای‌هنری راهم بلدم» اهل مطالعه نیز هستم و در دانشگاه 
دانشجوی ممتاز بود م» ولی باز دست خودم نیست و به یاد ان 
زن می‌افتم. باور کنید من اصلارفتارهای بد ی بروز نمی‌دهم 
وفقط درد رون رنج می کشم. مثلاد رخیابان فکر می کنم 
هر لحظه با آن‌زن بادوستانش روبرومی‌شوم. من کتابهای 
روانشناسی زیادی خوانده‌ام و می دانم که اگرشوهرم خیانت 
کند ظلم در حق خودش کرده ولی باز نگرانم و فکر می کنم 
رر ا ارا کے اند ان زا مار 
نفهمم وازاین فکر ام ااحساس حقارت می‌کنم. گاهی از 
شوهرم که انسان نماز خوان و خوبی است. متنفر می شوم و در 





روياهایم نقشه می کشم که یکروز ترکش کنم» من در دوران 
مجردی درب رخوردم بامردهابسیار محتاط بود مو سعی 
می کردم عفست ونجابتم راحفظ کنم که این لب وظیفه هر 
زنی است. اميد وارم شما کمکم کنید و بگویید برای‌رهایی از 
این افکار (مخصوصافکر آن زن) باید چه بکنم. .وقتی شوهرم 
به من حقیقت رانمی گوید. من چطور رفتار کنم؟ البته چند 
بار بسیار دوستانه به ایشان متذ کر شدم که نباید در زند گیمان 
دروغ باشد. ولی او بسیار عصبی شد. او همیشه می گوید» من 
اشتباه می کنم. من ۱۵ سال از شوهرم کو چکتر هستم و به علت 
اینکه پد ر ندارم و به خاطر وضعیت روحی ایجاد شده بسیار 
به همسرم احساس وابستگی می کنم» د رحالی که در دوران 
۱ سس مق 
بسیاری کشیدهام و کمی زودرنج هستم و می‌خواهم در کنار 
شوهرمبه‌دورازاین افکارالوده که بسیار ازاردهنده‌است» 
ارامش داشته باشم . خواهش می کنم کمکم کنید .هر جند 
مشکل من در ظاهر شاید ساده‌باشد. امادارد مرابا تمام عقاید 
مذهبیام به نابودی می کش‌اند .مخصوصامزاحمت‌های 
گذشته که همه‌اش تهد ید و ناسزابوده و حرفهای آنها هميشه 
در گوشم زنگ می‌زند. 

حق نگهدارتان -م -ک 


پاس ويره 
۴ برای زند گی مشتر ک خود اهمیت قائل شو ید 
سر کار خانم م -ک از گلستان: 
اصل زندگی د ر دست شما است 
در ابتدای امر بايد گفته شود. شما نباید فراموش کنید که 
اصل زند گی در دست شما است. درواقع این شما هستید که 
به طور رسمی با همسرتان ازدواج کرده‌اید واين شماهستبد 
که‌نیازی به پوش‌اندن‌ودروغگویی‌ندارید ویک‌زند گی 
زناشویی و علنی رادنبال می‌کنید. در جای دیگر» آن شخص 
بنابه گفته خود تان به مدت یکسال .آن‌هم به صورت تلفنی 
مزاحم شمامی شد هو اد عامی کر ده که هنوز عفد صیغه‌ای ميان 
آووشوهرشماادامه‌دارد لطفا کلاهتان را قاضی کنید.اگر 
تایه دو ان وزیا شوش اما تقاط د ا ا 
نیازی به این پیدامی کرد که به مدت یکسال, آنهم به صورت 
تلفنی مزاحم شماشد ه ومد عی شود که هنو زهمسرتان‌شوهر 
صبغه‌ای اواست؟ درواة قع اگر اب بن آمر هنوز واقعیت داشت 
او اور سر دیگری‌سعی در پنهان 
کردن آن‌می کرد چرا که خودش بهت رازه ر کس دیگری 
می‌داند که تفاوت میان ازدواج رسمی و صیغه‌ای چگونه 
است فان خاک چا و تک وات 
این مسائل رابروز نمی دادید و از کنار آنهاعبور می‌کردید» 
اما باید این صبوری را کامل کنید و اجازه ندهید که روی فکر 
توا ی 5 
۱ رفتارمعکوس 
اصولا مردها اگرهم به سسراغ همسر صیغه‌ای بروند. 
معمولاپس از گذشتن سالهاازازد واج رسمی انهااست.نه 
اینکه کسی ازدواج صیغه‌ای را دنبال کند و سپس در خلال آن 
به ازدواج رسمی و عقد معمولی اقدام نماید. چرا که در این 
صورت هیچ تأثیری برای او ندارد و بیشتر ازدواج رسمی او 
رادستخوش تزلزل می‌کند. 
وجدان شما د ست نخو رده است 
در جای دیگر از بروز عذاب وجدان در خود گفته‌اید. 
چرا که آن زن مسائلی راعنوان کرده تاشمارادچاراحساس 
کتاه و وعدانتان رالکه‌دار کت همین که که‌او نیاز به ا 
دارد که شمارانسبت به خودش دلسوزنموده و درواقع ذهن 
شسما را نوت کلم ناو مو ید ای که است که ادغاهای او 


کر (۲۵)* ارم ۳۳۲۹ 
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واقعیت ندارند. چراکه‌اگر واقعیتی وجود داشت.آیااونیاز 
به این داشت که دلسوزی شمارانسبت به خودش جلب کند؟ 
شماجگو نه می توانید همانگونه که خود تان‌عنوان کرده‌اید 
باعث نابودی زنی شوید در حالی که این کس دیځری بوده 
که به حواستگاری شما امده و این شسمانبوده‌اید که برای 
ازدواج پیشقد م شده‌اید. پس بی جهت ذهن خود را الوده 
زناشویی خودش رازیرسوال ببرد» می‌تواند شواهد جزیی 
پیداوبهانه‌ای‌راردیف کند اماشواهد وقرائن کاملانشان 
می دهد که یکی دو نفربادروغ و صحنه‌سازی خیال دارند 
تاشمارا آلت دست قراردهند و ترفندهایی که آنها به کار 
می گیرند. بیش از پیش حاکی از آن اسست که اتفاقا آنها هیچ 
دلیل موجهی در دست ندارند. 
وسواس فکری . زاییده تفکر اشتیاه است 

درحقیقت این شسوهرتان نیست که دراین مین مقصر 
است. بلکه این شما هستید که بنابه قول خو د تان هرحرکت 
اورانشانه حیانت فرض می کنید. اصولا راه مبارزه با وسواس 
که زاییده وسواس شمااست. شمابه هیچ و جه مد رک و 
شاهد واقعی ندارید که ادعاهای آن زن و پاهرکس دیگری 
رابهثبوت برساند.اصولااگراو قصد طرح‌نقشه‌ای‌باآن‌زن 
راداشت. چرابه حواستگاری شما آمده و باشما ازدواج 
کرده است؟ 

نیازبه مشغله 

به نظر می رسد که شما در زند گی خود بیش از حد زمان 
برای تفکر دارید! در جنین مواردی اغلب انسانهاء تفکرات 
منفی را هم در ذهن به بازی می گیرند. اما شما تحصیلکرده و 
رابه گونه‌ای مثبت پوشش دهید و کتابهای مفید مطالعه کنید 
E‏ رای روموت 
تک لقع وهی وا واه اف تاش در 
از راههای موثر برای مبارزه با وسواس فکری کلنجار رفتن 

حقیقت گویی در زند گی زناشویی یک پدیده دوطرفه 
کنید آنچه را که در ذهن دارید. البته با لحنی قابل قبول و موثر 
وبا تو جه به شناختی که از همسرتان دارید برای او با زگ و کنید. 
حتی برخی اوقات از طنز استفاده کنید. اینکه شما به شوهر تان 
علاقهد ارید وبه او احساس وابستگی می کنید نه تنهانقطه 
ضعف نیست. بلکه یک پدیده تقویت کننده ازدواج شما 
جرا که با متهم کردن او به صورت مستمر به انجام رفتاری که 
اودرآن‌نقشی ندارد»درواقع‌وی‌رابه سوی‌انجام آن‌رفتار 
آنها رابرایش با زگونمایید و به جای بیان مطالب شک برانگیز 
وناراحت کننده»سعی کنید درپایان‌روز» مطالب شیرین و 
جذاب به اوبگویید.درواقع لطیف تر کردن محیط زند گی 
شعورتان و همچنین علاقه‌ای که نسبت به شو هر تان دارید. 
عوض فضای شیرین تری رابرای خود و شوهرتان فراهم 
این هم نباید باشد! 

موفق و پیروز باشید 
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خو اند دااسن مقاله به افر ادی تو صیه 

می شود که اززند گی ناامید ند وبا اننکهبه دلل 

نقص عضو و ناتو انی حسمی. دیاراتیره و تار می بینند 

از زند کی خسته شده اند و امبد به ادامه حبات ند ارند. 

در این حهاد. افرادی بو ده و هستند که باناتو انایهای حسمی 

و حتی دهنی در سابه تلاش و ,دشتکار و اعتماد به نفس بله های تر فی 

رابکی پس از دیدگری یمو ده اند. در این مقاله فصد دارم درداره 
تار بخچه ز ند گی یکی از این افر اد سخن به یادا اورب :د ختری که از 
نعمت بینایی شنو ابی و گفتاری محر وم شد امابر ضعف هایش غلبه کرد و 
به یال ترین در جات تحصیلی نات امد و جندین کتاب و داستال به ر شته تحر بر 


در آورد و موسسات خبر به بر ای ناښن ابال و ناشنو ابال بر ړا کر د. 
بت گماد نام (هلن کار )ر اشښده‌و درب اره‌ی رند گی اش مطاللی خو انده اید. مادر این 
مقاله به تو صیف د فب رند گی زند گی اوو سر گذشت ١ا‏ ن سالیو ا معلم و مو نس هان 
کار می برد ازریم ٣ز‏ نی سخت کو ش. حدی. پر توان که در دل (هلن کلوه 
نور امید روشن کرد و او راحباتی دوباره بخشید. 


آغازایک ازند گی 

دریکی از شهرهای کو چک درشمال غربی 
«آلاباما» به نام تاسکومبیا خانواده ای مرفه زند گی می 
کردند. خانواده کلردرانتظاربه دنیا امدن روشنایی 
زند گی شان بودند وبرای به‌دنیا آمد نش لحظه شماری 
می کردند. سرانجام در ۲۷ ژوئن ۰ دختری زیبا 
و دوست داشتنی با چشمانی آبی به رنگ دریا که شبیه 
مادرش خانم«کیت آدامز کلر»بود. چشم به جهان 
گشود.اقای«ا رتور کلر»از خحوشحالی در اسمانهایرواز 
می کرد و خبر به دنیا آمدن و سلامت و زیبایی دخترش 
رابه همه د وستان و همسایگان اعلام کرد ومیهمانی 
اوه ترشداه ات نی هاتیی دای گرو رای 
دختر ملوس را«هلن ادامز» نهادند. اقای کلر مد یریت 
یک کارخانه نخ‌ریس رابرعهدهداشت درضمن» 
سردبیر یک نشریه محلی در شهرستان بود. صدای 
گریهه او خنده‌های‌هلن به خانه آنهاصفاو لطافت 
خحاصی بخشیده‌بود. زند گی به روال عادی و خوبی 
پیش می رفت. آقاو خانم کلر از داشتن نوزادی سالم و 
زیبا احساس خحوشبختی می کردند. اما این حوشبختی 
داوم نیافت؛ «هلن» که ۱٩‏ ماهه شده بود و اوج شیرینی 
وبازیگوشی راطی می کرد.دریکی از شبهاد چار تب 
شد بد ی شد. 

ا گا کلر سراسمیه به منزل پزشک رفت وازاو 
استمداد خواست. اما تب «هلن) باو جود دارو و درمان 
پایین نمی آمد و پزشک زاو قطع امید کرد. در حالیکه 
بان هلن در تب ۱ ۶درجه می سوخت. کم کم خنک شد 
TT‏ کان شد ند و 








از پزشک بابت درمان هلن قدردانی کردند. 

متاسفانه آنها تصوری اشتباه از بهبودی دخترشان 
داشتند. یک شب بعد از اینکه «هلن» ظاهرابه حالت 
عادی‌باز گشته‌بودخانم کیت متو جه‌مسثله‌باورتکردنی 
شد.«هلن»دربرابر صد ای بسته شد ن دراتاق وخاموش 
وروشن شدن نوراتاق» عکس العملی نشان نمی داد. 
هلن تا آن زمان» پیش از بیماری اش بچه ای هوشیار بود 
ودربرابرصدای اسباب بازیها وروشنایی واکنش نشان 
می‌داد.اورابه نزد پزشی بردند. پزشک بانهایت تاسف 
به خانواده کلر اعلام کرد که هلن براثر تب شد ید ونوعی 
ویروس.دچار تب مغزی شده و حس شنوایی وبینای 
اش راازدست داده است. یزشکان بیماری اورانوعی 
«مننژیت» تشخیص دادند. 

در:اعماق تاریکی 

خانم و آقای کلر از اینکه د ختر سالم و زیبایشان 
دچار چنین بیماری شده و ازد اشتن فوه‌بینایی و شنوایی 
محروم شده است. بسیار اند وهگین بودند. تا آن زمان» 
شادی و نشاط وامید در خانه کلر موج می زد اما باوقوع 
این حادثه» غم و اندوه فضای خانه را پر کرد. 

«هلن» در همان تاریک وبی صدایی بزرگ 
می شد. او به دلیل اینکه نمی توانست بشنود. ببیند و 
حرف بزند» کود کی عصبی» بی قرارو ناآرام شده‌بود. 
ای اس اب ات سوت 
نمی داد کسی به او نزدیک شود ولباسهایش رامرتب 
کند.بادست‌غذامی خورد وبه‌هنگام غذاخوردن. 
ف مر ی ی ره 
فریاد می زد. همه همسایگان دوستان و آشنایان تصور 
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می کرد ند که اود یوانهشدهوتب مغزی» نه تنهاسبب 
کوری و کری او شده بلکه دیوانه اش هم کرده است. 

خانم کلر تصمیم گرفت. به «بالتیمور» برود و از 
پزشکان حاذق کمک بگیرد. پزشکان نیز با معاینه 
دقیق» سرانجان به این نتیجه رسید ند که «هلن» بینایی 
شد ید همه اعصاب بینایی و شنوایی او از کارافتاده 
است.امایکی از پزشکان به خانم کلر پيشنهاد کرد که 
برای اموزش و تربیت صحیح چنین بچه ای باید از 
«الکساندر گراهام بل» کمک بگیرد. 

درآن زمان الکس‌اند ر گراه ام بل به تازگی تلفن را 
اختراع کرده بود و در زمینه تدریس و تحفیق کود کان 
ناشنوافعالیت های زیادی‌ داشت وموسسه‌هایی در 
این زیت بوی کرده برد 
خواست. او نیز موسسه نابینایان «پ رکینز» رامعرفی کرد 
تابا استخدام یک معلم به طور شبانه روزی» حرکات و 
رفتار «هلن» تحت اختیار و مراقبت قرار بگیرد. 

«آن سالیوان» یکی از شا گردان ممتاز این موسسه 
بود.در آن زمان ۰ سال داشت. در ضمن درصد بینابی 
او کم بود. مد یربه«آن سالیوان» پيشنهاد معلمی هلن را 
کرد واو نیز پذیرفت. 

زوزنه:امید 

به طور حتم می توان گفت زند گی حقیقی «هلن» در 
یکی از روزهای ماه مارس ۱۸۸۷ در سن ۷سالگی آغاز 
شد.زمانی که«آن‌سالیوان» پابه خانه کلرها گذاشت.نور 
اميد بااو به حانه سرد و تاریک و غمزده آنان رخنه کرد. 
بعد ها«هلن)»اذعان داشت مهمترین رخد اد درطول 
زند گی او ورود «آن سالیوان» معلم مهربان و دلسوزش 
بوده است. 

«آن»روشی راپیش گرفت که‌در مد رسه‌اش 
اموخته بود ان هم هجی کردن کلمات روی کف دست 
«هلن» بود. اولین کلمه ای که روی دست «هلن» نوشت 
عروسک بود. اما متاسفانه «هلن» نمیتوانست درک کنل 
ومحبت ميان «هلن وان» پیوند خورد.«هلن) به طور 
عجیبی به «آن» وابسته شد. 

روزی«آن سالیوان» تصمیم گرفت «هلن»رابرای 
گردش به‌بیرون از خانه برد تاشاید هوای تازه براو 
تأثیری مثبت داشته باشد. 

وقتی به نزدیکی یک پمپ آب رسیدند. «آن» کمی 
آب‌برروی‌صورت ودستهای«هلن) پاشید و سپس 
کلمه آب‌رابر کف دست «هلن» حک کرد که ناگهان 
حسی عجیب در «هلن) ایجاد شد. او برای اولین بار 
درک از یک شی داشت که نامش راهم فهمیده بود. 
بلافاصله بر کف دست «آن» کلمه آب رانوشت تانشان 
دهد که از آب درک درستی داشته است. به این ترتیب» 
اولین کلمه‌برای«هلن»درذهن وروحش تداعی‌شد.آن 
از اينکه توانسته با «هلن» ارتباطی نوشتاری برقرار کند» 








خحوشحال شد. از آن به بعد» یکی پس از دیگری کلمات 
درذهن «هلن» نقش بست. او حتی می توانست باد ست 
زدن بر لبها و همچنین لمس گلوی معلمش, کلمات را 
بفهمد. البته «هلن»نمی توانست به خوبی صحبت کند 
و کلمات راتکرار کند؛زیرابه‌دلیل صحبت نکردن‌از 
دوران کود کی تارهای صوتی اش به شکل معمول 
شکل نگرفته بود. تنهامادر پد رومعلمش حرفهای‌اورا 
می فهمید ند . کم کم«هلن) ارامتر شد؛زیرامی توانست 
احساس و خواسته هایش را به زبان بیاورد يا بنویسد. 
ماشین نویسی به زبان بر یل معمولی راازمعلمش 
امو خحت. او پیشرفت خوبی در اموختن کلمات داشت. 
روزبه روزش وق او برای یاد گیری بیش تر شد. حتی با 
کوشش معلمش «هلن» توانست موسیقی راهم درک 
کند و از موسیقی به ویژه ویلن لذت ببرد. 
در سال ۰۱ به کمک «ان سالیوان» داستانی به نام 
«شاه جنگل»نوشت.درآن زمان«هلن» ۱ ساله بود. 
اولین قد م رادرعرصه‌ادبیات گذاشت. درسال ۱۸۹۲ 
وارد مد رسه دخترانه «کمبریج» شد وبه اخذ دیپلم نایل 
آمد.درضمن وتوانست زبانهای فرانسوی آلمانی» 
یونانی و لاتين رابه صورت بریل بیاموزد. 
اودرسال ۱۹۰۰ به دانشگاه«راد کلیف»رفت ودر 
رشته‌هنروادبیات تحصیل کرد ودرسال ۹۰ ۱فارغ 
التحصیل شد. پس از فارغ التحصیل شدن به نوشتن 
رو ی آورد و کتاب«جهانی که درآن زند گی می کنم» 
رانگاشت. پس از چندی از سوی کمپانی هالیوود به او 
پیشنهاد بازی در فیلمی به نام «نجات یارستگاری)» که بر 
اساس زند گی خود او بود شد. در سال ۱۹۱۸ خانه ای 
بزرگ به منظور حمایت از نابینایان و ناشنوایان خرید و 
به آموزش و پرورش آانان پرداحت. 
ازدست‌ دادن" عزیزان 
دورخداد سهمگین اثری شگرف برروح«هلن) 
گذارد.درسال ۱٩۹۲۱‏ ماد ر خود راازدست داد ودر 
سال ۱۹۳۱ آمو ز گار و دوست عزیز خود » «آن سالیوان» 
را. اما هیچکدام از این رویدادها درهدف والای «هلن» 


تأثیر منفی بر جای نگذارد. 
پیری۲واشکست نابذبری 


اودرسال ۱۹۵۲ درفیلمی مستند به نام«شکست 
ناپذیر» بازی کرد که جایزه اسکار بهترین بازیگر رابه 
خحود اختصاص داد. تلاشهای اوبی وقفه‌بود وییری 
نتوانست براو چیره شود.سرانجام دراول ژوئن سال 





۸ در ۸۷سالگی زند کی رابدرود گفت. 

برخی از کتابهای چاپ شده «هلن کلر» 

۱-آهنگ دیوارسنگی ۲ -مذهب من ۳-آرامش 
شب -هلن دراسکاتلند ۵-بگذار یدبا انراق 
1- کار گر مجزه گر 

مدارک تحصیلی !و :مدا لهای«هلن کلر» 

۱-د کترای افتخاری از دانشگاه کمبریج ۲-مدال 
فارغ التحصیلی ازدانشسگاه راد کلی ف ۳-مدال از 
موسسه علوم اجتماعی ۶-جایزه اسکار ۵-مدال برای 
حر کت های بشر دوستانه 7-مدال از دانشگاه لبنان 
۷-م درک افتخاری از برزیل ژاپن و فیلیپین ۸-مدال 
از سوی‌ناشران کتاب در آمریکاو انگلیس ٩-مدال‏ از 
دانشگاه سورین فرانسه 

همچنین کتابهای «هلن» کل ربه ۰زبان در جهان 
ترجمه شد و مورد توجه همگان قرار گرفت. 

درسال ۱۹۷۱ و۱۹۷۱ موسساتی به سفارش «هلن») 
کلربرای نابینایان و ناشنوایان به ویژه بچه‌ها تاسیس شد 
که هنوز هم به نام او در حال فعالیت است. 

هلن قبل از مرگشدو میلیون دلار به موسسه 
نابینایان و ناشنوایان اهدا کرد 

او در طی زند گی اش با «جواهرلعل نهرو».«ویلیام 
جیمز)» و «جارلز چایلین» نیز ملاقاتی داشت. به گفته 
«هلن کلر».اگر آفتاب رانگاه کنی و در آفتاب بنشینی» 
سایه رانمی توانی ببینی! 

زند گی بسیارزیباست وباید درطی زند گی به جای 
روشهای نابجا و افکار منفی به نظریات مثبت رو آورد. 

مروری.کوقاه بر زند کی «سالیوان» 

اودر ۱۶ آوریل سال ۱۸۱ در فیدینگ هیل 
ماساچوست چشم به جهان گشود. او دختر یک مهاجر 
ایرلندی‌بود. توماس سلیوان به‌همراه‌همسرش آلیس 
کلوسی برای د اشتن زند گی بهتربه آمریکامهاجرت 
کردند ود رآنجابرروی‌زمینی کوچک. کشاورزی 
می کر دند. 

توماس س‌الیوان مردی الکی و بی مسولیت نسبت 
به خانواده اش بود.«آن» دراین خانواده فقیر چشم به 
جهان گشود. پنج سال داشت که د چار بیماری چشم یا 
نوعی تراخم شد وبه دلیل بی توجهی والدین ودرمان 
نکردن او درصد زیادی از بینایی خود رااز دست داد. 
دوسال بعد مادرش از دنیارفت و پدر آن و دو فرزند 
دیگرش رابه پرورشگاه‌سیرد.برادرآن» پس‌ازمدت 
کوتاهی درپرورشگاه‌برانرسرماوند اشتن‌پوشش 
نامناسب در گذشت. 

(آن»سالیوان دریرورشگاه تحت تعلیمات حشک و 
سخت و تحمل ناپذیرقرار گرفت وبعد به کارو کار گری 
در آنجاوادار ئ اا ۳۱ 
نداشست. روزی بر روی پاهای مد یر پرورشگاه افتاد و 
یا ار رات کید سر 
برود؛ لذادر سال ۱۸۸۱ به موسسه نابینایان «پ رکینز» 
فرستاده شد. آوبا وجودبینای کمی که داشت توانست 
بااجد یت و تلاش به موفقیت های بسیاری دست یابد 
و به عنوان شا گرد ممتاز مد رسه انتخاب شود. این معلم 
دلسوزو فعال عامل اصلی در موفقیتهای «هلن» بود. 
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ساد گی. صد اقت 


وعدم 


نع 


در هر انر هنر ی بز ر گترین اصول زسایی است 
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سرنمازدعا کردم که خد ایا یک شوهر خوب برای این 
دختر ما انتخاب کن تا خیالم از این یکی هم راحت شود! 

لیلسی که حودش اصلابه فکر نبود. تو محیط کارش 
همه رکس به او پيشنهاد ازدواج می کرد. بیآنکه به 
من بگوید جواب رد می‌داد. بعد هااززبان دوستان و 
همکارهایش می‌فهمیدم که جه موقعیت‌های خوبی را 
از دست داده است! 

۸سالش بود.شاید خیلی زياد دیرنشده‌بود ولی 
من دلواپس بودم. هر دو عمه‌اش شوهر نکرده بودند. 
دخترعموی چهل ساله‌اش هم هنوز ازدواج نکرده بود. 
توی خانواده پد ری‌اش ازدواج اصلا امر مهمی نبود. برای 
همین من دلواپس مىش دم که مبادالیلی هم مثل آنها قید 
ازدواج را بزند. 

دو پسر بزرگترم رفته بودند سر خانه و زند گی‌شان و 
فقط لیلی مانده بود. گاهی به شوخی می گفت می خواهم 
عصای پیری و کوری شما باشم و من عصبانی می‌شدم و 
می گفتم: من یک عصای چوبی خحوشگل می خرم و تورا 
به عنوان عصا نمی خواهم... 

چند وقتی بود نگرانی‌هایم بیشتر شده بود. به فرهنگ» 








باورکنید خودم درست نمی‌دانم چرافریبرز 
نیست. همه ریش سفیدان خانواده‌ام پادرمیانی کردند» 


امافایده‌ای نداشست. حتی قاضی هم از ما خواست به 
قسمت مشاوره داد گاه مراجعه کنیم. ولی فریبرز انجا 
هم همین حرفها رازد. دیگر نمی‌دانم چه کار باید بکنم. 
یک بچه دو ساله دارم. تازه بچه راهم می‌ خواهد از من 
بگیرد. پرونده درست کرده که به داد گاه ثابت کند من 
صلاحیت بزرگ کردن بچه‌ام را ندارم. چه بکنم؟ من چرا 
باید تقاص کاردیگران رایس بدهم؟!داشتیم راحت 
زند گی مان را می کردیم. من زن مطیعی بودم و فریبرز 
هم مرد زحمت کشی. تا اينکه نمی دانم چه شد که حرف 
ازدواج مریم و احمدرضا برادرم پیش کشیده شد. 

سه سال از ازدواج من و فریبرزمی گذشت. دو خانواده 
رابطه خیلی خوبی با هم داشتند. مخصوصا مادرم که از 
فریب رز خیلی راضی بود و بین همه دامادهایش به او ارج 
تن من یم کادا نشکا 








از: کوروش کاشانی 


به ازدواج فکر نمی کردم 





پدرش گفتم: 

-ازدواج چیزی است که بر پیشانی هر کس نوشته‌اد 
وو ا ۱ ۱ 

فایده‌ای نداشست ایسن حرفهامراآرام نمی کرد. خر 
هفته بلیت قطار گرفتم و راهی مشهد شدم. توی قطار 
زاثرها با هم حرف می‌زدند. یکی مریض داشت و برای 
طلب شفا می‌رفت. ان یکی نذرش ادا شده بود و می‌رفت 

یک دختر دم‌بخت دارم. می‌روم که... 

ما و کات 
ملوک خانم رو کرد به من و گفت: 

-مگر چند سالش است؟ 

۲۸۰ ساله. 

بعد آمد کنارم نشست و از هر دری حرف زدیم. او از 
بچه‌هایش گفت و من هم از بچه‌هايم. اززند گی و سختی‌های 

-با من بیایید منزل دخترم. 





سختم بود ولی آنقد راصرار کرد که قبول کردم. 
دخترش خانه نقلی و کوچکی داشت. ام اانقدر 
میهمان‌نواز بود که آن چند روز نه‌تنها اصللا معذب نبودم. 
بلکه حسابی به من خوش می گذشت. با ملوک خانم به 
زیارت می‌رفتیم و می‌آمدیم. بعد از چند روز هر دو با هم 
به تهران بر گشتیم و این شروع دوستی من و ملوک بود. ما 
E‏ 

بعد از سفر رفت و امد ماادامه پیدا کرد. ملوک چند 
باری به خانه ما آمد. از قضا لیلی راهم دید... 

بالاخره بعد از مد تی دهان باز کرد و گفت: 

-دخترت رابه خواهرزاده من می‌دهی ؟ 

با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

-مگر تو خواهرزاده مجرد داری؟ 

خند ید و گفت: 

-بله... خوبش هم دارم. از مشهد توی این فکر افتاده 
SS‏ ام ونم 

من که دیگر داشتم بال درمی‌آوردم. چه کسی بهتر از 
ملوک می‌توانست برای دخترم شوهر انتخاب کند؟! 

زن باایمان و مهربانی بود . یک معلم قد یمی بازنشسته 
. به اندازه یک دنیال عقل داشت شت. خلاصه گفتم: 

کی می‌آیید خواستگاری؟ 


نقاص گناه مر دها 





برادرم احمد رضا بعد از تمام شدن سربازی و پیدا 
کردن یک شغل مناسب. تصمیم گرفت زن بگیرد و مادرم 
که از خیلی قبل مریم را درنظر گرفته بود. به خواستگاری 
او رفت. 

مریم خواهر فریبرز بود .روز خواستگاری هم وقتی 
پدر فریبرز شرط وشروطش رااعلام کرد ماد رم با لحنی 
شوخی. اما عملا بسیار جدی گفت: 

یک دختردادیم ویک دخترمی گیریم.باهمان 
شرط و شروطی که ماد ختر دادیم شماهم د خترتان را 
به ما بد هید. 

دهان پدرشوهرم قفل شد. مثل یک داد و ستد پایاپای 
بود. مهریه راهمان اندازه گذاشتند. قرار عروسی هم 
ی رت 
داده بود. ان روزهاء هر دو خانواده خوشحال بودند که 
این وصلت دارد انجام می‌شود. بز رگترها فکر می کردند 
اینجوری خانواده‌ها به هم نزد یک تر می‌شوند و خواهر و 
برادرها هیچ وقت از هم جدانمی‌شوند. 

شاید حق یا انهابودءآما در عمل پیش‌بینی آنهادرست 


مه ٩ n»‏ ۲۱ ر ]هه 


ا یی ایو 


الات اش (WN‏ ۳۳۳۹ 


همین بین عقد و عروسی فاصله زیادی افتاد. در همین 
حین مد ام می شستید م که احمد رضابا مریم دعوادارد و 
سر هر موضوع کوچکی جر و بحث می کنند. کار به جایی 
رسید که مریم گفت: 

-من اصلا حاضر نیستم با پدر و مادرت زند گی 
کنم. مگر خواهر تو امد توی خانواده ما باپدر و مادرمن 
زند گی کرد؟! 
بهانه کرد و گفت: 

-اصلاطلاقت می‌دهسم .من زن متوقع مثل تو 
نمی خواهم! 

مثل دوتابچه به جان هم افتادند. کم کم حس کردیم 
فرستادند و احمدرضا هم جواب داد: 

-من دختر شمارانمی خواهم .مهریه اش رآمی‌پردازم 
و طلاقش می‌دهم... 

این اتفاق وحشتناک ترین اتفاق خانواده به حساب 
می‌آمد. تابه آن روز سابقه نداشت دختری در فامیل 
طلاق بگیرد. دل تو دل هیچ کس نبود. مخصوصا که 








خند ید و گفت: 

-خواستگاری؟ گمان نمی کنم کار این دو جوان‌با 
خواستگاری و این چیزها درست شود. هنوز نیامده» لیلی 
جواب رد می‌دهد و خواهرزاده من هم دیگر پشت سرش 
رانگاه نمی کند. بهتر است نقشه‌ای بریزیم که جوردیگری 
با هم اشنا شوند. 

اه نعا آن کل و ا کرمهبان 
بگیرد و مارادعوت کند. آنجا بود که لیلی و امیر همدیگر 
را دیدند. 

اماانگار نه انگار...ملوک گفت:صبر کن... عجله کار 
شیطان است. 

نمی‌دانم ملوک به چه بهانهای امیر را چند روز بعد 
فرستاد محل کار لیلی. چند هفته بعد هم یک روز همراه 
امیر به خانه ما آمد که مثلا چیزی از من بگیرد و برود. 





همه می‌دانستند احمد رضا به طلاق پافشاری دارد و پچ 


پچ مردم بلندشد که چرا این پس راز ازدواج با این دختر 
مان نذا 

چه می توانستم بگویم؟! شسوهرم فریبرز روزبه‌روز 
عصبی تر می‌شد و با من سخت دعوامی کرد. اولش انتظار 
داشت من کاری بکنم و جلوی برادرم رابگیرم ولی کاری 
از دستم برنمیآمد. آنها هیچ مهر و محبتی به هم ند اشتند. 
ولسی فریبرز مدام به من می گفت که ایی نامردی اسست و 
اگراحمد رضااین کاررابکند. خانواده‌شمابد جوری باید 
تقاص پس بد هد!... 

چاره چه بود؟ وقتی پسری» دختری رانمی خواهد 
هیچ کس نمی تواند مانع کارش شود و برای همین 





امیر هم مثل دختر من اصلابه 
ازدواج فکر نمی کرد و ملوک که انگار 
صبر ايوب داشت. نزدیک به یک سال 
بیآنکه آن دو متوجه شوند. شرایطی 
رافراهم می کرد که آنهاحتی اگرشده 
برای چند لحظه همد یگر را ببینند. من 
که دیگر ناامید شده بودم»ولی ملوک 
به من اطمینان می داد که ته چشم ان دو 
ا اند و د یر با زود اتفافی می افتد... 
که‌ازقضاافتاد... درست بعد از یک 
سال» لیلی به ملو ک خانم گفت: 

-راستی امیر هنوز توی‌آن شرکت 
ا ا 
یک کامپیوتر بخرم و... 

ملوک هم با خونسردی شماره محل کار امیر را به او 
دد. چند روز بعد امیربه ملوک گفته بود: 

-راستی خاله جان این لیلی چجند سالش است؟ 

و این همان جرقه‌ای بود که ملوک منتظرش بود ولی 
من اميد م رااز دست داده بودم. همین سوال و جوابها به 
رش ال دون ا ابد 

و چه زوج خوبی هستند. چقدربه‌هم می‌آیند. نزدیک 
به ده سال از ازد واجشان می گذرد و خدامی داند من از 
این دامادم چقدر راضی هستم. ملوک هر وقت این دو را 


می‌بیند می‌گوید: 
-ببین صبر و صبوری» چه کارها می کندا... اگر همه 
مردم صبور بو دند» دنیا عوض می شد... 
5 
احمدرضامریم راخیلی زود طلاق 
داد. 
همان روز طلاق فریبرزآمد خانه 
وبه من گفت: 
-وسایلت را جمع کن و برو خانه 


پد رت! 
سر عصبانیت می‌زند و دو روز بعد 
نشد. مرابه باد کتک گرفت و از خانه 
یرون کرک 

دو ماه خانه پدرم ماندم. هرچه 
نشد. بزر گترهای فامیل با او صحبت 
کردند. ولی ب از بی‌فایده بود. مرغش یک پا داشت و 
فده هه ریا او ده تسرهرم هم جر و 
نیستند مرا ببینند. انها من و خانواده‌ام راعامل بد بختی 
دخترشان می‌دانند. 

برای همین امروز به داد گاه آمد یم و می خواهیم جدا 
شویم... خودم هم مانده‌ام معطل که چرا من باید تقاص 
پس بد هم!... چه شد که زند گی راحت و بی‌دردسری که 
ما داشتیم يکد فعه به اینجا کشید ؟... 





تشن( رن ۳۳۲۹ سے 
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مهدی گونجی محمدمهدی بی جانی 
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دد دختانه همنه عان ما طو ری ساخته شد اند که یې سته ي کسا 


ی 


که بی که‌شند راه حد دی 
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دا 
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کنند سنگت می اند از ند 


و لتر 


دوره سوم . 


cîm‏ راک رت مرسیع] 


صداهای پیر مرد بی صدا... 


داخل قفل اند احت. در با صدای آرامی باز شد. 

فضای راکت و آرام درون خانه» نبودن «بنفشه)راه 
همراه‌با احساسی از اند وهی ملایم و مبهم بر جان و ذهن 
خریده بود بر میز ناهارخوری رها کرد وروی کاناپه دراز 
عکس روی میز تلویزیون با لبخند اورامی‌نگریست خیره 
شد. جقد ر همیشه دلش یک مر خحصی درست و حسابی 
می‌طلبید. اماحالا که این فرصت پیش امده‌بود. باز هم 
خودش را ارزو به دل می‌دید. جه تصادفی! اصلاهمه‌اش 
فرصت ازد ست رفته بو د»امابنفشه که گناهی ند اشت:بعد از 
چند سال د رخواست وانتظارودوند گی»بالاخره 
پروژه تحقیقاتی اداره نصیبش شده بود. آن هم با 
وجود رقیب قد رتمند ولایقی مثل خانم قدوسی. 
حالا چه طورمی توانست با خود خواهی اورااز 
این موفقیت باز دارد؟ خودش خوب می‌دانست 
که این سفر تحقیقاتی چقد ر برای بنفشه ارزش و 
اهمیت داشت و جه قدر زحمت کشیده بود تااز 
آن‌استفاده کند .امابااین سه‌ماه تنهایی ودوری 
چه می کرد؟ لبخند مهربان و دلپذیر همسرش از 
را که دلش رامی‌فشرد کاهمش می‌داد. از روی 
غذای مختصری برای شام تنهایی اش سرهم کند. 
دردل به خود اميد واری میداد که این جند وقت 
تنهایی هم میگ ذرد. از آن طرف» چقد ردلش 
شده‌بودادرست یک‌هفته پیش آقای صاددقی» 
مد یرعامل ش رکت‌شان توانسته بود وام مناسبی 
جلوی جشمانش محونمی‌شد.اورادیده‌بود که‌باجه 
اشستیاقی دست زن و چند بچه قد ونیم قد به اصطلاح 
«زلزله»اش را گرفته بود تاسه هفته مر خصی اجباری را 
میهمان خویشاوند انش در بیرجند شود. وضع و حال بقیه 
کارمندان ذوق زده هم تفریبا به همین خوبی بود. هر کس 
بهدنبال انجام کاره ای عقب‌افتاده خود. وا گر اوضاع و 
احوال روبراه بود. به فکر مسافرت افتاده بود. 

ان‌گار فقط اومان ده‌بود که به جبرمی‌باید اسیر 

خواهرش بهناز خیلی اصرار داشت که حداقل چهاره 
پنج روزی میهمان اوشود. اما حوب می‌دانست که اصلا 








تقابل و توازی وقایع به ظاهر ساده و تکراری روزمره 


درمتن و حاشیه زند گی و هستی همواره راز آمیز انسانی. حول یک 
سوءتفاهم کوچک. درون مايه داستان کوتاه و به نوبه خود گیرای «صداهای 
پیر مرد بی صدا» نوشته «افسانه سادات قائم‌مقامی» را در نوعی بی سامانی سامان 


می د هد. تد اخل و تناظر دو شیوه رند کے ےیک غمناک و واقعی و دیگری مجازی 


ومرتب آماربورس رادر حالتی 
عصبی تکرار می‌کند. و آخر سر 

هم از اینکه هیچ سهامی در هیچ جا 
ندارد. غرغر کند ودنیاومافی‌هارا 
مقصروبی عرضه بد اند و کل بدبختی‌های 
بهروزبرادرزنش راترس از سرمایه گذاری‌در 

این بازار«میلیاردرسازاعلام نمایدارامین طوری از 
معجزه‌های بورس حرف می زد که انگاراگر او چندرغاز 
پس اند ازش راوارد بورس مملکت کند به یک چشم بر هم 
زدن همه چرخ‌های کج و کوله اقتصاد خانواده‌او بی نیاز 
به‌هرنوع تعمیرو روغن کاری به سرعت در حرکت و 
چرخش امید بخش می‌افتند! 





دراین فکرهابود که یکباره تقه‌ای کو جک به در خحورد 
واورااز دنیایش بیرون آورد. حتما اکرم خانم زن همسایه 
طبقه چهارم بود. لابد باز هم چیزی در خانه‌شان خراب 
شده بود و به یاد آوافتاده بودند. در را که باز کرد جشمان 
کنجکاو زن به استقبالش آمد: 

-«سلم آقا بهروز» چطوری؟ جای خانمت خالی 
نباشد. یک کمی اش برای بچه‌ه اپختم اینم برای 
شماست»باصدایی آرامازاکرم خان تشک کرد وبااشتیاق 
کاسه لعابی آش داغ رادر دست گرفت. صدایی مانند تمام 
پنجشنبه‌هادرراهروی اپارتمان پنج طبقه‌شان پیچید هبو د 
و طنین می‌انداخت. یعنی باز هم اقای «محبی»میهمان 
داشت ؟ صد ای بشقاب و کاسه وسر و صداو همهمه در 
هم برهم میهمانان. آقای محبی به پیرمرد خوش مشرب 
ل امه وراد راهن مه مق کرو 

جحقدر دلش می‌خواست می‌توانست همه 
خویشوند ان بنفشه مهربان و صبورش رابرای یک بار 
هم که شده به یک ضیافت پر و پیمان و درست و حسابی 
دعوت کند.اماافسوس که حقوق وپاداش خودش و 


۳ 
اطلامات بل دار ۳۳۳۹ 


و پوچ -بن‌مایه مفهومی این داستان به یاد ماندنی است که با طرح و ساختاری 
سسنجیده به قلم نو یسنده‌ای جوان و خوش قریحه. خواننده رابه تامل 
برمی‌انگیزد. «(افسانه ساد ات قائم مقامی» د انش آموخته کارشناسی 

علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. 


بنفشه عزیز» تابه حال امکان این ولخرجی‌هارانداده 
بود تازه‌از قسط‌های‌سنگین این خانه کو چک هم کلی 
پس مانده‌بود. خوب که فکر می کرد می‌دید عجالتا تمام 
امید برای بهبود اقتصادی زند گی دو نفره‌شان همین سفر 
و اثبات شایستگی حرفه‌ای همسرش و با ارتقای 
شغلی بنفشه زند گی شان رنگ ولعاب تازه‌ای 
می گرفت. 

البتە‌دروضع فعلی هم چند ان از گذران 
زنك کی هتشاد تال راص و دنل شمه که 
باتفلای فراوان توانسته بودند این خانه رابا 
وضع خود شان رانسبت به بسیاری از همکاران 
عیال واروبی خانه واجاره‌نشین‌شان خیلی بهتر 
می‌د ید ند . 

پس از حوردن آش اکرم خانم و کمی 
تلویزیون نگاه کردن آنقدر به سقف چشم 
دوخت تاعاقبت لابه‌لای صدای خنده‌هاو سر و 
صدای میهمانان آقای محبی همسایه طبقه پنجم» 
به خواب رفت.دریک رویای طولانی مد ام از 
گذرگاه‌های‌ناشناس می‌دوید ومی گذشت و 
از خواب بید ار شد به عادت سال‌های نه جندان 
دورجوانی» راهی بوستان نزد یک مجتمع شان‌شد. د لش 
پیدا کند. حالا به روشنی می دید که بنفشه نازنین او نه 
تنهاهمس ربا صفاء بلکه د لیل اصلی امید ود لخوشی اش 
به زند گی است. کمی در محوطه حلوت بوستان د وید و 
سعی کرد به روی خودش و کل روز گارو کاروبارش 
لبخند بزند.درضمن دوید ن فکر کرد به دوس تااز 
دوستان دوران‌دانش کدهزنگ بزندبااین امید که‌شاید 
هنوز حرف‌های مشسترکی برای گفتن به همد یگر داشته 
باشند. یکباره از خودش پرسید که اصلاجرابا یک «تور) 
کم خرج چند روزی به مسافرت نرود؟ 

ایستاد و چند نفس عمیق کشید و آرام آرام خود را 
کم جان زمستان جا خوش کرد. هنوز خوب جابه‌جانشده 
بود که جشمش به نیمکت روبرویش افتاد و یی اختیار زیر 
لبی گفت:«به! آقای محبی خو شبخت هم که اینجاست!) 

یر مر درا زیا تلم و د با شسا ند تا ارف اضاور 





هوش و حواس درست توی نخ او نرفته بود. اخر خیلی 
وقت‌هم نگذشته‌بود که‌به‌این خانه امد هبودند.شاید آقای 
محبی هم اور چندان نمی شناخت.حالامی توانست روی 
ای لیمکت تور کار یر نهر واد بر ندز تم کنك: 
به این ترتیب شاید می‌توانست به تصوری_هرچند نارسا 
وناقص-ازشخصیت و نوع زند گی اوبرسد.بله حالا 
این همان پیرمرد دل زنده‌ای به نظر می رسید که هر شب 
جمعه ضیافتی برای خویشان و عزیزانش برپامی کرد. 
پیرمردی‌موقربود.باکت وش لوا رطوسی تمیزءموهای 
ج و گند می شانه خو رده به سمت بالاو کفش‌های مشکی 
پاکیزه و حسابی واکس زد ه!بهروز از خود ش پرسید:«من 
هم ممکن است»اگر زنده بمانم تاحدود سی -چهل سال 
دیگر به این خوش تیپی می‌مانم؟ یعنی -اگر اتفاق‌های بد 
و ناحوشایندی نیفتد_امکان‌داردمثل حالا ی آقای‌محبی» 
مسرحال و قبراق منظم و سالم وبشاش,بتوانمبا رامش 
روزگار بازنشستگی رابگذرانم؟»می‌دید که پیرمرد ارام 
و بی دغدغه به آمد و رفت اند ک رهگذران می‌نگریسته 
e‏ 
اط ات کر ی و کے تراد الوصا 
زمستانی وزیرآفتاب کم رمق» یک صبح آرام درذهن 
مرورمی کرد. بهروز یک لحظه تصمیم گرفت برای فرار 
از ملال تنهایی. سر صحبت رابا همسایه محترمش باز کند. 
ام سایه‌هایی از نوعی تردید و ابهام ذهنی او را از این کار 
بازداشت. باخودش گفت:«خحوب.مثلابااین اقای خوش 
تیپ و خوشبخت گپ بزنم که چی بشود؟ که با تبختر 
و خودبینی بگوید همه زند گیش ردیف و روبه‌راه‌است 
ودارد با خاطرات خوش سالیان گذشته‌اش به خوشی 
صفامی کند ؟ هر هفته هم که_بی وقفه -یک ضیافت شاد 
وکام ل راه‌می‌ان دازد. طوری که صدای بگو و بخند و 


هیام و پاس 


# خانم مهسانیکروش - شیراز 


ار را ار را 
و هرت لاله نان باریال داسای سین الک است. 
علاوه بر این با تامل بر داستان بسیار کوتاهی که باعنوان 
شب سیاه» نوشته‌اید و فرستاده‌اید به روشنی می‌توان 
دریافت و تشخیص داد که بسیار فراتر از جد تجربه‌هاو 
جوانی و موقعیت‌تان.ا زقد رت لازم در عرصه کاربرد 
برصی عنصرهای داستان بر خوردارید و لامحاله -به 
دلیل دقت نظر مطالعه و ظرفیت‌ها و ظرافت‌های ذهنی 
-اهمیت اساسی پیرنگ (طرح) رادر کارد استان‌نویسی 
جد ی دریافته‌اید. بدون تردید با تکیه بر قریحه و ذوق 
نیرومند و خلاق‌تان و همچنین با پیگیری‌برنامه‌ریزی 
شده در مطالعه و تمر کز بر شگردهای «بیان غیر مستقیم» 
که به آثارتان عمق و گیرایی بیشستری خواهد بخشید. 
درآینده‌ای نه چندان دور مجموع مهار تهایتان‌رادر 
دای ۰ درون دراه .1 ود تال در 
بان یر ار ند ربتک 
مضمون ه او موضوع‌های مهم و بز رگ هنگامی در 
رک گر کر ان 





شاد کامی‌شان, نه فقط کل آپارتمان ماء که چه عرض کنم» 
سرتاسر کوچه رابرمی‌دارد؟!» بعد روبر گرداند ومثل 
زمانی که خیلی از چیزی لجش می گرفت دندان برهم 
روو سابل وار ای سح زان حرط دون 
و دورترشد.بالاخره بهروز طاقت نیاورد و چند روز بعد 
عازم یک سفرسه چهارروزه‌به شسمال شد .مخصوصا 
صبح پنجشنبه را برای رفتن انتخاب کرد تابرای یک بار 
هم شده شاهد میهمانی هفتگی پیرمرد -همسایه بی د رد 
و خوش گذران- طبقه پنجم نباشد. 

هر چند نتوانسته بود باهیچ رفیق یا اشنایی به این سفر 
برود» اما چندان دلگیر نبو د. بنفشه هم با دادن خبر سلامتی 
وموفقیت خود دریک تماس تلفنی. خیال بهروزرا آسوده 
کرده‌بود.درهمین حد که دریافته بود همسرش شاد و 
موفق است»احساس آرامش می کرد. قبل از حرکت. خانه 
رابه اکرم خانم همسایه طبقه چهارمی شان سپرده و سری 
هم به آقای رستمی و کریمی» همسایه‌های طبقه اول و دوم 
زده بود. هیچ دلیل و ضرورتی هم ند يده بود که سراغی از 
آقای محبی» همس‌ایه طبقه پنجم‌شان بگیرد. راستش این 
که اصلا انگار او رااز یاد برده بود... 

خوشبختانهددرطی سفربا آقایی به‌نام ونشان«فرید 
سمیعی» که مثل خودش تنهامسافرت می کرد آشنا شد. 
همسن وسال‌بودن. و خصوصاء ظاهر جذاب فربد حضور 
ذهن و حاضر جوابی‌های آن همسفر و دوست تازه بهروز 
وهی ی و اه رت 

رهایی و تنهایی دومرد. خیلی زود آنهاراباهم رفیق 
کرک کاله خاک ی شرافس استمال ارک ورس 
زمستان کنا رآتش نشستن و گپ زدن و چای خوردن» 
از هر کار دیگری برای آن دو لذت‌بخش تر بود. در گپ و 
گفت و درد دل کردن‌هاء بهروز تاحدودی‌باوضع فرید 


و آشکاردرمی‌آیند که نویسنده به لطف تسلط یافتن بر 
آنچه امروزه «دانش و صناعت داستان‌نویسی» خوانده 
مرا با ره ار دا در 
ارزش‌های روان‌شناختی «تاثیر گذاری غیر مستقیم» بر 
جنبه «واقع‌نمایی» داستان هر چه بیشتر بیفزاید. مضمون 
وموضوعی که درداستانک «شب ‌سیاه) به مثابه درونمایه 
محوری انتخاب شده. به حودی خود از بداعت و قوت 
کافی و حنتی از تاثبری تکان‌دهند »بر خوردار است. 
متناسسب ترو با سنجید گی بیشستر به گونه «معماایی به 
درداستانی با حجمی بیشتر بسط داد. به هر تقد پر 
شیوه‌ای که شمادر طرح و پروراندن درونمایه غمناک 
(شسب سیاه»به کاربرده‌اید -با توجه‌بهافق‌دیدتان 
عمق معنایی داستانک تان نيافته است. ولی در حد یک 
برای آن نمره‌ای بالاتر از «متوسط» درنظر بگیرید. سخن 
آخرم‌این است که با تکیه بر قریحه و استعداد تحسین 
برانگیزتان‌می توانید به «متوسط بودن»قانع نباشید.ازاین 


ناحواسته پیش آمد.پوزش می خواهم. درانتظار خواندن 
داستان‌های تازه و کاملتر شماء برایتان شادی و شاد کامی 


آرزو می‌کنم. 


اطلاعات :لى 9 ۳۳۳۹ 


أا اهود 

همسرفرید بامادرو خواهرانش و چند نفردیگر 
اززنان قوم و خویش ودوستانش برای گشت و گذارو 
خرید به جزیره کیش سفر کرده بود ند. فرید هم برای فرار 
از تنهایی خیلی زود عازم شمال شده بود. بهروز در همان 
آغاز سفر از زند گی ساده خود و بنفشه و اوضاع خانواده 
وهمکارانش بافرید صحبت کرد. اما انگار فرید چندان 
رضایت و دل حوشی از خانواده همسرش» حصوصااز 
پدرزنش ند اشت. او خیلی زود و صریح نارضایتی و حتی 
نفرتش را از پدر همسرش بروز داد. به بهروز گفت: 

«می‌دانی بهروز جان؟ این آقابه کل زند گی مارامختل 
کرد.برایاینکه پا پشت سرهم در حال میهمانی دادن است 
یاباپول‌های کلانش.زن سبک مغزش.یعنی مادرزن 
کودن بنده رابه مسافرت می‌فرستد و از آنجا که آن خانم 
هم اصلاانگار تحمل یک د قیقه تنهایی و خلوت وسکوت 
راندارد.هرسهد خترهميشه حاضر به یراقشان به عنوان 
گارد محافظ همیشه و همه جا ایشان راهمراهی می کنند» 
لبتهاگراین قضیه سالی چهار یا پن ج باراتفاق می‌افتاد. 
قابل قبول و تحمل بود اما گویا این خانم واقعا قصد دارد. 
رکورد ما رکوپولورابشکند!چون به هیچ عنوان دست از 
مسافرت‌هایش نمی کشدازند گی او خلاصه شده است 
در مسافرت و خرید های بی‌پایان!» 

بهروزدر حالیکه لیوان چای خوشرنگ راجرعه 
جرعه سر می کشید پرسید: پس تو و همسرت کی با هم 
زند گی می‌کنید ؟ ببخشید جد اببخشید !پس شما چی؟ 
شمااین وسط جه کاره‌اید ؟) 

ربا اوت ر( هت با انم ره 
زند گی مخالفت کردم یعنی داد می کشیدم و دعواراه 


بقیه در صفحه ۵۷ 


* خانم صفورا معد لی -«نی‌ریز» فارس 
ETE hS‏ 
خبرنگاران اطلاعات هفتگی سپاسگزارم. آنچه باعنوان 
ا د د ۱ 
اد ترکیبی است از «واقعه‌نگاری» و خاطره‌نویسی 
که‌بازبان و لحنی به شدت‌احساسانی گرایانهسانتی 
مانتالیستی) بر کاغذ نقش گرفته است.البته واقع‌بینی حکم 
می کند که برایتان بنویسم با در نظر گرفتن سن وسال و 
تجربه‌ه ای طبعا محد ود تان -در حد یک د ختر نوجوان 
دبیرستانی -نثری پا کیزه و زبان نوشتاری‌همواروبدون 
لغزشی دارید. همین امتیاز که نشان از ذوق و ذهنیت 
مستعد شمادارد. به عنوان یک نقطه روشن عزیمت 
در آغازراه‌و کارنویسند گی» نوید دهنده و امید بخش 
است؛البته به شرط آنکه «نوشستن»را -در مفهوم عمیق 
و هار ۱ ۱ درا 
ایک کال رس کر 
باید باشکیبایی و سخت کوشی مطالعه کنید . عجالتابر 
این واقعیت متمرکز شوید که بد ون مطالعه جدی و همه 
جانبه و برنامه‌ریزی شده.دربهترین حالت روی مرزهای 
محد ود یک «انشاءنویس).متوقف خواهید ماند. توصیه و 
منظم آثارد استان‌نویس ان شاخص ونامد ار تاریخ یکصد 
ساله ادبیات داستانی ایران رابخوانید وبر کارهر نویسنده 








ھر کس در حهان ار 
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وی در د یکی 


ده عفید ۵ 


0 


دکت 


دوست حفیفی از ذمام 


ادن 


مت ابیت 


در جستجوی اکسیژن! 

در کنار انواع و اقسام کالاهای نایاب و گرانی که 
داد مردم رادراورده هوای تمیز هم از جمله اقلامی 
اشتتت کا به یاد کی کر نمی اند هش کردن آن 
درحکم کیمیا شده است. درواقع فقط در روزهای 
ابتدایی سال است که می توان درغیاب خودروها 

ریه‌ها رابا نفس عمیق پر از هوای تازه کرد! 
خواننده مجله اطلاعات هفتگی خانم ند ا رمضانی از 
تهران برایمان تصویر ار تفاعات در که راارسال کرده و خواستار 





توضیح نگارنده در این راستا شده است. 
نگارنده معتقد است که با رشد روزافزون صنعت اتومبیل‌سازی در ایران و 
همچنین خانه‌سازی در اطراف قلل مرتفع دیگر د رکه دیگر چندان هوای تروتمیزی 
ندارد و علاقه‌مندان طبیعت برای استفاده از محیط طبیعی بهتر است به دامنه های 
البرز جنوبی و ارتفاعات زاگرس صعود کنند و تا بساز و بفروشها به آن مناطق هجوم 
نیاورده‌اند. از هوای پاک آنجا استفاده کافی را ببرند! 





خلاقبت‌ها شکو فا می‌شو د! 

حدا پد رآن بنده حدایی را که دوربین د یجیتال رااختراع کرد بیامرزد که 
این جنین خلاقیت جوانان ماراشکوفا و صنعت عکاسی راد جار انقلابی 
بزرگ نمود تا روزنامه‌هایی که هر روز تعدادشان از دیروز بیشتر می‌شود برای 
صفحه‌هایشان لنگ عکس نمانند! 

تصویری که ملاحظه می فرمایید متعلق به جناب حمید میر حسسینی است 
که این چنین با دوربین قرضی.ژست عکاسان حرفه‌ای را گرفته و هر کسی 
که ند اند حیال می کند موبی در عکاسی سفید وعمررادر این راه‌سپری کرده 
۹ است! 

نگارنده ضمن آرزوی 
پیشرفت کاری برای آقای 
۹ میرحسینی که قصد دارد 
چوا روزی اسپیلبرگی. کوبریکی 
۴ چیزی شودا تصمیم گرفته 
است که نویسندگی و 
کر اروش وا کار کاا او 
9 دوشادوش اوبه عکاسی از 
8 این‌ور و آنور بپردازد بلکه 
بل فرجی شد و خلافیت نداشته 
وت نگارنده هم شکوفا گردید و 
ا به لطف این دوربین‌های جند 
و 3 و میلیونی» یک عکاس جدید به 
ES 1‏ 




















سارقان حرفه‌ای 

صنعت بازیافت به تاز گی آنقدر در کانون توجه رسانه‌هاو صنعتگران 
قرارگرفته که به آن زباله طلای کثیف گفته می شود.درواقع هر چیزی که 
فکرش رابکنید» از صنعت بازیافت تولید می‌ شود و به جای اینکه این طلای 
کثیف مثل جنازه زیر خحاک دفن شود باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار 
و همچنین اسکناس‌های بسیار می‌شودا! 

جناب مسعود ذوالفقاری برایمان تصویردو فقره سطل زباله صفر 
کیلومتررا که به تاز گی در سطح معابر قائم‌شهر تعبیه شده‌ارسال کرده و 
خواستار توضیح نگارنده شده‌است. صد البته زحمات شهرداری در این 





زمینه جای قدردانی دارد» ولی امان از صنف فرصت‌طلب آشغال دزد که به 
یک بطری پلاستیکی روی زمین افتاده هم رحم نکرده و آن رامثل آهن ربا 
فوری جذب می کنند. حتی ممکن است این مسطل‌های تفکیک زباله راهم 
درراستای درامد زایی به یغما برده و ماحصل فروش أن رابه جیب مبارک 
واریز کنند. هر چند که به د لیل حجیم بودن این سطل‌ها.سارقان بلانسبت 
محترم چند ان علاقه‌ای به سرقت أن ند اشته و تجارت خود راباربود ن 
بطری پلاستیکی و دمپایی پاره ادامه می د هند! 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 














۰۰% ۴ 
کاسبی در ار تفاع ! 

کاسبی کردن در پایتخت هفت میلیو نی ایران» انقدردردسردارد که اگر 

بخواهیم در مورد مشکلات آن سخن بگوییم» اشک‌ها از گونه‌ها جاری شده و 
می شونا 

تصویری که ملاحظه می فر مایید» متعلق به یکی از بند گان خد است که به علت 

گرانی سرسامآوراجاره بهای مغازه‌ها که دود از کله آدم بلند می کند» ظاهرا بد ون 

زمین وروی پل عابر پیادهبساط کر ده است.البته خیلی هامعتقد ند که استفاده از 

این گونه نقاط استراتژیک به همین ساد گی‌ها هم نیست و استفاده کنند گان بايد دم 

بعضی هارا ببینند! چرا که درواقع اجاره آنها از یک مغازه دو دهنه هم دشوارتر و 


به مراتب گرانتر از مغازه‌های سوير د ولو کس بالای شهر دارند! 


























از: رضا رفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 





استاندار وازدواج استاندارد 
به تنهایی شمردم دیدم حدود ۹۱ خاصیت کو تاه مدت 
ودرازمدت دارد که‌نودتاش الانازیادم رفته»ولی 
اا د مراقب بود که چلچلراغ نشود. 

بیت حعلی ۱: 
چو مردی با چراغ اید گزیده تر برد کالا 
یک مد برخوب ان است که علاوه بر «(مجرب» بودن 
ا ۱ 
رفین این معامله عاطتی eT‏ 
۵ تاملا همسر باشند. به حاطر همین حساسیت 
مجر د ها رابه شهر بازی راه ند هند. چه معنا دارد که 
د ها دربیایند در «شهربازی»بازی کنند؟ بروند 
درشهربازی کنند. درخانه هم که بازی منج هست و 
کا بله و امثال ذالک. 

درراستای تو جه به همین آهمیت و حساسیت موضوع 
اقدام ابتکاری که ممکن است به فکر هر کسی نرسد اعلام 
کردند که مدیران مجرد این استان یا هرچه سریعتر باید 
دست به عمل ازدواح بزنند و یا که غزل خد احافظی رادر 
محل کار خود بخوانند. 

بیت حعلی ۲: 
می دهد آنچه مدیران را رواج 

ازدواج است ازدواج است ازدواج 

پيشنهاد دو فوریتی: از حالا به نظرم که برای تصدی 
ت مجلس و نمایند گی و غیره هم نباید به آدمهای 
ورد رای داد .اول شرعانامزد کنند. بعد قانونانامزد 

پیشنهاد سه فوریتی: به عفل ناقص من این طوری 
بدهند. بلکه این فشارها باعث شود که جوانان بیشتری 
ازدواج کنند. فشار گاهی موارد خوب است. مثل همین 
مورد ازدواج. 





وزير کشور کجارفت؟ ۱ 
فعلا که بازار شایعات خوب داغ است. ظاهرا این 
روزهابازارشایعه ارزانتراز بازارسایر اجناس است. خدا 
سایهةبرخی وسایل ارتباط جمعی رااز سرما کم و زیاد 
نکند. خوب خبررسانی می کنند.خوب. به همین جهت 
sS‏ اک !گیرندهای خبر در 


جملة خبری: 

(خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی» 
چو خیال آب نفتی که به اصفهان نمایی! 

توضیح ادبی: در پاره ای نسخ» به جای جراحت 
جدایی سعدی علیه الرحمه» جراحت کذایی نیز آمده 
ابیت : 

در همین راستایکی از جراید یوميۀ دیروز-که به هر 
حال ممکن است خوانند گان به آن اعتماد کنند -در صفح 
ا 

۱۳ : وزیر کشور 

الف - خونه شون؟ 


کجارفت؟ 


ب خونه مون؟ 
ج خونه تون؟ 
د پیش مهران مدیری؟ 
۳ بزنید اا و ور 
احتمالی آینده از کجامی آید؟ 
الف خونه شون؟ 
ب خونه مون؟ 
ج خونه تون؟ 
د پیش مهران مدیری؟ 
جوایزاستثنایی: در هر دو گزینة بالایی» به بهترین 
پاسخ های داده شده جوایز نفیسی همچون ۱۰ کیلو 
گوجه‌فرنگی تازه(یامعادل طلایی آن) تعلق خواهد 
گرفت: 
«قه د یگ » بر نج د رست نکنید ! 
سابق بر این اگرفقط برنج دم سیاه برای ما دم درآورده 
بود اما ظاهراالان یک چند روزی است که تمام انواع 
ارچ دم در آوردند. از قرار معلوم. «به رنج) به دست 
اور دن بر نج در بازان از ارزوهای دلالان بازارسیاه کن 
a E‏ 
معمول سنوات گذشته سود سرشاری نصیب خود کنند 
که‌از گوشت بره حلال تراست‌وان شاءالله در پرونده 
بازار سیاه اعمالشان ثبت و ضبط خواهد شد. 
قابل توحه حماعت دلال: 
ای که بالا می بری نرخ پلو 
(از مکافات عمل غافل مشو) 
طبق اعلام کشاورزان ما: 
«گندم از گندم بروید.جو ز جو) 
آن از ماههای اخ انورسال که به بهانه سرمای 
شد ید و یخبندان دست به احتکار و افزایش کمبود پودر 
لباسشویی زدند؛ این هم از اینور سال که به بهانه کم 
آبی و سهمیه بندی آب در شالیزارهای برنج پرور از 
عرضه برنج کاستند و بر مبلغ ان افزودند. به حدی که 
موجبات نگرانی برادران مان را در «انجمن برنج ایران» 
فراهم اوردند. در حالی که خدا شاهد است. ما یک 


کی ۳۳۳0 


مایت ا 


موی سرو تنمان هم راضی به ناراحت بودن آنهانیست. 
ای کوفت بخورد این شسکم که این طوری باعث ایجاد 
زحمت دیگران نشود. دبیر انجمن برنج ایران» هر گونه 
افزایش قیمت برنح دراین مقطع از سال راغیر منطقی 
خواند و شدیدااعلام کرد: (برخی فروشگاهها عمدا از 
عرضۀ برنج عمده خود داری می کنند وافزایش نرخ 
جهانی این محصول رابهانه فرار دادند تابرنج های خود 
را گرانتر بفروشند.» 
شعار فرصت طلبان: 
تغاری بشکند ماستی بریزد 
جهان گردد به کام کاسه لیسان 
شعار مکمل: 
اگر.دانی تو سود کاسة لیسی 
ته هر کاسه را آنا با ا 
حوشبختانه مسوولان ما اعلام کردند که انبارهای 
کشور پراز برنج است و ملالی نیست جز همین برنج 
کیلویی پنج هزارتومان فعلی که صد درصد مو* ۴ 
است وبه زودی متلاشضشی خواهد شد.برای کشورما که 
تولید شلتوک برنج طبق آمار اعلام شده.در طول پس از 
نقلاب سه برابرشده است کمبود برنج واقعا خنده‌دار 
است. شاید به همین خاطر است که مد یر کل دفتر برنج و 
حبوبات وزارت جهاد کشاورزی نیز در تایید فرمایشات 
متین ما اعلام کرده است: «گرانی برنج» یک طنز نه چندان 
خحوشایند برای تاریخ اقتصادی ایران است. چرا که همه 
چیز به لحاظ دسترسی به برنج در سطحی مطلوب قرار 
دارد.» 
فلذاست که دلالان زالو صفت و مافیای جهانی ایجاد 
تورم و گرانی هرگز نخواهند توانست ره به جایی ببرند 
واگر هم ببرند» واضح و مبرهن است که ره به ترکستان 
است. الان قرار است هم نرخ هزینه های گمرکی واردات 
برنج کاهش فوری یابد که بیشتر و راحت تر برنج وارد 
کشور شود؛ و هم به طورهمزمان با دلالان و عوامل داخلی 
احتکار و کم فروشی و گرانفروشی برنج برخورد قاطعانه 
و شدید اللحن صورت بگیرد. 
درخواست مسوولان: اگر مردم عزیزما طی 
۲-۳ هفتۀ آینده از خرید ه رگونه برنج (به خصوص نوع 
قر وقاطی اش) خودداری کنند» همه چیز راست وریس 
خواهد شد. 
پیشنهاد عاجل به مردم: از آنجا که فعلابه هر دلیل 
کذایسی. نرخ برنج افزایش پیدا کرده و وقت می گیرد تا 
مسسوولان مربو طه جلو بالا رفتن آن رابگیرند؛ وا( ۳ 
دیگر چون که قیمت نان هم به طور رسمی و غیررسمی 
زیاد شده است؛ فلذا در راستای کمک های مردمی اگر تا 
اطلاع ثانوی به هنگام دم کردن برنج از درست کردن(ته 
دیگ» و شکل گیری آن جلوگیری نمایند. به سهم خود 
کمک زیادی به کاهش مصرف برنج ونان و پس انداز 
نک هون یرای صر لاحن هد 
دلیل علمی - کاربردی: طبق قانون احتمالات 
مند لیف ازمیان هر هزار تا«ته دیگ» احتمال این که 
یک ته دیگ سالم و نسوخته از کار درآید. یک در هزار 
می باشد. این درصد سابق بر اینها کمتر از این رقم بود اما 
پس از رواج تلفن ثابت و همراه و اینترنت وام پی تری پلیر 
وام پی تری فور و....امثالهم در میان خانواده‌ها و خانم 
اه رز زا ی تک ی ی 





تو داید حار 


ا 


شی که خود ر ادر شعله < 


خو دشتن سور 


۰ 


انی تاخا کست فسوی 


0 در دش و بلملم جه 





اگراین روزهاسری به شهر ژنودر کشور سوئیس 
بزنید و نگاهی به سالن‌های مربوط به نمایشگاه سالیانه 
ساعت‌های جهان در این شهر بیندازید. تنها نکته‌ای که 
به ذهن شما نمی‌رسد. وضعیت اقتصادی بسیار متزلزل 
و عصبی کننده در جهان است. دلیل آن هم بسیار واضح 
است. همین دو ساعتی را که در تصویر مشاهده می کنید 
و توسط یکی از مشهورترین کارخانه‌های‌ساعت‌سازی 
در جهان یعنی پاتک فیلیپ طراحی و عرضه شدهاند. 
درهمان ساعات اولیه شروع نمایشگاه به قد ری مورد 
توجه قرار گرفتند که یک دوجین از هر کدام سفارش 
داده شد.این موضوع. زمانی بیشترباعث تعجب 
فراوان می‌شود که بدانیم برای هر یک از این دو ساعت 
قیمتی معادل چهل هزار يورو درنظر گرفته شده است. 
درواقع» سفارش ساعات گرانبها در نمایشگاه به قدری 
رواج دارد که گویی بحران اقتصادی که گریبان جهان 
را گرفته» در پشت درهای این مهمترین و مشهورترین 
ا وان مر کف ش اا 


مسک همیب 


مبلم ان بسیار مدرن‌ وشیکی !۲ 


را که مشاهده‌می کنید مربوط به 


دکوراسیون داخلی هتل نوساز ۱ 
رتیز و کارلتون بوده که درواقع نمادی | 


از روند تا رشق مسکر اشت: 


گردانند گان مسکو برآن شده‌اند 2 


تا مسکورابه عنوان یک شهر درجه 


یک توریستی در جهان معرفی کنند. 7 


یکی از تست ام نر این متا 
تاسیس هتلهای بین‌المللی و درجه 
از نظرهتل تاحالا در شرایط مناسبی 
قرار نداشت. اما اکنون آهسته آهسته 
این وجهه درحال تغییر است و منال 
بارزان هم همین هتل رتیز و کارلتون 


است که اجاره یک اتاق آن شبی هزار ال 
دلار بوده و تازه شامل صبحانه هم ۱ 


نمی‌شود! 





دوریبت تبامبردازریجدید 







زیامت یز ویک 


در تصویرشروع استفاده از نوعی بازیافت رااز بز رگترین جسمی که تاکنون مورد استفاده 
بازیافت قرار گرفته» مشاهده می کنید. درحقیقت. پس از آنکه هواپیمای جت بوئینگ ۷۴۷ از 
ناوگان هوایی پان آمریکن خارج شد. کارشناسان متوجه شد ند که ۷۳ تن آلومینیوم» پد یده‌ای 
نیست که به اسانی از کنار آن عبور کنند» ضمن آنکه بخش‌های دیک ر این هواپیما چون مو تور 
دماغه و ترمزهای آن هم قابلیت استفاده دارد. از این‌رو استفاده از بخش‌های آن به عنوان یک 
صنعت بازیافت آغاز و خیلی سریع» بوئینگ ۷۴۷ به لاشه‌ای تبد یل شد. قسمت‌های مختلف 


این هواییما به قدری مورد استفاده قرار گرفته که در نتیجه آن» هزینه‌های عمده ساختن ابزاره ۳ 


کاهش یافته است. با این تجربه» اکنون صنایع بازیافتی, توجه خود رابه اجسام عظیم الجثه نیز 





ر 7 
ااعات یں 9 ۳۳۳۹ 


پاناسونیک یک دوربین فیلمبرداری جد ید را روانه بازار کرده که بیشتر از هر چیز در 
آن استحکام و دوام اهمیت دارد. به گونه‌ای که به زمین افتادن آن از ار تفاع چند 


متری» مشکلی برای دوربین به وجود نمی آورد. همچنین تاارتفاع 
دو متر در زیر آب هم قادر به انجام وظیفه است. 
این دوربین دارای ظرفیتی معادل ۱۶ساعت 
فیلمبرداری بد ون توقف است و دیسکی را 
می د هد . 
البته این دوربین با همه توانایی‌های خود 
دارای هزینه نسبتابالایی است و هم‌اکنون در 
بازار دوربین فیلمبرداری پاناسونیک مدل 
۰ 9[21-9۷۷-به قیمت ششصد دلار 
به فروش می‌رسد. در تصویر یک رنگ از 
شده را مشاهده می کنید. 








والکسیداتم یور یآتتولا 
۱ سرانجام انتظارهابه سر آمده و داروی مبارزه با یکی از دردسرسازترین بیماریهاه 
ان هم به صورت دائمی» اماده پخش در سطح جهان شده است. 
انفولانزا یا ویروس فلو بیماری است که همه ساله ضمن ایجاد مشکلات عد ید ه 
در برابر سلامتی افراد. در جوامع مختلف باعث مرگ و میر بسیاری شده است. تا 
پیش از این برای انفولانزا واکسنهایی طراحی شده بود. اما به دلیل محد ودیت‌های 
زمانی»شخص می‌بایست همه‌ساله آن‌راتمد ید می کرد که‌این هم خود دردس رآفرین 





می‌شد اما واکسن جدید که با نام (0-4 ۳۸-۴1 ۸) ساخته شده است. با 
قرار دادن پروتئینی موسوم به ۲ در آن مش کل محدودیت زمانی آن‌رارفع کرده 
ا اکرو وا کین ا فر اک تما اناد ی ام کیان مص کد اتی در یر ار 
این بیماری بد قلق رادرانسان به وجود می‌اورد. طراحی و اماده پخش دربازار 
شده که به نظر می‌رسد این مهم در زمستان آینده صورت گیرد. 

در تصویر» نخستین واکسن دائمی ضد آنفولانزا را در کنار طرح میکروسکوپی 
ویروس مشاهده می‌کنید. 





آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» یکی از عظیم ترین کشتی‌های تجاری 
ثروتمندان پونانی به داشتن حداقل یک یا چند خحط کشتیرانی تجارتی در دریاها 
است. کشتی تجاری که در تصویر می‌بینید د ر داخل خود دارای یک ساختمان ده 
طبقه‌ای است که یکی از بلند ترین ساختمانهای ساخته شده بر روی کشتی در جهان 
یبای بر در 

کشتی مذ گور متعلق به شر کت دیوریکس است که مانند سایربازر گانان پونانی» از 
هفت نسل پیش داد و ستد دردریارا اغاز کرده واکنون صاحب یکی از پر تعد اد ترین 
مشهور یونانی رابه یاد اوريم چرا که او هم ثروت بیکران خود رامد یون چند نسل 
از اجداد خود بود که به داد و سند دردریا مشغول بودند. هم‌اکنون دیوریکس در 
تمام قاره‌های جهان به داد و ستد و حمل و نقل دریایی اشتغال دارد. 





ر 
وکل رس شا TO‏ 


ساعت‌همه کر 

ساعتی را که در تصویر مشاهده می کنید» 
تقریباهمه نیازه ای یک شناگر از جمله 
زمان» کرونومتروحتی در صورت لزوم 
میسزان قرار گرفتن شسناگر در زیر اب» چه 
از نظرعمق و چه از نظر زمان رادرداخل 
اب تا مین می کا دوا قیال و صعیت ۱ 
هواو پیش‌بینی هواشناسی هم بر روی 
صفحه ساعت درج می‌ شود. البته باید 
توجه داشت که این ساعت تنها از طریق ۱ 
سفارش و به وسیله پست خریداری می‌شود و 

نکته مهم دیگر نورانی بودن صفحه 
ساعت است که در همه حال به روشنی در برابر 
دید گان شخص فرار می گیرد. البته تقویم و روز هفته و ماه هم روی ساعت به 

ساعت مذ کور که در رنگهای مختلف طراحی شده به مبلغ ۰دلار از طریق 
بسن باه گر وت یی زستا: 


۹ 


در ید ر حح نارس 








شاید کمتر باورکردنی باشد. اما آنچه را که‌در تصویر مشاهده می‌کنید یکی 
از پررفت و آمد ترین بنادر خلیج فارس یعنی بند ر ابوظبی است. درواقع طراحان 
بند رابوظبی از روی دو بندر مشهور جهان یعنی نیویورک و شانگهای, ابوظبی 
راطراحی کرده‌اند» غافل از اينکه به دلیل جمعیت کم و همچنین محد ودیت‌های 
خلج فارس از نقطه نظر عمق و جریان آب. چنین بندری مانند نیویورک و 
شانگهای نیست و کارایی لازم را نخواهد داشت و صرفا تبدیل به یک روح بزرگ 
می شود که جانی در بدن ندارد! هماکنون سردمداران امارات سعی دارند تابندر 
ابوظبی رااز نظر بین المللی مورد توجه جهانیان قرار دهند اما نمی‌دانند که تنها 
تقلید کورکورانه از بنادر بزرگ جهان قادر نیست تاسبب رونق داد و ستد شود و 
نیازمند بسیاری فعالیت‌های دیگرهم است که ابوظبی نشینان فاقد آن هستند که 
مهمترین آنها دانش, کارایی تجربه و مسوولیت جهانی است. اکنون بسیاری سعی 
دارند تابرای نخستین بار در تاریخ» روند منفی رشد را در مورد یک بندر به اجرا 
درآورند. بدین صورت که می خواهند به اصطلاح آن را کوچکتر کنند که صد البته 
نمی‌توان به چنین راه‌حل عجیبی چند ان امید بست. 
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#تنگیور با قدمتی چند هزار ساله 

روستای تنگیور با قد مت چند هزار ساله‌در ٤۵‏ 
کیلومتری شمال غربی شهر کامیاران کرد ستان واقع 
استس ار 

آثار تاریخی کشف شده‌در دره نزدیک روستای 
تنگیور نشان از تاریخ دیرینه و وجود تمدن و فرهنگ 
کرد ستان در هزاره‌های قبل از میلاد مسیح(ع) دارد. 

نقش بر جسته و سنگ نبشته کوه‌زینانه از جمله این 
آثار تاریخی است که در بلند ترین نقطه صخره کوه 
دریک طاق نما به ارتفاع ۰ بهنای ۱۷ وعمق ۳۵ 
سانتی‌متری حجاری شده است. 

درون طاق‌نما. نقش بر جسته انسانی به طول 
تی تر ور ۴١‏ ات رس اش له اما 
از تصویر سارگن دوم پاد شاه عاشوری است. 

معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کردستان» طی گفت و گویی اظهار داشت: تحقیقات 
ا هلان ا طف سره وول 
قبل از میلاد مسیح(ع) است که به شماره ۵۱۱۷در 
تاریخ ۲۵اسفند ماه ۰ در فهرست اثارملی کشوربه 
ثبت رسیده است. 

بنجاق‌اورامان ازدیگر آثار کشف شده‌دردره 
کور مت کم یکی از آهالی فر سال فرشا ره 
در منطقه آن‌را کشف کرد و هم‌اکنون در موزه برلین 
آلمان نگهد اری می‌شود. 

قلعه پالنگان نی زازدیگر آثار تاریخی دره تنگیور 
است که بقای ای اتاقهای آتشکده و پل‌های آن 
پابرجاست. 

آتاربه‌دست آمده‌از قلعه» مانند دروازه‌سنگی 
بزرگ وبقایای پل‌های‌ساخته شده‌روی رود خانه. 
قد مت ان رابه پیش از اسلام می‌رساند. 

آقای فعله گری افزود: 

مد ارکی در دست است که این قلعه در سال ۵1۶ 
مارا دمک وان ارد ان ار فسات وان 
منطقه کر دستان قرار گرفته است. 

وی‌افزود:قلعه مزبور تا حد ود فرن دهم هجری» 


آباد بوده است. 


+ طرح تعر یض خیابان امام سیاهکل نیمه 
تمام مانده است 
خیاب ان امام خحمینی(ره) از خیابانهای اصلی و 
توریستی دیلمان است. قرار بود با تعریض این خیابان 
از بار ترافیک شهر کاسته شده و منطقه رونق بگیرد. اما 
اکنون حد ود ده‌سال است که به علت نامعلومی اجرای 


طرح تعریض راکد مانده و این خیابان به صورت نیمه 
پکاره رهاشده است. نیمه کاره ماندن خیابان مذ کور 





مشکلات فراوانی رابرای‌مردم ایجاد کردهاست. 
از شهردار محترم سیاهکل و دیگر مسوولان ذیربط 
تقاضاداریم تا با پیگیری این امر د ستوراجرای طرح 
تعریض خیابان امام خمینی(ره) را صادر کرده و ان را 
به سامان بر سانند. 

هوشنگ نعمت پور - سیاهکل 


بافت فر سو ده قائم‌شهر 





پیاده‌روهای این شهر تنگ و باریک و بافت بخشی 
از ال درسو دو قك س است: 

اگربه عکس تو جه کنید. خواهید دید که بافت 
قد یمی شهر چقد ر فر سو ده» بی قواره و غیرقابل اعتماد 


«+ 


ی 
عباس تو کلی شهمیرزادی 
۴ شهر ک آز مايش با تو قنگاه 
سنگین هستند. به همین خاطر این شهر از نظر و جود 
این نوع خودرو آماربالایی دارد! با این همه این شسهر 
فاقد امکانات ارو لار معاینات فنی کامیون 
وارائه گواهینامه پایه یکم و خدماتی ازاین دست 
البته سالها قبل ساختمانی به نام شهر ک آزمایش و 
شماره گذاری در محد وده شهر ضا یعنی راه ورودی 
این شسهربناشده‌بود که بعد ها به پارکینگ خودرو و 
موتوسیکلت تبدیل شد! 
رانند گان حودروهای سنگین این شهر اميد وارند 
هرچه‌زود تر برای راه‌اندازی شهرک آزمایش اقداماتی 
صورت گیرد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -غلامعلی قاضی شهر ضا 
و بیکاری و طلاق ارمغان اعتباد 
نوراباد با حضوراعضادراداره تبلیغات اسلامی بر گزار 
۷۹ 
در ابتلالی جلسه حاج آقا حسینی امام جمعه و 
رئیس شوراطی سخنانی درخحصوص اعتیاد. ریشه‌ها 
با اشاره به احادیثی از معصومین(ع) در خصوص مواد 
مخدر بر عواقب دردناک آن تأکید کرد. 
سپس افای سوری رئیس اداره ارشاد و دبیر 


4 1 
اطلاعات لی (۳۶) NL‏ 


شورای فرهنگ عمومی شهرستان» ضمن ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده و مصوبات جلسات 
قبلی سخنانی ایراد کرد. 

پس از آن آقای کرم‌پور ریاست داد گستری» 
گزارشی از وضعیت اعتیاد در شهرستان ارائه داد و 
بیان کرد که ۸۰درصد طلاق در شهرستان مر تبط با 
مواد مخدر است. 

درادامه آقای رضاییان کارشناس فرهنگی شورا؛ 
نظرات و پيشنهاد ات خو د رابیان کرد واظهارداشت که 
۱درصد بیکاری درشهرستان» یکی از عوامل گرایش 
به مواد مخدر است. 

دریایان جلسه آقای ولی پوری فر ماندارو نایب 
رئیس شو راء ضمن جمع‌بند ی سخنانی د رزمینه اعتیاد 
و راهکارهای مبارزه با مواد مخدر ايراد نمود. 
نور آباد (سید حسینعلی حسینی) خبرنگار اطلاعات هفتگی 


٭ بی آبی و بی گازی مصیبت آبادان 
جرا آبادان‌ با تو جه به دارابودن دو رودخانه کارون 
واروند کناروپالایشگاه نفت پس از گذشت سال از 
انقلاب شکوهمند اسلامی» همچنان از آب آشامیدنی 
ساکنان این شهر ناچارند آب آشامیدنی و 
گاز مصرفی خود رابه صورت بشکه‌ای و کیسول 
حرید اری کنند. 
اهالی این شهر برای شستش وی لباس. ظر وف و 
چشمی و ریوی در انها شده است. 
امیر صالحی - آبادان 


کر مان و خطر ز لز له 

بد ون شک زلزله یکی از مخرب ترین پد یده‌های 
طبیعی است که می تواند خسارات مالی و جانی بسیاری 
به با ر آورد. وجود چندین گسل خطرناک دراستان 
پهناور کرمان نشان می دهد این استان‌باداشتن یک 
سوم تلفات کشوری. جزو حادثه خی زترین استان‌های 
کشور محسوب می شود و گسل‌های کوهبنان باغین. 
بهاباد. کوک باخترسیرج. پاسو نایبند. بازر گان و 
بالااخره گسل بم. همچون بمب‌های خاموشی هستند 
که این استان رامستعد وقوع زمین لرزه‌هایی بادرجه 
ریشترهای گوناگون نموده‌اند. 

درواقع وقوع زلزله اینک تبدیل به مهمترین حادثه 
غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی دراین استان پهناور 
اه تم 

اکن_ون وج ودمراکزآماده‌برای مقابله بابحران که 
مجهز به امکانات لازم از جمله انبارهای نگهد اری 
مواد غذایی و لوازم زیستی.یگانهای کمک‌رسانی. 
ماشین آلات و از همه مهمتر فرود گاه باشند. لازم و 
ضروری به نظر می رسد. 

از مسوولان مربوطه تقاضا می‌ شود برای ایجاد 
را صورت د هند. 

مریم پارسا-کوهبنان 





خروس دیدی ندیدی 

ری ری کر 
مس‌افربری فرود گاه‌امام خمینی(ره) نگهد اری 
می‌شد. به طرز مرموزی ناپد بد شد. 

هفته گذشته یکی از مسوولان گمرک فرود گاه‌امام 
خمینی (ره) با مراجعه به شعبه یکم با زپرسی دادسرای 
ری وا ا 
شدن ۵۰خروس لاری که درسالن مسافربری‌نگهد اری 
می‌شد. خبر داد. این مرد در تشریح ماجرابه باز پرس 
گفت:چند روزپیش هنگام بررسی محموله‌های 
مسافران متوجه شد یم یکی از انها تعداد زیادی خروس 
لاری از کشور افغانستان خریده و به قصد فروش به تهران 
منتقل کرده است. اما مجوزی از اداره بهد اشت دام و طبور 
مبنی بر سلامت خروس‌هایش ند ارد. بنابراین» محموله 
وی راضبط کردیم و به دلیل نبود مکان برای‌نگهداری 
خروس‌ها به ناچار انها رابه اتاقی درسالن پروازهای 
هوایی منتفل کردیم که تعدادی از خروسها فرار کردند 
ودرمحوطهفرود گاه با پره‌ه ای هواییمابر خورد کرده 
ار را رای ی 
ازاتاقهای سالن مسافربری منتقل کردیم اماروز گذشته 
وفتی برای سر کشی خروس‌هارفتیم. متو جه شد یم تمامی 
آنهابه طرز مرموزی ناپدید شده‌اند .از هر مسوولی هم 
سوال کردیم در جوابمان می گویند ما اطلاع ندارم. 

به دنبال شسکایت این مرد پرونده‌ای تشکیل و 
جستجو برای یافتن خروس‌های گمشده آغاز و صاحب 
محموله خروس برای ادامه تحفیقات به مر کز پلیس نیز 
۱ 


* اينهم همسایه با مسوولیت 

دوسارق جوان با اجاره کردن یک د ستگاه جر ثقیل. 
یک خودروی فیات را به سرقت بردند. 

چندی پیش مردی با مراجعه به پلیسآ گاهی از سرقت 
خودرواش که یک فیات بود خبر داد. 

درپی‌ این گزارش» پلیس تحقیقات خود رابرای یافتن 
این خودرو که درشهرک اکباتان سرقت شده‌بود اغاز 
کر تا ی ار هلال لس کف 
آن روز یک جرثقیل به محلی که فیات پارک شده بود آمد 
و به راحتی آن رابا خود برد. 

-وی اف زود:من که صاحب خودرورامی شناختم 


۴ عاشق خودزنی کرد 
مرد جوانی وقتی پی برد د ختر مو رد علاقه اش قصد 
ازدواج بامرد دیگری رادارد خودزنی کرد تااو را 
مجبور به ازدواج کند. 
هفته گذشته یکی از اداره‌های دولتی 
E‏ 
تماس گرفت و از خود کشی مرد جوانی که 
مزاحم یکی از کارمندان اداره بود خبر داد 
حادثه رفتند و مرد مجروح رابه بیمارستان 
انتقال دادند و خانم کارمندی که شاکی او 
بودبه‌دادسرای عمومی وانقلاب‌فرود گاه 
مهراباد مراجعه کرد و گفت؛ جند سال 
خر ا یرم مر رام 
او قصد ازدواج با من رادارد ارتباطم را با 
ان روزبه بعد شهرام مزاحمت‌هایش راشروع کرد. مد تی 
بعد هم مردی به خواستگاری‌ام آمد و باوی نامزد کردم 
ادامه داد تااینکه روز حادثه به محل کارم آمد وباداد و 
فریاد شروع به تهد ید من کرد.من هم بناچار باپلیس 


پزشکان د ر یونان از شکم یک د ختر ٩ساله‏ جنینی به اند ازه د و اینچ بیرون آوردند. آنهامی گویند. 
این جنین قرار بوده به صورت خواهر یا برادر دوقلوی این دختر به دنیا بباید وپزشک دختر ٩ساله‏ 
دراین باره می گوید؛ جنینی که از شکم این د ختر بیرون آوردیم دارای سر» مو و دو چشم بود. اما مغز 


و یند ناف بل است. 


وی در ادامه افزود: این پدیده را جنین در جنین با نوزاد درون نوزاد می گویند. دراین پدیده طی 
ماه‌های اول دوران بارداری که جنین در رحم مادر درحال بزرگ شدن است یکی از جنین‌ها از راه بند 
ناف وارد جنین دیگری می شود و نسبت به جنین میزبان خود به صورت یک انگل درمیآید وپس 
از تولد نوزاد» به یک توره شکمی تبد یل می‌شسود. وی همچنین گفت:دراولین روزهای رشد جنین» 
جنین انگلی نیز در شکم رشد می کند» البته جنین زائد به طور کامل رشد نکرده و به صورت یک جنین 
نیمه کامل باقی ماند که شکل اولیه اند ام‌هاراد ارد. ام امتخصص نوزاد درادامه اضافه کرد این تود ه 
خی سرت تیه تیک داز سک ال سای اسر را رای 
و محور ستون فقرات رامی‌توان در آن دید با خارج کردن این توده از شکم بیمار» وی بزودی بهبودی 


خود راباز حواهد یافت. 


این پزشک متخصص در پایان گفت: هر چند بخش راست شکم این بچه ٩ساله‏ متورم است ولی 


به مروربه حالت اولیه باز خواهد گشت. 


به جرثقیل مشسکوک شدم و پلاک آن‌را برای اطمینان 
بیشتر برداشتم. 

به دنبال اظهارات این مرد. جرثقیل مورد نظر ردیابی 
و مالک ان بازداشت شد.این مرد در اظهارات اولیه‌اش 
ضمن اظه اربی اطلاعی ازانجام این سرقت گفت: آن 
روزدوجوان ضمن پرداخت هزینه حمل خودرواز من 
خواستند به محل پارک فیات رفته و آن رابه کرج ببرم و 
من هم به اتفاق یکی از آنها فیات رابه کرج بردم. 

پس ار اظهارات اوله این مرد پرویده»برای بررسی 
بیشتر به داد سرای امور جنایی تهران ارجاع شد. 

رئیس داد سراد ستور پیگیری تحقیقات رابرای به دام 
با 


۰ تماس گرفتم و ماجرارا اطلاع دادم و از مسوولان 
حراست اداره‌ام کمک خواستم و انهاهم به کمک پلیس 
قصد دستگیری مرد مزاحم راد اشتند که وی باشيشه اقد ام 
به خحودزنی کرد تامرامجبور به ازدواح کند. 
ببه‌دنب ال اظهارات زن جوان‌مرد مزاحم به تشریح 
ماجرا پرداخت و گفت؛ از دو سال و نیم 
پیش با این خانم اشناشدم و تصمیم به 
ازدواج بااو گرفتم.اماد ختر جوان توجهی 
به احساسات من نمی کرد و فقط تصمیم 
به اد امه د وستی داشت دیگر خسته شده 
بودم‌ودوست‌داشتم هرچه زود تربااو 
ازدواج کنم امابی‌فایده بود تااینکه چندی 
قبل متوجه شدم اونام زد کرده.دراینجا 
بود که وضعیت روحی من به هم ريخت و 
روز گذشته به اداره‌اش رفتم و تهد یدش 
کردم که اگر از نامزدش جدانشود و بامن 
ازدواج نکند. خود کشی می کنم تاهميشه 
د چارعذاب شود.بنابراین اقد ام به خود کشی کردم که 
متاسفانه ناکام ماندم. 
در پایان مرد جوان گفت:من اشستباه کردم و تقاضای 
بخشش دارم من عشق یک نفره می خواستم درحالی که 
اشستباه‌می کردم و حال ازشاکی می خواهم مراببخشد و 
دعای خیر و خحوشبختی برای وی خواهانم. 


قابل توحه آشیزهای بی‌دقت! 
یک مرد ترکیه‌ای. همسرش رابه خاطر اینکه به او خوراک‌های 
بدمزه می‌ دهد با چکش کشت! 
مرد میانسالی بامرکز فوریت‌های پلیس «ترابزون» ترکیه تماس 


گرفت و گفت؛ جنازه‌زن همسایه‌اش راد ر حياط خانه اش د يده که 


مقدار زیادی غذاروی آن ريخته شده است. بنابراین پلیس به ساختمان 
مورد نظر رفت وبادیدن جنازه» رسید گی به ماجرارادر دستور کار 
خود قرار داد. 

پلیس د ر باز جویی اولیه از همسر قربانی» دریافت که وی‌همسرش 
رابه قتل رسانده است و در ادامه بازجویی او گفت: همسرم «سیلون» 
بسه‌من علاقه چند انی ند اشت وهروقت به خان ه می آمدم خوراک 
دم مه و کدا ات وا کار مرا اه درد ود در 
برایم غیرقابل تحمل بود و خسته شده بودم. تا اینکه روز حادثه بایک 


چکش محکم به سرش کوبید م وغذاهای روی‌میزراروی سرش 


ریختم و از خانه بیرون رفتم. 





همو ار ه عز ع مړ ا از خانه مد لت دور دار ٩۰۵‏ از شي ی که چې دهد وده شه د یگ افکند 


دید صی 





قسمت سی و یکم 





محمود اکبرزاد ه 


` در شماره های گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه dT‏ 
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دست آرمان حلاص شده بود .و حالا -بد ون معطلی 
گخو درابه امته‌رسانده بوه ا لادک تس درد کات 
و کله آرمان هم همان لحظه پید اشود اما پیداشد.هنوز 
صحبتشان گل نینداخته بود که زنگ خانه را زدند. با 
آهنگی که فقط یک نفر آنطورزنگ می زد: دو تا کو تاه یک 
مت یی کو تاه امته متححب سل و ار بارانگاه کرد. ار 
اماء هم متعجب شد و هم جا خورد -وهم حوشحال -آمنه 
ا تا یلید شلد که اریا دس را خرف و انلس 

> کج داری قتر ی ؟ 

-(«ارمان)ه لابد کاری داره... 

_بیخود کار دار» بگذار وقتی من رفتم در رو باز 
ن... ۳ 

را 
این موضع را گرفته بود. این بود که چند بار دیگه زنگ به 
صدا درآمد و بالاخره آرمان راه آمده را برگشت. 

-ولی کار خوبی نکردیم لابد بیچاره کاری 


۳ 
۰ * 


داشت 

آریاپاهایش رادراز کرد و پوزخندی تحویل خواهر 
داد: 

-من می‌د وم جیکار داشت اومده بود دنبال شك 

-تو از کجا می‌دونی ؟ سند واسه چی ؟ 

آریا که می‌دید راحت رفتند سر حرف بقیه اش راهم 
راحت ادامه داد: 

همین الان پیش من بود پیش از اینکه من بیام اینجا. 
یعنی یکسره از محل کار من اومد اینجا -محل کار که نه 


-توی پارک نزدیک محل کارم. اومده بود دنبال سند. 





می‌شود ؛ حا ج اقا شریف ی که همسرش را دو سال قیل از دست داده» صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال محلف مان برادراد بروز م کا ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کور ساواک است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م ی‌کند . آریا در وزارت خارحه 
تضرب ب کا د الت ر رار ار ل ا ا در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکترء آمنه 
با جوانی به نام " حسین که پسر پیش رنماز مسحد رات اردص رگ . آرمان و آریا که می‌فهمند اصف در 
رس سس وقت ی آصف به آنها می‌گوید که دارد به سره 
براد رها با او کنار میآیند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 


برادر کوچکشان «اصف» د چار مشکل 





ظاهرا ازش التزام می خوان. برق شادی نبود چیزی بین 
بی تفاوتی و شادی در چشمهای امنه پیداشد: 

E SS 

آریا یک قاچ هندوانه راسر چنگال کرد: 

-آزاد؟ دلت خو شه آبجی»اگه یک روز شاه رو تبرئه 
کردن داداش تورو هم -روی «تو»انگار یک عمر مکٹ 
کا 

a TS 

اریا شانه بالا انداخت: 

لار تحقیقات‌شون رو کامل کنن. 

آمنه چشم باریک کرد: 

-پس لابد هیچی نبوده که به قید ضمانت... 

ریا زا مه کار گذاشست 

-آره ارواح باباش, چی چی هیچی نبوده آبجی ؟ طرف 
ساواکیه. توی دربار کار می کرده» کلی پرونده و شاکی 
داره, حالا ببین کی گندش در بیاد و ترکشهاش به ماهم 
بخوره. اون وقت تو می گی هیچی نبوده؟! ۱ 

ام ار ار اما که رد 
او را هم بچزاند: 

-سراغ ما نه» سراغ تو شاید... 

آریا هم فهمید که حرف را عوض کرد: 

-بله آمنه خانم اگه می‌بینی آرمان داره راست راست 
می گرده.به خاطر اعمال نفوذ اون یکی خان داد اشسته. 
وگرنه اگر کس دیگه‌ای بود. تا حالا جنازه‌اش هم پوسیده 
بود» اون وقت می گن دوران طاغوت پارتی‌بازی بوده! 
الام دون اس ؟ من یکی که کم کم دارم به 


ر“ 7 
اطلاعات ل f»‏ 3 





این دو تاشک می کنم. البته زیادم غیرطبیعی نیست. اون 
زمان ارمان به داد این رسید» حالانوبت اصف رسیده» 
خطانکنم سر جفت‌ شون توی یک آخوره و دارن باهم 
می‌ خورد... 

_چرند نگو اریا... 

آمنه این را گفت وبلند شد وبه سراغ سماوررفت 
و ادامه داد: 

-اصف اگه هم داره کاری می کنه» فق ط به خاطر 
اقا جو نه که قسمش داد ه... 

آریا استکان چای را وسط هوااز دست آمنه گرفت: 

-اقاحرن فسمی داد کدی ۱ که جای اون فر که 
ساواکی فراری» سر من و توبره بالای دار؟ 

امنه که اول بار بود داشت این جیزهارامی‌شنید. همه 
تن گوش شد و آریا هم همین را می‌خواست: 

7 OS 
نشستم و 9 ) نذر کردم؟‎ 

o o 
داداشت باخبرم. می خوای شماره پرونده کلاسه‌اش‌رو‎ 
هم برات بگم؟ یک پرونده داره که ثابتی ۱و نصیری ۲ هم‎ 
۱۵ شش امن از‎ 

و 
CET‏ عادت ارپا رامس E‏ 
ی 
(ادا» دراورد. 

- گیرم این طور باشه» به من و تو و ماهاو خونواده‌اش 
چه مربوطه؟ 

اا راروی ا ا و مسرت 
را پرصدا اعلام کرد: 

-بابا تو هم خیلی پرتی‌ها ابجی!ادرسته که چون اون 
خطاکاربوده نمیان من و تورو بگیرنکه این کار هم 
ازشون بعید نیست -ولی حساب اينه که... اصلابگو ببینم» 
تو ملتفت شدی که من واسه چی به آرمان سند ندادم؟ 
یعنی نمی تونستم یکی از اون سه» چهار تا سند رو که بیکار 
وبی‌مصرف افتاده گوشه خونه بهش بد م تا کارش راه 
ی 
این همه راهرو کوبیدم و اومدم اینجا که قبل از آرمان برسم 
به تو و نگذارم سند خونه آقاجون‌روبدی‌بهش؟ علت این 
کارهارو از خودت پرسیدی؟ متو جه شدی چرا؟ 

آمنه کم کم چیزهایی را متوجه می‌شد: 

-آره. یه چیزهایی رو فهمید م. که منو در جریان پرونده 
ارعال سا ار 

-آره» نه» یعنی چطوری بگم. واسه همین اومدم. اما 
علت اصلیش اينه که من می‌دونم اگه خودم یا تو-تویعنی 
آقاجون بی گناه-سند مون‌رو گرو بگذاریم» برای‌هميشه 
باید با ملکمون خداحافظی کنیم که خدا کنه کار به همین 
جاختم بشه. پس بگذار حساپی روشنت کنم آمنه جون. 
راحت بهت بگم» پرونده آرم ان خیلی وضعش خرابه. 
اونقدر خراب که بی‌برو و بر گرد اگه اعدام نشسه تا آخر 
عمرش باید روی دیوارهای سیمانی «اوین» چوب خط 
اک را ار 
لوط باه که وف م مد کی E‏ 
مثل بچه خوب بلند ميشه میره خودش رو معرفی می کنه 
و میگه (« «خب آقایان» لطفا سند ملک برادر یا پدر بنده‌رو 
تحویلشون بدین!» آره؟ واقصأاین‌طوری فکر می کنی؟ 
خواب دید ی خیر باشه» مطمئن باش به محض اينکه 











خبردار بشه چی به چیه فلنگ‌رو می‌بنده و دوباره فرار 
می کنه و اون موقع تازه بد بختی ما شروع ميشه که اگه 
خود مون‌رو به اتهام «فراری دادن یک ساواکی» محاکمه 
نکنن» لااقل دیگه خونه بی خونه... 

آمنه حالا حرفهای برادررابی حساب نمی د ید.اماخو د 
اوراهنوز«حسابی)» نمی‌دید. می‌دانست که محافظه کار 
است و برای حفظ موقعیت. هزار تا قصه سر هم می کند. 
این اخلافقش راهم از کود کی می‌دانست که وقتی بدون 
اجازهدست توی جیب پدرمی کرد از پنج تومانی که 
می‌دزدید یک ریالش راهم به خواهر و برادرها می‌داد تا 
شریک جرم داشته باشد و جرمش سبک‌تر. 

ینار که فکر کرد؛ یک نتیجه گرفت: 

E 
برگشته ایران و خودش‌رو معرفی کرده؟ بعدش هم اینکه‎ 
داد گاه واسه چی به قید ضمانت...‎ 

-باریکلا» سوال بسیار جالبیه که دو تا پاسخ داره. 
اول؛ که چرا آرمان بلند شده و برگشته» یکی به این خحاطر 
که فکر می کرد آبها از آسیاب افتاده و دیگه کسی به کسی 

دوم هم اینکه روی نود برآدراش حساب باز کرده(و 
حالا اینکه چراداد گاه فعلا ازادش کرده؟ اونم دو علت 
داره» اول اینکه خان‌داداش احمق وسادهشما که عشق 
(فردین) بازیش گل کرده. اون‌قدر مایه گذاشته که اونها 
به‌این اعتماد کردن نه به آرمان. بعد هم اینکه داد گاه 
تصورش اينه که وقتی یک متهم میاد خودش رو معرفی 
می کنه لابد به بی گناهیش مطمئنه. منتهی این وسط فقط 
یک «اگر)» وجود داره که خدانکنه اون «ا گر تبدیل به 
را اک داد کر 
تحقیقاتش بفهمه آقاآرم ان چه مآمور خطرناک و مهمی 
واسه ساواک بوده یا اینکه فقط یکی از کسانی که به آتش 
ایشون سوختن پیداش بشه و شکایت کنه. اون موقع تمام 
این معادلات به هم می خوره و.... والسلام نامه تمام! 

امنه تسلیم شد. بی‌هیچ تردیدی. همه حق رابه ارپا 
می‌داد. فقط یک ص بود که ته دلش را اشوب می کرد: 

همه حرفهای تو درست.ولی حساب اینه که - 
فرض محال که محال نیست -فرض کنیم که به احتمال 
یک درصد آرمان بی گناه باشه... 

-نیست. بی گناه نیست. من خبر دارم که میگم. 

-حالافرض کنیم که داد گاه بتوثابت کنه یا شاکی 
e‏ 

اونا مجال اد 

-بسیار خب. خدا کنه این طور باشه. در اون صورت 
ماهم خوشحال میشیم.حالا تو این‌قد ر فرض فرض» 
می کنی منظورت چیه؟ 

-منظورم اینه که من دیگه نمی تونم توی صورت 
آصف نگاه کنم. اون از من قول گرفت که با در نظر گرفتن 
حق» از هیچ کمکی به آرمان کوتاهی نکنم. 

اینجا را آریا کم آورد. اما فقط چند انیه: 

-اولا که من مطمئنم آرمان محکوم میشه از اينم که 
بگذریم نتیجه رأی داد گاه آرمان, تابر گشستن آصف از 
جبهه روشن شده آصف تازه چند روزه که رفته. لااقل 
شش ماه باید اونجا باشه. به همین خاطر تااون روز هر 
ای ها و یی کار ارم تا 
قبل از روز داد گاه خبردار میشم که محتویات حکم چیه 
اگه واقعاآرمان بی گناه بود -که ماهم دلمون می‌خواد 





این‌طور باشه -اونقدر فرصت داریم که دوباره کمکش 
کنیم و از دلش دربياريم و وقتی اصف برگشت اب هم 
از اب تکون نمی خوره... حالا خحوب شد؟ 

آریاکه خواهرراهنوزدر تردید می‌دید. تی ر خر 
رارها کرد: 

_حالا دیکه خود دانی» اگه دوست داری این پیرمرد 
که بت ار همه‌ماد اس ر زدیا عمر یار عون 
والاخون نشه و خدای‌نکرده پاش توی داد گاه‌و زندان باز 
نشه» به حرف من گوش کن. اگه نه» باز ميل خو د ته... 

اریا می‌دانست که خواهر» همه دنیا راهم بر سر پدر 
معامله نمی کل این بود که با برگ آخرش بازی را برد... 


عین حیرت را-نه-خود حیرت راد ر اصف می‌ شد 
به وضوح دید. انگار از خواب بلند شده باشد. گویی همه 
چیزرادر خواب می‌دید. حس می کرد درو غترین حقیقت 
عالم رابرایش تعریف کرده‌اند. خیلی چیزهادستگیرش 
شده‌بود اما همه گنگ و کمرنگ و سایه‌وار. بیشتر از همه 
درعرت رابود وا حساش هم داست وررت و 
حیله گر قبولش داشت -به قول آمنه -محافظه کار بود. 
آسمان و ریسمان رابه راحتی دوب رگ درخت به هم 
می‌دوحت. اما تااین حدش راباور نمی کرد که زمزمه 
د 

E 

-کی؟ 

آمنه پرسید. هنوز هم بر سر موضعش بود که اد امه 
و 


-حالا قبول کردی که آرمان ابلیسه... 

آصف دیگر جدل رابیه وده می‌دید. همه حرفهای 
روشن کننده خواهر تازه او را به اول راه رسانده بود. 

امامی‌دانست که یک پاسخ آمنه» این گنگی و سایه 
بودن و تردید وابهام راازبین می‌برد. خواست يکد ستی 
بزید زد: 

-خحب با این حساب. چند وقت بعد آریادوباره از راه 
رسید و برای این که خیالت رو راحت کنه که خطانکردی» 
گفت که آرمان قاتل شوهرته» درست نمیگم خواهر؟ 

- زها 

آمنه‌باردیگرهمان «نه» اولی راتکرار کرد.با اقتدار 
و مطمئن آنقدرهم محکم که ته مانده تردید رااز دل و 
دهن برادر پاک کرد. 

آصف اما حیفش می آمد حالا که گاو به د مش رسیده 
رهایش کند: 

گس کی این جر رو هت داد ؟ 

انگارهروقت حرفی ازاین قضیه پیش می امد دل 
اقا وقد ی ارس دای وم سل 
از لابه‌لای شاخ و برگ درختها نگاهش را دواندو روی 
هی‌کل ارمان خیره شد که توی ایوان» کناردست پدر 
کرده بود و فارغ از همه آنچه که در اطرافش می گذشت. 
با پدر گل می گفت. ك 
5 

-هر کی گفته -که آریا نبوده-درست گفتد. 

-به درست و غلطش کاری ندارم آمنه» کی این خبر 
روهت داد؟ 

دنمی‌تونم بگم| 


اطلایات ن 9 ۳۳۳۹ 


آصف کم کم کنترلش رااز دست می داد که دستهای 
داری با جون یک نفر -که شاید هم بی گناه باشه -بازی 
می‌کنی. اون وقت می گی «نمی‌تونم بگم»؟ 

امنه با خشم دستهایش رااز بین پنجه‌های برادر بیرون 
مگه تو این بازی شومش. مارو تا ابد داغدار نکرد؟ پس 
واسه چی حالا من این قاتل رو-که لایقش هم هست - 

درس ام رامع شاد خی با تاه 
بگ و کی این خبرروبهت داد قول می د م که توی سینه 
خودم دفنش کنم.. 

-نمی تونم اصف. به خدا نمی تونم بگم... 

خواهر که نرم شد برادر هم کوتاه امد. 

رای وی ار کی می ری زویف ساب 
ار 

این بار اشکی شفاف تر و «اشک‌تر» و غصه‌ای 
ریشهدارتر در چشمان نمدار خواهر جوشید ورگه‌های 

-نه» حساب این حرفهانیست آصف... من قسم 
جودس رای کر د, 

اصف پذیرفت. که دیگر از این میدان چیزی به دست 
تخو اهد آورد. 

خواهرران_وازش کرد ودلداریش داد. آمنه هم که 
هميشه تشنه محبت این یکی برادر بود. برای لحظه‌ای 
غمهارافرام وش کرد -بااین طورنشان داد -ودوباره 
خودشان شدند: 

-زخمات چطوره داداش؟ اگه بدونی حسین -پسرم- 
توی محل چه پزی داره با ز خمی شدن تو میده... 

آصف شانه به شانه خواهر شد و به طرف عمارت راه 
افتاد اما هر چه نزدیکتر می‌شدند. قدمهای آمنه سنگین تر 
و سرعتش کند بر مرش . اضف دبک جانه برد :وق رد 
مان امتهدید خر دش کعمس کرد 

- گفتی حسین خونه «جمال آقا» ایناست؟ 

-آره نر دا امتحان داره و با یسر جمال آقا مشغول دوره 
درس‌هاست. من سری بهشون بزنم و برگردم. 
به سمت برادر فرستاد: 

اداس ست می موی ؟ 

اصف اگر هم این قصه‌هارااز زبان خواهر نشنیده بود. 

پشت به پشت هم داد ند و هر کدام از یک سو. خواهر 
در پی فرزند و برادرروبه پد ر رسیده و نرسیده پیرمرد» 
یعقوب وار بوی پیراهن یوس فش رااز میان شمیم گلهای 
باغچه تشخیص داد. 


اد امه دارد 
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شناسنامه امیر باوری 
امیریاوری‌متولد ۰ ۲ کوچه آسیدهاشم 
مخبرالد وله یا خیابان منوچهری تهران هستم. آن ایام ما 
خانواده بزرگی داشتیم یعنی سه برادرو شش خواهر 
که در کنار پدر و مادرمان زند گی می کرد یم. 
پد رمان را پيشه خود کردیم.اکنون هم بنده به اتفاق دو 
برادرم -محمد اقاو اقامهدی -ویسرانم شیرینی و 
نان یزی راییشه خود کرده و یک کارخانه و جند شعبه 
را اداره می کنيم که بحمد له در کارمان موفق هستیم و 
خانوادهام 
و کوهنورد بود -خانم اکبرزاده -صاحب سه پسر 
شدم که بابک پسر بز رگم متاهل است 
و دو فرزند دارد و در رشته اقتصاد 
تحصیل کرده ودرحال حاضرنیزیکی 
از مد یران «نان» است. علی پسر دوم من 
دنل انب کاس ودر ارپ زد کم 
انهادو پسر دارند. سیامک نیز پسر سوم 
من است که د وره تخصصی شیرینی پزی 
ونان فانتری رادر فرانسه گذرانده‌و دو 
فرزند دارد. هر سه پسرم یک زمانی فوتبال 
بازی می‌کردند. انهم زیرنظر اقایان حاج 
مهد ی‌اربابی وامیرحاج رضایی در تیم 
فرزندان آنهاو فرزندان خود اداره‌کننده 
«نان تهران» هستیم. 





اشا ره 


داوود غرانوش 


امیر رتاوری: ډو کس ۱۵ سال مظلو‌مانه تعظل ډود! 


برخی روزهاء فروشگاه م رکز ینان فانتزی و شیرین ی«تهران واقع د رخیابان شهید حس نآیت. چها ر راه سرسبز. 
پاتو ق فهرمانان و پیشکسوتان رده‌های مختلف ورزش یاست. همه قهرمانان ناماو رگذشته ورز شکشور د راین محل 
به میزیانی یک قهرما نگذشته ب وکس جمع می‌شوند وا زگذشته‌ها, جوانمر دی‌ها و رفاقت‌ها می ار 

(امیرخان یاوری با آغوش باز و سفر هگسترده میزبان این جماعت و پذ یرای مهربانانه آنهاست. 


روزی‌ه مکه ما س رز ده میهمانش بود يم عب دالرضا مؤذون(داو رقد یم یفوتبال)» ناص رآفا ی ی(فهرمان سایق ب وکس 
آسیا)» حسن پاک اندام. حسینی» محمود فرج‌زاده و... عده‌ای پیشکسوت وفهرمان را د رآنجا دید یم و... 
د راین د یدارء باور یاز د وران ن وحوانی. جوانی» قه رمانی, اکامی,ها. تعطیلی ب وکس کار وکاسبی وف رزن دانش 
دیدارش با محمد عل یکل یقهرمان افسانه ای ر ینگ های بوک س تعر یف کرد. 


بازی در تیم حاجی زر افشان _ 

قبل از اینکهد ستکش بو کس دستم کنم وبا ان به کیسه 
ب وکس ضربه بزنم و به قول خودمان یک ب وکسور تمام 
عیار شوم فوتبال بازی می کردم و همچنین ورزش‌های 
کوچه‌ای و محلی. جالب است که بد انید من عضو تیم 
فوتبال حاجی اسماعیل زرافشان عکاس معروف کیهان 
ورزشی بودم و محل تمرین فوتبال ما هم زمین کلوپ 
طوف ان بود. البته چون تیم مامحلی بود وزمین کلوپ 
طوفان نیز خاکی و سنگلاخ. من نتوانستم در فوتبال 
نام آور شوم و ملی‌پوش. 

مقصرهم حاجی زرافشان است. چون او مربی 
کار آزموده‌ای نبود و سرش جای دیگری گرم بود! در 
آن‌ایام -کهالان حد ود ۱"سالا زآن زمان می گذرد 
-اعتراف می کنم که استعد اد پیشرفت درفوتبال را 
نداشتم.یعنی دل‌در گروورزش دیگری‌داشتم.بوکس! 
واگر به سوی این رشته کشیده شد م» برادر بزرگم عامل 
و مشوق من بود. 

نیروراستی» پاتوقمان بود 

باشگاه«نیروراستی)درآن‌ایام بسیارمعروف و 
محل تجمع قهرمانان نام آور بود. وقتی برادرم محمد آقا 
درباش‌گاه یازور خانه مرحوم مصطفی طوسی کشتی 
می‌گرفت. رقیبی برای سایر کشتی گیران این باشگاه 








شده‌بود.بالاخره محمد آقا - که مرامجذوب بو کس 
دید -به سمت رینگ بوکس سوقم داد! رینگ نگو 
چند تخته راروی‌هم تعبیه کرده‌بودند به نام رینگ!! 
روی همین تخته‌هاء تمرینات من شروع شد و ادامه 
داشت و تشسویق‌های برادر بز رگم محرک من برای 
درخشش د رآینده‌شد و نخستین مربی من مرحوم 
درم اب ان کاتسر متمر 
وسخت درباشگاه نیروراستی, در مسابقات بسیاری 
حضوریافتم وبا پیروزی ودرخحشش در آنهاء نامی 
برای خود در عالم ورزش بوکس کسب کردم. آن‌وقت 
بود که مرابه عضویت در تیم ملی ایران فرا خواند ند. 
نادری» ساگی‌نیاء کوچار آغاسی» افشارپور رسائلی؛ 
پطروس» زند گانی عیسی‌بیک» جمالی» آخوند زاده 
دمرانی» وازیک.سورن. خوجینی لنون و...از جمله 
ملی پوشان دوران طلایی بوکس در زمان من بودند. 
در 1۶ سالگی سراغ بو کس رفتم 

محله ماخحاستگاه و تولد و پاتوق ورزش و 
ورزشکاران بود.مرحوم مصطفی طوسی باستانی کار و 
کشتی گیرو پهلوانی که بازوبند «پهلوانی پایتخت» رابر 
بازوداشت. یک زورخانه رادر آنجامد یریت می کرد. 
همچنین یک بوکسور معروف بود به نام آقای افشارپور 
که او الگوی من در این رشته بود و دراین محله زند گی 
می کرد. بسیاری اوقات که با اقای افشار 
رودررومی‌شدم. خودم رامئل اویک 
بو دور یر تیم بر ک وی 3 :۱۳9 
دران‌ایام اقای«افشارپور»۱۸ساله‌بود و 
دوس ال ازمن بزرگتر او که یک قهرمان 
خوب و نامآور در رشته ب وکس بود. گاهی 
به من اینگونه نهیب می زد : «یسساگراین 
رشته را خوب ادامه دهی. موفق خواهی 
شد!» وبالاخره‌من در ۱1 سالگی سراغ 
بو کس رفتم. 

نایب قهرمان جهان شد م 

کیرات س وا یراق اماد کی ھر 
تحت نظر مرب ان بو کس آن زم ان انجام 
می‌دادم. خوبی تمرینات ما این بود که تمام 





بوکسورهای تیم ملی ایران در باشگاه نیرو راستی نمرین 
می کردند به جز اقای بطروس.بالا خره زمان امتحان فرا 
رسید آنهم چه امتحانیاروزی گفتند برای سفر آماده 
اشام مغرو امسا غات تست ود کد ار 
ووو ات ا چا ا رد ار 
شود. چه سفری!نخستین سفر من مقارن باکسب مدال 
بود ومن باغلبه بر حریف روسی خود درفینال -که 
قهر مان المپیک بود نایب قهرمان شدم و نخستین مد الم 
رابرای کشورم کسب کرد م. قبل از فینال» دو حریف 
بلغاری و فنلاندی خود رامغلوب کرده بودم. 
از دو المپیک محروم شدم! 

حاطرات بسیار بد ی از د وران ب وکس خود دارم که 
از جمله محروم شد ن من از دو مسابقه مهم بود. برای 
شرکت درالمییک ۲ هلسینکی در آماد گی مطلوب 
بودم اما به جای من عیسی بیگ را اعزام کردند. من حق 
خود رااعزام به این مسابقات می دانستم. عیسی‌بیک 
مشست‌زن خوبی بود. اصلابین ما مسابقه انتخابی 
نگذاشتند وبه صورت سلیقه‌ای فرد مورد نظرشان را 
انتیخاب کردند. من برای المییک ۱۹۵ ملبورن نیز آماده 
بودم ومی‌توانستم‌باشرکت دراین مسابقات برای 
کشورم مد ال کسب کنم.اما تیمی رااعزام نکردند, حرف 
ناحساب مسوولان ورزش این بود که ما پولی نداریم و 
بودحه‌امان «ته» کشیده است!واقعیت اینکه برای کارها 
ویا تیم‌های دیگر پول داشتند. اما برای ما نه! 
این محرومیت‌هاوشرکت نکردن‌بوکسورهای 
اا ایس ادر مسا شا تالم یک و کال ور 
آسیایی‌ادامه‌داشت تارسید به المپیک ۹۵ ۱ملبورن 
که‌باز هم به وقت اعزام بهانه آوردند که تیم به المپیک 
نمی رود چون پول ند اریم!جالب اینکه قبلاد و برنامه 
تدارکاتی برای آماد گی بو کسورهادر کشورهای آلمان 
ویونان داشتند که‌هم من وهم قاسم رسائلی چهاردیدار 
تدارکاتی با حریفان خود داشتیم وهر چهار حریف 
راهم شکست دادیم اما افسوس که تیم به المپیک 
نرفت. آخرین محرومیت من به‌بازیهای اسیایی ۱۹۲۲ 
مربوط می شود که د کترامینی نخست وزير آن 
دوران» در جمع ما گفت شمابه این مسابقات 
اعزام نمی شسوید. چون پولی برای اعزام شما 
نداریم! 

جرا ۱۵ سال بو کس تعطیل بود؟ 

ماهنوز پس از سالهاکه از پیروزی انقلاب 
اسلامی می گذرد. مانده‌ايم حیران و مبهوت که 
چه شد نا گهان گفتند ب وکس به خاطر خشونتش 
ممنوع!الان ورزش خشن تر از ب وکس هم در 
کشوررواجد ارد و آن‌وقته انیزورزشهایی 
چون جودو تکواند و و کاراته بود. فقط بو کس 
خحشن بود ؟! اما داستان تعطیل شدن بو کس. 
شنید یم که اوایل انقلاب. عده ای نامه‌ای نوشته 
وبردند نزد اقایان روحانیون‌بر.جسته کشورو 
اعلام کردند؛ این ورزش خشن است و خلاصه 
بوکس ۱۵سال تعطیل شد! اما بعدامقام معظم 
رهبری این دستوررالغو کردند و ورزش 
بوکس دوباره شروع و در کشور احیاء شد 











ملاقات با محمد علی کلی 

یکی از خاطرات حوب من ملاقات با محمد علی 
کلی بود. 

داستان ملاقات و به قولی گارد گرفتن من روبروی 
E N e‏ 
جهان نیز شنید نی و جالب است. می دانید که «(کلی» 
تاکنون د و بار به‌ایران آمده‌است. دفعه اول که عده 
ای از اهل ب وکس نیز حضور داشتند -تصور می کنم 
سال ۱۹۹۳ میلادی بود -اهل فن مرابه وی معرفی 
کردند و به اویاد آورشدند که امیریاوری بوکسور 
و کاپیتان تیم ملی بوکس ایران در المپیک رم بوده 
است که «کلی» فوری مقابل من حالت «گارد» به خود 
گرفت ومی‌خواست مسابقه‌ای چند راندی‌برگزار 
کنیم که سرهنگ میرفخرایی رئیس هیئت داوران ما 
سریع مقابل ما ایستاد و نگذاشت مسابقه بر گزار شود! 
می‌دانید که «کلی» د رالمپیک ۱۹۲۰ حضورداشت و 
قهرمان شد. من در آن المپیک حذف شده بودم. 

راز موفقیت 

کار و تلاش, راز موفقیت من. هم در زند گی و 

هم درورزش بوده‌است. هرچند آن‌سالهادرعین 





ابنرار ابلخانف و صادق علی اکبرزاده. 








آماد گی و جوانی می توانستم مدالها و افتخارهابرای 


کشورم کسب کنم که به علل مختلف به من ظلم شد 
تلاش و پشتکارو کوشش خود برادران و فرزندانم 
e‏ 
a‏ 
چون نان برکت دارد و پد رمان دست مرد م نان می داد 
توصیه به نو جوانان و جوانان 

نوجوانان و جوانان ورزشکار و بخصوص 
موفق شوند باید تمرینات مستمر و سختی راپشت 
سربگذارند. مثل معروف راشنیده‌اید که «نابردهرنج» 
گنج میسر نمی شو د». بله» فقط تمرین و آنهم علمی آن 
می تواند از شما قهرمان بسازد و البته اخلاق پسند یده و 
سالم بودن نیز شرط است. 

اماشماباید به پیشکس وتان‌درهررده‌ای که 
هستید حرمت بگذارید»بز ر گان و پیشکسوتان چراغ 
روش ن آینده شماهستند. من و امثال من که‌شاگردان 
پیشکس وتان هستیم» همیشه و در همه حال مرهون 
انان روی چشمان ماو محل ما هميشه اماده پذیرایی و 

ورزش کنونی بو کس 

فعلا که ورزش بو کس روی غلتک افتاده‌وبه پیش 
می‌رود.حاج اقاناطق نوری با تمام ند اری و کمبود 
بودجه.این ورزش راسرپانگهد اشته و توقع ماو 
oy‏ 
بد نی بود جه و اعتباراین رشته ورزشی را بیشتر کند تا 
بوکسوره‌ابیشتر تشویق شوند.مسابقات لیگ جذاب تر 
وپربارتر گردد و نوجوانان و جوانان ب هسوی ب وکس 
جذب شوند. 

این رشسته بايد روزبه‌روزدر سطح کشور گسترش 
کرده‌اند. بنده الان حدود۱1سال است 
که مسوولیت بوکس تهران و توابع رابه 
عهدهدارم هر چند برخی اقایان زحمات 
باشند و شایسته است جوانان نیز جایگزین 
lL‏ 


ین است که سازمان تربیت 


افتخارات باوری 

6 کسب مد ال نقره‌بازی‌های آسیایی 
۱۹5۸ 

۵ کسب مد ال نقره از فستیوال جهانی 
۳ هلسینکی 

9 حضور در المپیک ۰ رم 

6 اخذمدرک مربیگری بوکس از 
امریکا 

#عضوهینشت رلیسه فد راسیون 
مشت‌زنی ایران. 


المپیک ۱۹۶۰ رم - از راست به چپ: امیر باوری. وازیک غازاریان و پطرس نظربگیان 
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چپ و دب ده طلمایی ‏ 


دند اریم 
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تماشاکه راز 


زیر نطر: محمد رصا مهد یز اه 


حفظ آبرو 

و و ۲۳۳9۳ 
تشنه ساحل نیم چون کشتی بی‌بادبان 
دص ماو و ی میج 

عود خام خویش رادر کار مجمر می کنم 

می‌کنم نشو و نما چون خاک بر سر می کلم 
بر فقیران پیشد ستی کردن از انصاف نیست 

میوه چون در شهر شد. بسیار نوبر می کنم 
خوار می گردند دنیادوستان در چشم من 


چون نظر صائب به دنیای محقر می کنم 
صائب 
جهل روز گذشت 


ایام بقا چو باد نوروز گذشت 
روز و شب ما به محنت و سوز گذشت 
تاچشم هادا ی 7 
تادیده گشودیم. چهل روز گذشت 
محمد علی قره گوز لو - شهرری . 


۲ ~~ 
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به حستجوی سپیده نبو د 
ماهتابی رامی حست 
که نیمه شبان 
در زبان شما تاییده بود 
۰ کے 
به جستجوی سحر کاهان نبو د 
نحوای لطیف شما 
در لرزش برگهای شبانه 
فرو پیجیده بود 
خورشید بر دمید 
و انگاه 
جون رازی 
در نور رازیانه و لیموها گم شدید 
۰ مد 
به حستحوی 
پگاهی نبود 
شمس لنگرودی 


نگاهت 
آهسته شدم طعمه گرداب نگاهت 
وقتي که شدم خیره آداب نگاهت 
من ماندم و افسوس و سراپا سری رح 
دربارش سوزنده مهتاب نگاهت 
غفلت زده جون جلجله بی پر و بالی 
در دام تو افتادم و مرداب نگاهت 
عمری همه دلبسته باران تو بودم 
ای کاش جکد قطره‌ای ازقاب نگاهت 
بی زمزمه» بی هلهله. بی همهمه. عمری 
نابود شدم در غم مضراب نگاهت 
طاهر جمشید زاده - سرابله 


ماد ر بزر گ 
(توم بیجار) 
بی تاب دست‌های مادربزرگ است 
که سبز شود 
و پیراهنم منتظر دست‌هایش 
که با رفو دوباره نو 
بهار ترانه‌ای است 
که غو کان هر غروب 
یکصدا در نیزار 
می خو انند 
و من 
a‏ 
تکرار می‌شوم. 
در این هماوایی 
مادربزرگ از بهار دور 
و من از دورتر. 
پیشانی اش پر از ارزوهای سوخته است 
به گاهی سالهای رفته‌اش را 
سراغ از آیینه می گیرد 
آینه و اندوه در جشمانش باز تکرار 
و قطره اشکی روی گونه‌اش 
به هیاهوی گنجشکها و 
لبخند های من 
گم می‌شود 
حوصله‌اش همیشه بی تاب خنده‌های من است 
و دستانش بوی خاک می دهد 
دانه‌ها را وفتی... 
با اية الکرسی می‌پاشد 
خسته؛ زیر لب می گوید: 
نمی‌دانم چند 
- «توم بیجار) 
خواهم بو د!؟ 
بهار ۸۷ 
رضا قاسمی ( فراز) -صومعه سرا 
#8 توم بیجار: خزانه شالیکاری برنج 


چهار رباعی از اسماعیل محمد پور -رشت 
سرفه 
انگار پر از شوق رهایی شده‌ای 
در تاول خویش مومیایی شده‌ای 
این شعر صدای اعتراض من و توست 
با سرفه بگو که شیمیایی شده‌ای 


مثل گل سرخ 
با ذکر بهار از زمین می رو یند 
دلهای شهید بایفین می‌رویند 
خون خورده و جاک جاک در وسعت عشق 
مثل گل سرخ این چنین می‌رویند 
هفت آسمان 
پرواز خحالت زده بال شماست 
دیدیم که هفت آسمان مال شماست 
اینکه افق هنوز هم روشن نیست 
یک پنجره چشم ما به د نبال شماست 


۹۳ E 
با تشنگی قنوت خم شد دستت‎ 
موج از هیجان نشست. آن لحظه که دید‎ 


مانند اباالفضل قلم شد دستت 


جونه دک لوی 


# مهدی بیاضی - گرگان 
رباعی شما نسبتاحوب است. این که می گویم نسبتبه این 
دلیل است که مصراع سوم آن سست و گنگ است: 
یک عمر دویدیم که در خویش نباشیم 
یا طعمه این نفس بداند یش نباشیم 
در زلزله رنگ سیاهی نشکستیم 
ز اغاز چنین بود که بد کیش نباشیم 

نیما مقدم - لوشان 
نیماجان.با تو جه به اینکه یازده سال بیشتر نداری بهتر 
است اشعارت رابرای مجلاتی چون «کیهان بچه ها» و 
«سروش نوجوان» ارسال کنی. امید وارم موفق باشی. 

# محرم ملاحجی زاده - شهرری 

در «تماشاگه رازه فقط اشسعار فارسی را چاپ می‌کنيم, 
بنابراین خوشحال می‌شوم اشعار دیگری از شما ببینم. 

# کورش کریمی - کرج 
نیما یوشیج وزن رامی شناخت و اشعار موزون و مغفی 
هم داشت. بنابراین بهتر است شما هم بهانه نیاورید و با 
وزن و قافیه که از عناصر اصلی و اولیه شعر و شاعری‌اند. 
lT‏ 





چهار رباعی از بوسف شبردژم -شیراز 


برای خود باش 
بگذار در عالم خود م باشم و بس 

بگذار که باغم خود م باشم و بس 
حواهستی برای خود باش اری 

بگذار که آدم خودم باشم و بس 


بی حود 
من طالب این نگاه بود م بی خو د 
یک عاشق بی گناه بود م بی خود 
گفتی که مرا نمی شناسی ای دوست 
عمری‌ست که روبراه بود م بی خو د! 
یک عالمه حرف 
این شاعر تیره بخت و یک عالمه حرف 
با قافیه درخت و یک عالمه حرف! 
این قالب تنگ و این همه وسعت طبع 
این قافیه‌های سخت و یک عالمه حرف 


۰ گر هیچ 
ی ی و هیچ 
سرشار ز اضطرابم و دیگر هیچ هیج 
چشم تو مرا قبول دارد يا نه؟ 
من منتظر جوابم و دیگر هیچ 


#* سپیده رازی - سبزوار 
ار TC‏ 
تو رااز کوه بهتر می‌شناسم 
تورااز اند وه بهتر می‌شناسم 
کلمه «اند وه» وزن رابه هم زده است. 
نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه و تمرین بفرمایید: 
N E‏ عفس ده همان 
-حسن جعفری نیکوفکر کرج -زهرابهنا رشت 
-یوسف عظیمی تهران -منیره علی نی شهریار -مریم 
حبیبی؛ نیشابور. 
پنجر ه نگاه 
امروز اگر که چشم بر در دارم 
در سینه دلی خیال پرور دارم 
از پنجره نگاه من» زیبایی 
با دیدن تو بهار دیگر دارم 
ناد ر غلام‌نیا - صومعه‌سرا 
می آ مد 
می آمد و صد عید به همراهش بود 
زنبیلی از اميد به همراهش بود 
در باور سایه‌ها نگنجید. دمی 
می آمد و خورشید به همراهش بود 
همارفیعی مقدم - رشت 


ر 


لمرواشراق 
رویید افتاب سحر در نگاه عشق 
تابید بر قلمرو اشراق. ماه عشق 
در شام غم. نمایش اعجاز آتش است 
در آسمان حادثه پرواز آه عشق 
با همت بلند. سرانگشت سبز شوق 
رویید بر کویر تحیر گیاه عشق 
حق از محاق سیطره حق کشان گذشت 
چون سر کشید از افق خون. پگاه عشق 
ای اشک! ای تلاوت آیات آفتاب! 
در غربت غروب. تو هستی گواه عشق 
کوتاه کن حدیث خضر از سفر بگو 
ای کاروان بران که دراز ۱ 
غلامرضا رحمدل شرفشادهی 


حرمت نان و نمک 
نکند باز دل آینه لک بردارد 

«جینی ناز ک» احساس ترک بردارد 
وسعت عاطفه‌ها آفت شک بردارد 
دست ویرانگر نیرنگ و کلک بردارد 

نکند دور شویم از دل هم انسان که 
کوس تنهایی‌مان سر به فلک بردارد 
سفره خاطر «ها بوی کیک پردارد 
ی کاس و 
محمد رحیمی - رآمهرمز 





گم 
شبی رفتی و غم غوغابپا کرد 
دلم را روپرو با ماجرا کرد 
فرازی داشتم در زند گانی 
مرادر یک سراشیبی رها کرد 
e‏ 
تبر امد مرابی‌دست و با کرد 
دلم همسایه شد با زرد پاییز 
غریبانهدلم را مبلا کرد 
مرتضی انوشه - برازجان 
ا کر نباشی 
هراس من 
از این ستاره‌های کم نور پرفریب نیست 
هراس من 
از رفتن توست 
از اینکه اگر نباشی 
اگر نیایی 
شعر از کجا اغاز شود 
و در کجا ارام گیرد 
نیلوفر صمدیان - تهران 
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مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


شاید این آخرین‌تصميم 
میگ 9 و ات 6 


-خیر نمی شناسمش... 

-آقای‌قاضی دروغ‌می گه» خود نامردش خواهر 
معصوم منو گول زده... 

-]قاجون اینجاداد گاهه» لطفا داد نزنین. بعد هم 
اگه خواهرتون معصوم بود گول این بابارونمی خورد. 
این پسره نه» یکی دیگه» گرگ که تو این دنیا کم نیست» 
ادمی که خود شو در مقابل يه بیماری مسری واکسینه 
کرد دیگه بعدش افسوسش رو نمی خوره. شما که 
ماشاا... بچه نیستین. لطفا آروم بنشینین سرجاتون وقتی 
نوبتتون‌شد بلند شین و از حقوقتون دفاع کنین. تازه فکر 
نمی کنم خواهرتون بی زبون باشه. هر کی باید خودش 
مسئولیت کاراشو قبول کنه. 

«داداش مصطفی»صورتش ازشرم گل اند اخته 
وزبانش بند آمده‌بود. جرات نداشتم برگردم و به 
چهره اش نگاه کنم. کلام راسخ قاضی بد جوری غرور 
مردانه اش راخرد کرد. 

فی د ی دزد رودنن جهتهی بر با نت بیش ار 
آن که در آن لحظه نگران آینده خود باشم. از روی او 
خحجالت می کشید م. من مایه ننگ حانوادهام شسدهام. 
وجودم سرتا پا نفرت و انتقام از خودم و آن مارمولکی 
است که خیال می کردم شاهزاده افسانه ای من است و 
آرزوهایم را یکجا برآورده خواهد کرد. 

پیشانی بلند و گونه استخوانی اش کبود و زخمی 
بود وبلوز کرم رنگی را که من به مناسبت روز تولدش 
از پول توجیبی‌هایم برایش هد یه گرفته بود م» بر تن 
داشت.نا گهان یاد خاطره حرید ان هد یه کذایی افتادم 
وياد حرفهاو و عده‌هایی که در ان مغازه کو چک کیف 
فروشی برایم می گفت. 

موسیقی صدایش وفتی اسمم رابر زبان می راند 
انگاراز جنس دیگری بود:«بهاره جون, توفرشته 
کوچک زند گی من بودی و هستی که منو از عالم این 
زمیتی هاجداکرده و نوی عوالم حوش عاشسفي به 
پروازدراورده...» وقتی کلماتی را که مذبوحانه برای 
فریب من به زبان می آورد در ذهنم مرورمی کنم دلم 
می خواهد از جایم حرکت کنم و زیر مشت ولگد چهره 
و چشم های شیطانی اش را که نگار در مقابل داد گاه و 
قاضی هم قصد تمسخر مرادارد. درهم بشکنم. 

او دنیای مراعوض کرد و امید زند گی و شادی و 
سعادت راازمن گرفت وحالا خونسردوبی تفاوت 
شخ را ری کا و اچ کے نوا این 
ملامت کنم؟ من خود باد ست خود تيشه به ریشه ام 
زده‌ام. 

اغلب وقتی ماجرای فرار دختران جوان و نوجوان 





رادرمجله تان می خواندم خیال می کردم این حرفها 
همه اش قصه است. تازه اغلب آن بدبختهايابه قول 
خود شان فرزندان خانواده‌های از هم پاشیده بود ند و یا 
TT‏ کت ان مور هیآ ا شاقن 
می شد ند. در عوض من هیچ مشکل عمده ای ند اشتم. 
من فرزند اخر خانواده ای بودم که در ان سه دختر و دو 
پسرزیر سایه پدرو مادری مهربان و بزرگوار زند گی 
می کر دند. 

به جز من و برادرم مصطفی که از من سه سال بزر گتر 
بود بقیه خواهران وبرادران ازدواج کرده‌وزند گی 
مستقلی داشتند. در خانه ۱۲۰متری‌با ان حیاط کو چک 
اماد لنشین وزیبا و باغچه‌ای که تمام س رگرمی پد ر بعد 
ازبازنشستگی بود» روح زند گی همچون نسیمی فرح 
بخش دایم می وزید و ماازوجود یکدیگر و محبیتی که 
بینمان ريشه دوانده و شکوفا و معطر بود لذت می بردیم. 
ماادمهایی بودیم باتوفعاتی به ان دازه خحودمان که از 
زند گی جز لذت و آرامش چیزی نمی خواستیم. البته 
خیلی ان بالاها نبودیم و لی هرچه بود. برای خود مان مايه 
تخروشاهات ود و در ااا و انا 2 

یادم نمی اید به جز علاقه ای که به جمع کردن عکس 
وتمبر»به حصوص و یمی اش داشتم» شوقی برأی 
به دست آوردن بعضی چیزهای پیش پاافتاده امارایج 
که بین د ختر مد رسه‌ای‌های همسن و سالم از ملزومات 
بود داشته باشم. 

زند گی راآن طورباورداشستم که از خانواده سرمشق 
گرفته بودم. اما یک حادثه ساده زند گی ام رااز مسیر 
ارزوهایم جداساخت. 

اغلب در مد رسه‌وزنگ‌های تفریح‌ویاحتی‌سر کلاس 
درس لابه لای پچ پچ های خانم از همکلاسی هايم 
یت‌هایی از روا وهای انیا درست سره نان 
می شنید م.با آن‌هیچ سردرنمی آوردم چرا آنهادربیان 
این طور قصه‌ها که گاه نه تنها گوی‌سبقت رااز یکد یگر 
می ربودند بلکه از مفاهیم حکایتهایش ان می شد فهمید 
تمام قصه از آغاز تاانجام خبالات واهی است.اغراق 
می کنندءولی گاهی بدم نمی آمد من نز شنیدههارایبنم. 
البته من در فضایی رشد کرده‌بودم که همه چیز با تارو 
پود مذهبی عجین بود. تایادم می اید مامان و بابابرای 
آنکه سر وقت نماز بخوانم هميشه مرا تشویق می کردند. 
یک ماه مانده به امتحانات دایم نذر و نیاز می کردم و ذکر 
صلوات می فرستادم و دست به دامن خد او معصومین 
می شدم تا در گذران امتحاناتم باری ام کنند. 

خوب درس می خواندم و برای آینده ام برنامه‌های 
کاملی داشتم. ان روزها خوب می دانستم که چه انتظاری 
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اززند گی دارم باشاید خیال می کردم که می‌دانم! 
نمی دانم شاید آن روز نحس که من با پای خود. به مغازه 
او رفتم جبری پنهان مرابه سوی تقد یری چنین سياه 
کشید. شاید هم وقتی دل در گرو نگاههای مسموم او 
سپردم خود درعین اراده و انتخاب. با پای خود به درون 
منجلاب سقوط کردم اما هر گزباورنمی کردم یک اتفاق 
ساده‌باعث شود آن بهاره ارام متین و تودار.ناگهان‌بی 
قرار و بی پروادل به هوسی چنین آلوده بسپارد. 

ان روز دیر از خواب بیدار شده بودم. با عجله کتاب و 
دفترهایم راداخل کیف جا دادم به سرعت لباس پوشیدم 
وبد ون انکه صبحانه بخورم. خانه رابه قصد مدرسه ترک 
کردم بعد از مد تی معطلی. اتوبوس از راه رسید. وقتی 
بلیت رابه دست راننده سپردم و در انتهای اتوبوس جایی 
برای‌نشستن پیدا کردم تازه نفس راحتی کشیدم. همان 
موقع تازه به خودم آمدم و دیدم زیپ کیف مد رسه ام باز 
است. ان قد ر کتاب ودفترداخل کیف بو د که به راحتی 
بسته نمی شد.دستم از سرماکرخ شده‌بود. کمی بازیپ 
وررفتم وبابی حوصلگی آن رامحکم کشیدم.اماناگهان 
زيپ دررفت و هرچه تلاش کردم تادنده‌های دو طرف 
زیپ رادرست کنم فایده ای نکرد.بالا خره با همان وضع 
از اتوبوس پیاده شدم و به مد رسه رفتم. ظهر همان روز در 
راه باز گشت از مد رسه یادم افتاد یک ایستگاه بالاتر مغازه 
کیف فروشی است و چند باری از جلو آن عبور کرده‌بودم. 
متوجه شدم تعمیرات کیف و چمدان هم قبول می کند. 

اغلب بعد ازآن روزبا خود فکرمی کردم.همه‌ان 
اتفاق ساده جزیی از تقد یر من بوده است اما باور نمی کنم 
که خد | چنین سرنوشت نکبت بار و بی باز گشتی رابرایم 
رقم زده باشد!کاش ان روز حادئه ای برایم رخ می داد. 
کاش وقت عبور از خیابان تصادف می کردم. کاش مغازه‌او 
تعطیل بود... اما صد افسوس که‌این ای کاش هاهیچ تاثیری 
درانچه روی داده» ندارد. وقتی پا به مغازه کیف فروشی 
گذاشتم. در نگاه اول متوجه حضور کسی نشدم. کمی 
اطرافم رانگاه کردم.بعد سرفه کردم.اما جوابی نشنید م. 
بالاخره در لحظه هایی که تصور می کردم شاید صاحب 
مغازه دقایقی از کیف فروشی بیرون رفته است و خواستم 
از مغازه حارج شوم. ناگهان او روبرویم سبز شد. 

-بفرمایین؛ امری بود خانم؟ 

جوانی سبزه. لاغر ولی چهار شانه و بلند» با چهره ای 
گشاده و گونه‌ای استخوانی وسبیل و ته‌ریش که‌سن 
واقعی اش رابیشترنشان می داد. در صورت و ظاهر او 
هیچ چیز فوق العاده‌ای‌نبود یالااقل در آن لحظه چنین 
احساس داشتم. اما همان قیافه ساده و چشم های سیاهش 
با آن نگاهای نافذ در همان لحظه اول قلبم را لرزاند. 

-خانم... ببخشین چیزی پسند ید ین ؟ خواهش 
می کنم... بفرمایین» من در خد متم... 

تازه‌به یاد اوردم‌برای چه کاری به مغازه‌اومراجعه 
کرده ام. 

-سلام. ببخشین. راستش زیپ کیفم در رفته... شما 
می تونین تعمیرش کنین؟ 

مطمئنم که در لحظه ادای این جمله کاملابر افروخته 
شده‌بودم. همان طور که مطمئن هستم او متوجه حالت 
عصبی و شرم و خجالت نشسته بر چهره ام شده بود. 

کس مکت کر دو کف 

اا مقد ار سر مون شلوغه. 








عیبی ند اره لطف کنین پس فردا تشریف بیارین؟ 

-چطور؟ فقط زیپش در رفته! 

-بله اما اگه زیپ خارجی سرش بیفته دیگه په عمر 
واستون کیف می شه فعلاهم ازاون جنس زیپ ند اریم اگه 
اجازه بدین قول می دم فردا برم بازار خوبش رو گیر بیارم. 

-امامن همین يه دونه کیف رو دارم اقا! 

هنو زجمله‌ام تمام‌نشده‌بود که‌از گفتن آن پشیمان 
شدم: 

-منظورم اينه که برای مد رسه فقط همین کیف رو 
دارم که به درد بخوره... 

بله بله مت جه هستم خحانم...خب... 

به فکر فرورفت. نگاهش روی صورتم خشک شد. 
دریک لحظه احساس کردم اشک توی چشم هایم پر 
شد. 

-خحب اگه بخواین می تونین کف روببرین. من 
اندازه زیپ رو می گیرم. فردابعد از مدرسه تون دوباره 
سر بزنین. سعی می کنم زیپ رو هر طور شده گیربیارم. 
فقط این طوری ممکنه یکی دو روزبه ز حمت بیفتین 
عیبی نداره؟ 

-نه نه... اصلا... اگه لازم باشه واسم مهم نیست می یام. 

-باشه خانم» پس تافردا.. 

اویادش رفت که‌اندازه‌زیپ کیفم رابگیرد ومن 
هم گیج تر از او 

فردای ان روزبعد از مد رسهدوباره به مغازه کیف 
فروشی اورفتم. در چهره جوانک کیف فروش انتظار او 
راحس کردم. تا چشممان به هم افتاد هر دو یک جمله 
را تکرار کردیم: 

-اندازه زیپ یاد تون... یاد م... رفت. 

-بعد هرد و خندیدیم واین اولین جرقه صمیمت 
بین مادونفربود. بعد ازآن‌روزمن فرد اوپس فردانیز 
ظاهرابه خاطرزیپ کیفم و قلبابه خاط راو به ان مغازه 
مراجعه می کردم. 

روز سوم زیپ کیف من درست شده بود اما بهانه 
دیگری پیدا کردم تافردای آن روز هم 
به دید نش بروم. 

-ببخشین. شما اینجا کیف پول 
جرمی که جای کافی برای گذاشستن 
پول خرد و عکس و کارت شناسایی هم 
داشته باشه دارین؟ 

-راستش چیز خوبی که شایسته 
خانم ج وان وبرازنده ای چون شما 
هم باشه ندارم اما اگه بخواین حاضرم 
واستون گیر بیارم. 

دیگه به این جمله عادت کرده‌بودم. 
هم او و هم من ی این جملهدر 
اصل معنایش این است که ارزو دارم تورادوباره فرداهم 
ببینم. باز فردا از راه می رسید و بهانه ای دیگر. 

فردای آن روزاو کی ف پول چرمی قهوه‌ای‌رنگی 
رابرایم از بازاریا شاید هم ازانبار مغازه شان تهیه کرده 
بود. وقتی کیف پول راباز کردم تابیشتر براندازش کنم 
ناگه ان چشم به‌عکس جوانیافت اد کهزیرتلق کیف 
قرار داشت. وقتی بیشتردقت کردم تازه متو جه شد م این 
عکس» عکس کسی نیست جز او. 


قلبم به شد ت می زد» دستهایم به شدت می لرزید ند 





اماسعی کردم آرامش خود راحفظ کنم.درمحل‌نگهداری 
اسکناس نیز چشمم به کاغذ سفیدی افتاد که تاشده و در 
کنارش یک شاخه گل سرخ قرار داشت. لای تای کاغذ 
راباز کردم فورامتو جه دست خط منظم و ریز او شدم و 
کلمه دوستت دارم توجهم را جلب کرد. 

احساس کردم لحظه به لحظه داغ می شوم. دیگر یاد م 
نمی آید چه کردم و چطور از اوجداشدم. بعد از آن من 
ونادراغلب یکدیگررامی دیدیم. کم کم شرم و حیای 
روزهای اول در من فروریخت. هرچه می گذشت بیشتر 
به او دل می بستم و وابسته ترمی شدم. هر گزبه فکرم 
نرسید ازاودرباره خانواده‌اش بپرسم یابد انم آن مغازه 
کیف فروشسی مال‌پدرش است یااین که‌او شساگرد آن 
مغازه است. راستش آن موقع برایم مهم نبود. آنچه برای 
من اهمیت داشت عشیق او ووج ود اوبود. گاهی در 
حلوت خود وقتی به آغاز آن‌ماجرای عشقی و عجیب فکر 
می کردم باورم نمی شد که به این ساد گی اسیر و دلباخته 
جوانی شده باشم که چیز زیادی از او نمی دانم. 

رفته رفته رفتار من در خانه مایه تعجب اطرافیان شد. 
من دیگر آن بهاره پر جنب وجوش وشاد ودرسخوان 
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نبودم. اغلب گوشه ای کز می کردم و دررویاهای خود 
فرومی رفتم.مدت کوتاهی از شروع این حکایت 
نگذشته‌بود که دردرسهایم افت کردم.معلمان ابتدا 
تصورمی کردند. این تنهایک شرایط زود گذراست. 
بعضی از آنه اخیال‌می کردند»برای یکی از افراد 
خانواده ام اتفاقی افتاده و یاپد رومادرم باهم اختلاف 
پیدا کرده اند اماوقتی خانم مد پرمادرم راخواست 
وماوقع راازاو جویاشد با زیرکی و دقت نظری که 
داشت پی به اصل ماجرابرد. 

او خیلی تلاش کرد که زیرزبانم رابکشد اما 
فایده ای نداشت. 

می دانستم اولین کسی که پی به عشقم ببرد بقیه را 
نی از قضیه مطلع خواهد کرد.با خود خیال می کردم 
اولین قدم در راه بزرگ شدن پنهان کاری و رازداری 
است. 

دی سه روز بعد از آن وقتی به مغازه رو رفتمء آدم 
دیگری‌بودم. آن روزبا تمام‌وجود احساس می کردم 
متعلق به او هستم و باید به هر قیمتی شده عشق او 
رابرای خود حفظ کنم. آنچه آن روز برايم در مغازه 
کیف فروشی اتفاق افتاد..سرنوشت زند گی امرابرای 
هميشه عوض کرد. من و نادر تاقبل از آن‌روزنزدیک به 
چهار ماه با یکد یگرارتباط داشتیم و من هرروزاحساس 
می کردم او عاشق تراز قبل بامن رفتار می کند. اما آنچه 
د رر ل ارما کا هدنام ار ا 
که به خیال خود م روح او رااز عشق خویش سرمست 
کرده بودم» ناگهان فرو پاشید. 

اودر حالیکهباارزش ترین گوهر زند گی ام یعنی 
آبرویم رابه پایش ریخته بود م»ناگهام مرااز خود راند. تا 
غروب آن روزد رخیابانها آواره و سر گردان راه می رفتم 
و جرات بر گشتن به خانه رانداشتم. احساس می کردم 
همه دنیامراباچچشم دیگری می کا نمی دانم 
چطور به خانه مان رسید م. حال خوبی ند اشتم. حس 
می کردم چیزی در درونم فرو ریخته است. 

باورم نمی شد. نادر در شرایطی که خیال می کردم 
باید بیش از همیشه دوستم بد ارد. از من دل بریده بود. 
نمی دانستم می توان چنین حادثه ای رابرای همیشه 
فراموش کرد و از خانواده و اطرافیان‌مخفی نگه د اشت؟ 
کمترازیک هفته از آن اتفاق دیگر نتوانستم طاقت 
بیاورم و همه چیز رابرای خواهرم که از من دو سه‌سالی 
بزرگتربود تعریف کرد م.اوهمه چیزرابرای‌مادر گفت 
ومادربه پدروداداش مصطفی.مد تهاپدروبرادرم 
باد ال ارا اما کارا رابت 
شده و به زمین فرو رفته بود. تا امروز که بالاخره او رادر 
داد گاه‌دیدم.باورم نمی شد روزی برسد که بتوانم یک 
باردیگر در مقابلاش بایستم واز حق ازدست رفته ام 
دفاع کنم.اماچه فایده؟ادیگرنهاونه کس دیگری 
اا سر لوقت بر تاه ردق مساق تهر ت 
به چهره خرد شده پد رومادرم که ظرف دوسه ماه 
گذشته بعد ازان‌ماجرا که‌روزبه‌روزییر ترشده‌اند و 
یابه افسرد گی برادرم نگاه می کنم» تنها یک جمله در 
وجودم طنین می اندازد و آن‌اين است که «د یگر جای 
من در خانه کنار انهانیست.» 

شاید این تصمیم آخر بد ترین تصمیم باشد. ام... 
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بهناز عجم اکرامی از شاهرود زهرا احمد نژاد 
آفتاب گرمی می تابید. پس رک کنار پیاده‌رو نشسته و بال نمی‌زنم... اما اوج می گیرم... 
ترازویش راجلویش گذاشته‌بود.به عابران‌نگاه‌می کرد. سروصدایمان مرداب راپر کرده... جیغ و داد و 
کفشهای عابران رامی‌دید و دلش به درد می‌امد. مد تها خنده... 


بود کفش‌هایش تعمیری اساسی می خواست. اما حتی شاد و زنده می روم و میایم... 





ازاری‌هایی که درحق تک تک‌همسایه‌هاومردم 
محله کرده‌بود. اما خیلی دلش می خواست به همه این 
آزارو اذیتها خاتمه دهد. توبه کرده‌بود. تصمیم جدی 
گرفته بود که‌دیگراین کاره ارانکند. تقصیری هم 
نداشت. هرچه برادربزرگش ریخته بود او جمع کرده 
بود.هردو جزو شسرورترین پسرهای محله بود ند. 
اما شرارتهای اوبابرادرش فرق داشت و فقط به 
که شرارتهای بزرگی می کرد. روز اولی بود که توبه 
کرده‌بود که‌دیگره رگ کاربد نکند. مثل بچه‌های 
کوچه که تازه دو روزبود همسایه‌های جد پدشان 
آنجارا خریدهبودند. پرشیای مشکی رنگ زیبایی 
جل وی درخانه برق می‌زد. پیش خودش گفت:«این 
آخریشه» قول میدم.» 

صبح زود بود. ز نگ دررازد. زنی جوان و 
خواب‌الود جلوی در ظاهر شد. «سلام خانم». 

-سلام پسر جون چیکار داری؟؟! 
دیدم این ماشین‌رو یکی داره انگولک میکنه وباهاش 
ور میره. فکر کنم می خواست ضبطش رو باز کنه با... 

زن داد زد: محمود... محمود...بیا پایین ببین این 
بچه چی میگه؟؟؟ 

مرد امد و بعد مشسخصات سارق راپرسید واو 
گفت:«من که خوب ندید م یعنی تامنو دید فرار کرد. 
کرد و حواست به پاس این کارنیک‌اوراتامدرسه 
پر سا ما اه تب کر کر هو و ارو ردان کل اب 
می‌شد و ذوق کرد. هميشه همینطور بود. 

بعد از ظهر از مدرسه که برمی گشت همسایه‌ها 
جلوی در خانه‌شان جمع شده‌بودند ومادرش داشت 
می کرد. پرسید: چی شده مامان ؟؟ 

مادرش مضطرب گفت: «همسایه جدیدمان 
که س رکوچه می نشسینن» صبح داد اشت دیدن یعنی 
یکی داشته ماشین رو د ست کاری می کرده.میگن بچه 
همین محل بو ده» پرس و جو کردن و مشخصاتی که 
دادن همه گفتن داد شت که شر محله است این کاررو 
کرده.اوناهم اومدن‌بردنش کلانتری» آقات‌هم رفته 
ببینه جی شده! 

کتابهایش از دستش افتاد.یاد توبه‌اش افتاد که به 




















کفاش هم از عهده‌ی تعمیر آن برنم ی آمد. 






صدای کود کی ا زآن سوی خیابان به نا گاه 
رویش به سوی صدا کشیده شد. «بابایی من 
اون کفش رو می‌ خحوام. اون یکی رو.» و پدر 
بامهربانی گفت:«باشه پسرم چشم» و آن سوتر 
دخترکی در حالی که جادرمادرش رامی کشید 
می گفت:«مامان من بستنی می خوام» بستنی» و 
مادر به سوی بستنی‌فروشی رفت و... 
پسرک به خود امد و دید که مرد جوانی 
روی ترازو ایستاده. باخوشحالی نگاهی به 
رازو اند اخت ووز ن نتر ی رکفت مرد 
گذاشت‌ویسرک‌باشادی‌ودوان دوان به 


مثل همه‌ی خیابانی‌ها! 


هاجر زمانی از قم 


صدای پامی آمد؛ا ز دور صدای پای ناآشنایی را 
شنید که جلومی آمد. شاید بااو کارید اشتند شاید هم 
نه.ولی کسی چه میدانست؟ لقمه در گلویش مانده بود 
نمی‌دانست چه کند ؟ بماند یابرود؟ باهمه‌ی بی‌ازاری 
همه آزارش می‌دادند. می خواست پشت پلاستیکهای 
سياه مخفی شود پلاستیکهای سیاه و هوای تاریک استتار 
حوبی بودند. غذاراکناری گذاشست و گوشهایش راتیز 
کرد. صدای پانزدیک می‌شد. از ته کوچه هم صدای 
مایت هیاس کن ھی وف سیب ها ندا 
خواب از چشمانش پرید. فکر کرد وقت آن است که 
بازدرمی ان کوچه‌هابد ود ودنبال پناهی‌باشد قلبش 
لرزید. تمام موهای تنش سیخ شد. خود رابه پلاستیکها 





مرداب زیر بال‌هایم و آسمان در مرداب... 

شیرجه‌می زنم توی آب و... خیلی خوشمزه است.. 
دوباره اوج می گیرم... 

تیور 

صدای بال‌های یک دسته پرنده‌ی وحشت‌زده 
چرت مرداب را پاره میکند... 

کودکی ہا شادی می خندد و دست می زند... 

بین نیزا ر افتادم ومی بینم که‌همه‌ می روند واززمین 
۱ و آدم‌هایش دور می شوند... کسی منتظرم نمی‌ماند... 

سگ به‌رویم می حند د... تیر خحلاصی رامی زند 


با دندان‌هایش... 
توی کیسه‌ی شکار چی می افتم... 
3 
دنیا تمام می شود... 
جلوی کفشهایش دهم بزرگ باز شدهو 2 
TS‏ دو د استان ریزه از قاسم پهلوان -صومعه‌سرا 
+ هه کنا 


مرد باتمام خستگی» جلو ی آینه‌ی کد رشدهغبارمسواکش 
رامی‌ریخت. آرام آرام دندان‌هایش رامسواک می‌زد. سفره که 
پهن شد نشست کنار سفره و چشم د و خت به تکه‌های خشکید ه 
تال وبه لبوانی که به شصت سالک اش سنا می زد. 

ملاقا تی 

پدر چندبار سرش رابا تأسف تکان داد. آخه پسر زبونم مو 
درآورد بس که بهت گفتم که پول علف خرس که نیس. 

همین پول منه که بهت ابر و داده. همین پول که داره تورو... 
ومن بی‌آنکه حرفی بزنم» محکم در اتاق را بهم می کوبیدم. 

صدای خستگی پیچید توی فضا: 

سلول شماره ۲ملاقاتی داری! 7 





چسباند» از غریبه‌ها می ترسید از همه‌ی غریبه‌هایی که 
بعضی وقتها دنبالش می‌اند اختند. غریبه‌هایی که ازشان 
فراری بود از دور صدای آژیر شسنید و صدای میویی که 
نزد یکی اش روی دو پانشسته‌بود گربه‌ی کو چک ملوس 
را کمی برانداز کرد» صدای پا دور شده بود. نفس راحتی 
گربه‌ی کو چک هم مثل خودش دنبال پناهی بود. صدای 
غذایی که داشت نگاه کرد»دلش می‌خواست با گربه‌ی 
کو جک دوست بشود. تنها دارایی‌اش رابا او نصف کرد؛ 
نیمی از ساند ویچی که برای همه‌ی آن روز داشت. وقتی 
که ساند ویچ رابااشتها گازمی‌زد شاد بود ازاینکه گربه 
نمی‌داند دختر فراری یعنی جه؟! 

E 





| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
8 به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
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۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
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جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر | 34“ 


و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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هن ر اند استه 
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دادنید 
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1 نوعی مثنوی در بحر متقارب که در آن شاعرساقی 

اش راوس دم وی بای ارب UOT‏ 7 111117 
جهان اشاره‌می‌کند -نظریه‌پرداز ۲-سهل و میسر ۲ 5 

-سرای نحاموشسان -همراه کره در سسفره صبحانه 
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۹5 ۲ ۵ و -خوب‎ TT 
۹5 ۸ تصویری کلی از چیزی بد ون جزئیات آن -هستی‌هاء‎ 
جهان -قسمتی از پا سبی آبرو -زیبامانند ماه‎ 
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یک نژاد از نژاد دیگر بر تر شناخته می‌شود. ۲1 
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پا بین تر از استادیار است - تصد یق روسی ۱۱-موی گردن 
شیرواسب -اثرمعروف امیل زولا فرانسوی -ماشین 
خاکبرداری -رهبر کلیسای کاتولیک جهان 1۲ -شهر 
رویایی ایتالیا -مهربانی کننده -راه کوتاه - شیفته و دیوانه 
۳-منطق نادانان -اراذل» مردمان بی‌سرویا -از مشتقات 
نفتی 1۳-<دریای عرب -وسیله درو -سرپرستار -اثر 


-پاره‌ای از جیزی -کویر معروف‌ایران ۴ -پول ژاینی 
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زبرنظر: سیروس گنجوی 

نقطه به زقما 

برای آنکه کش ف کنید دریشت این نقطه‌هاو 
شماره‌ها چه تصویری پنهان شسده است. نقطه‌ها رااز 
شماره‌یک تا ۳۳ به یکد یگر وصل کنید تااين تصویر 


گمشده در صحرا! 
این جهانگرد نگونبخت» مسیر 
خودرادرصحرا گم کرده‌و کمی 
دورتر شیر گرسنه‌ای در کمین نشسته 
است. ایا می توانید به او کمک کنید 
تاخودرابه اتومبیل‌اش برساند واز 
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ي‎ ٨ 
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پیدا کنید ؟ 












یک روز یک قایق 
توریستی. جهانگردان را به 
تماشای هنرنمایی دلفین‌ها 
برد.یکی ازمسافران»این‌دو 
تصویر را از این دلفین‌های 
بازیگوش تهیه کرد. اما وقتی 
این دو تصویررادر کنار هم 
گذاشت متوجه‌شد که‌با 
یکدیگر ۱۰ اختلاف دارند. 
آ ام یلاب قاتا 


بکردید وپیداننید! 


وان نشکا ها سسکا ووو ود که فا ا 
هستند. آیا می‌توانید این سه شکل را پیدا کنید ؟ 


برای راهنمایی شما می گوییم که یکی از این سه شکل. ۰ درحه 
چرخیده است! 
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دلفین‌های بازیگوش این معما را خانم «اسماء منصورزاده» از «خواف» 
با(.۱)اختلاف فرستاده‌اند: 


دواتاق داریم که با یکد یگر مشرف نیستند. 
دریکی ازاین اتاقها آلامپ‌برق وجوددارد و 
دراتاق‌دیگر سه کلید برق که می‌توانیم لامپهارا 
رکه ی این تیک 
بار مراجعه به اتاق کلید ها و یک بار به اتاق لامپها؛ 
بگویید هر کلید متعلق به کدام لامپ است؟ 


۱۵۵ 





دراینجا یک معاد له عجیب می‌بینید ۱۴۸۹-۵۶۷ ۳۲ که در آن اعداد یک تا ٩آمده‏ 


است.آیابد ون جابه‌جا کردن اعد اد یاعلامت مسا توانید بایک‌روش خا 
پابد ول جار 1 وی می توانید با ر س حاص 
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پخش سریال شهریار با توجه به شسهرت و 
محبوییت این ادیب و شاعر نامدار. باعث ابراز 
نظرات موافق و مخالف زبادی چه از طرف 
منتقدان و کارشناسان و چه از سوی اطرافیان 
شهریار شد. 

بد ند یدیم تا پای صحبت‌های کمال تبریزی 
کارگردان سریال بنشینیم و شنونده پاسخ‌های 





او در رابطه با ایهامات مطرح شد ه باشیم. 


هیچ دفاعی از قسمت‌های اخیر ندارم 

در رابطه با مجموعه شهریار» حرفهای زیادی برای 
گفتن دارم. متاسفانه درحال حاضر از لحاظ روحی در 
یت ری اسر می برع و هما رر راھ 
نیز به آن پرد اختند» قسمت وزدهم سرپال کاملا 
بهجت تبریزی. درقسمت‌های قبل سریال, گاهی 
پیش می‌امد که در یک توافق دوستانه با جناب اقای 
ود تبرت شر که ۲ باون کباش دوش 
آن ممکن بود حساسیتی را ایجاد کند. به شکل مناسبی 
بکنم» چون به خاطر سانسور بیش از حد. وضع بدی 
پیش امد وبیان سریال دراین قسمت‌هاالکن مانده 
این سانسورها تا اندازه‌ای بود که در مونتاژ دست برده 
شد و حتی یک پلان دو مرتبه تکرار شد! 

تحقیقات زیادی انجام دادیم 

دررابطه با سریال شهریار من و اردشیر رستمی 
تحقیقات زیادی انجام دادیم. خود آقای مهد ی 
سجاده‌چی که نویسنده کار بودند. در متونی که شرح 
حال و زند گی شهریار در آن بود مطالعه زیاد ی انجام 
دادند وبا افراد مختلفی که با شهریار دوست بوده و 
بااو همنشینی داشته‌اند مفصلا گفتگ و کردند.ولی 
یک فایل صوتی از صحبت‌های خود شهریار وجود 
دارد که خودشان با زبان خود. مسائل زیادی را مطرح 
می کنند و هر کسی که این فایل را گوش کرده‌باشد؛ 
شهریار برمبنای همان فایل صوتی است. 


تحقیر ابرج میرزا را قبول ندارم 
بعضی‌ ها عنوان می کنند که مادر مورد برخورد 
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شهریار با شعرای مختلف. تاریخ راتحریف کرده‌ايم. 
در زمانی که شهریار با شعرایی نظیر ملک الشعرای بهار 
یاایرج میرزابر خورد داشته او جوانی بوده که به تاز گی 
به شهرت رسیده بود. در مورد ایرج میرزا تحفیر او را 
توسط شهریار قبول ندارم. ولی همگان قبول دارند که 
در شعرایرج میرزاعفت کلام وجود ندارد و بسیاری 
ازاشسعاراوامروزه‌قابل انتشارنیستند. در تسلط ادبی 
TE TEE‏ 
Eg as‏ 
بهتر است مستند صحبت کنیم 
خانواده ملک الشعرای بهار نیز نسبت به تصویری 
که از ایشان ارائه شده بود. معترض بودند. خود ملک 
الشعرای بهار در جایی اظهار کرده بود که من قبل از هر 
فعالیت ادبی» چند بیت از شسهریار می خوانم که ذهنم 
اماده شود. اصلامن کاری به صحت و سقم این موضوع 
ند ارم ولی وقتی خود شهریار در زمان حیاتش در آن 
فایل صوتی حرفهای زیادی را گفته است. این بهترین 
منبع برای ما محسوب می شود. در مورد این سریال. 
خیلی حرفها و نقد ها بیان می‌شود. ولی شما از دوستانی 
که پیایی انتقاد می کنند و حتی د ختر ایشان دعوت کنید 
که بیاییم همه با هم این نوار را گوش کنیم. 
دختر شهریاربه مااعتنا نکرد 
من و اردشیر رستمی سفری یک هفته‌ای به تبریز 
داشستیم. ما فقط تصمیم داشستیم که صرفا با فرزندان 
یشسان صحبت کنی نه دیگران استاد شهریا یک پسر 
و دو دختر دارند. ما تلاش داشتیم تامتن سریال را 
دراختیار آنان بگذاریم و نظرات‌آنها را جویا شویم. 
مین ام مریم ا مور عامی طا: 
سریال شهریار مبتنی بر واقعیت نیست. در ان زمان به 
درخواست مابرای گفتگو بی‌اعتنایی کرد و نیامد و ما 
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به خانو اد ه 


شهر بار حق 
می‌د هم 


فقط موفق شدیم در یکی از هتل های تبریز گفتگوی 
مفصلی با سید هادی بهجت تبریزی انجام بد هیم. 

انتخاب ارد شیر رستمی شانس بز ر گی بود 

درموردانتخاب بازیگر نقش شهریار همفکری 
زیادی با پیام دهکردی و حبیب رضایی داشتم. و تمام 
نگرانی من دراین سریال و در مر حله انتخاب بازیگر در 
مورد نقش شهریار بود که واقعا شانس بزرگی آوردیم 
و انتخاب او را یک موهبت الهی می‌دانم. چون ارد شیر 
از لحاظ چهره شبیه شهریار است و اصالتا اذری و اهل 
ادب نیز است. ارد شیر رستمی د ر حقیقت کشف حبیب 
رضایی به شمار می‌رود! 

مبنای کار ما صحبت‌های شهر بار بود 

با کمی دقت می توان متو جه شد که نظرات مختلفی 
در مورد زند گی شسهریار وجود دارد. وقتی باد وستان 
نزد یک شهریار صحبت می کنید. انقد ر نظرات مختلف 
وحتی متضاد می‌بینید که حتی گاهی اوقات ۱۸۰درجه 
o‏ ار تک 
صحبت می کردیم. پافشاری و تاکید داشت که هر چه 
او می گوید درست است ولاغیر. مامجبور بودیم 
صحبت‌های همه را بشنویم و خودمان تصمیم بگیریم 
که کدام یک از قسمت‌هارا انتخاب و مطرح و براساس 
اصول دراماتیک قصه‌پردازی کنیم. ان چیز که مبنای 
ما برای نگارش متن بود. نوار یک ساخته صحبت‌های 
شهریاراست. دراین نوار به اکثر اجزای زند گی شهریار 
ارد متا راغا ی ا 
بر و 

نقد‌ها باید منصفانه باشد 

به اعتقاد من» منصفانه نقد کرن مهمترین جیز است. 
هیچ کس نمی تواند ادعاکند که کارش نقص ندارد. 
انتقاد منصفانه کارسازاست. هر گروه‌دیگری هم به 
جای ما شهریار را می‌ساخت. باز هم انتقادات دیگری 
مرجم امل ا اا مار کم 
تصویرسازی ناد رست از بز ر گان است. ماانسانها را 
علیرغم بزرگی شان نباید عاری از خحطانشان داده و 
بی‌جهت آنها را مقدس کنیم. ما باید آدمهارادر زند گی 
روزمره و اوج و فرودهای معمول ببینیم. شمااگر کل 
دیوان شهریار رامرور کنید» می‌بینید که علاوه بر اشعار 
شاخص او بعضی شعرهای معمولی و پیش پاافتاده 
وجوددارد که جندان در حد اعتباراونیست. همه 











اشعار شهریار که عالی نیست. ولی این موضوع دلیل 
نمی‌شود که ما بخواهيم مقام شهریار را پایین بياوريم. 


در ابتدا قرار بود که سریال شسهریار توسط آقای 
و زینال‌زاده ساخته شود. ماجرا حدودابه دو سال 
قبل از اینکه من بخواهم ساخت سریال راشروع کنم. 
برمی گردد. فیلمنامه‌ای نوشته شده بود که به هر دلیل 
سیمافیلم موافقت نکرد که ایشان آن سناریو رابسازد 
و در کل ن‌گاه مثبتی به آن فیلمنامه از طرف سیمافیلم 
وحود ند اشت وسرانجام آن‌فیلمنامه‌به آرشیوسیمافیلم 
سپرده شد. بعد از آن از من دعوت شد که فیلمنامه 
هنگامی که فیلمنامه اقای سجاده‌چی را خواندم به‌آن 
دلبستگی و علاقه پیدا کردم. با آقای زینال‌زاده صحبت 
معمول از او اجازه گرفتم. زینال‌زاده با اینکه چشمانش 
پر اشک شده بود موافقت خود را اعلام کرد ولی الان 
شهریار رانمی‌داد و این بلاهارانیز سر قسمت نوزدهم 
تر یال درنمی آو ردان 


در مقطعی» دختر شهریار بامن تماس گرفت و 
گفت که در مورد پد ربزرگ من (پدرشهریار) تاکنون 
مستند های مختلفی ساخته شده که چندان برمبنای 
تاو نا رد دا اضر 
داریم بر همان منوال کار کنیم. من به ایشان اطمینان 
دادم که در این زمینه (رعایت امانت) تلاشمان را بکنیم 
وایشان خواست که از فرزندان شهریار در سریال 
نامی برده نشسود. دختر شهریار می گفت که در برخی 
مستندهاء پدر بز رگ من رافردی فقیر و مفلوک جلوه 
داده‌اند. درصورتی که پدربز رگ من علاوه براینکه 
وکیل اول تبریز بود شخص متمولی نیز بوده است. ما 
هیچ گاه نخواستیم که حقیقت را وارونه جلوه بدهیم. 


من به خانواده شسهریار حق می دهم که اعتراض 
کنند. به این دلیل که من کار گردان کارم در حوزه فنی 
است. ولی سیمافیلم به عنوان تهیه کننده بایستی با این 
خانواده تم اس می گرفت وبه آنهااطلاع می‌داد که 
ما(سیمافیلم) قصد داریم چنین سریالی رابسازيم و 
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به هرحال یک حق تالیف مادی به این خانواده تعلق 
می گرفت و این خانواده محق هستند که چنین مبلغی 
دیگر با این اعتراضات مواجه نبودیم. 


مااین سریال راراجع به شسهریار ساختیم و 
نمی خواستیم وارد زند گی دیگر شخصیت‌ها بشویم. 
یک و گس ورس 
شهریار و صادق هدایت نشویم در صورتی که این 
دو معاصر همدیگر بودند و برخوردهای متعددی با 
همدیگر داشتند. شهریار از نظر فکری مخالف صادق 
هدایت بوده است و باید به هرحال تفاوت بین افکار 
را بپذيريم. در یک دید گاه» شهریار تنها شاعری بوده 
که با شعرای معروف زیادی همدوره بوده است. 
ولی‌مابسیاری ازبرخوردهای اوباش خصیت‌های 
معروف را نمی‌بینیم. مثلاما در مورد برخورد شهریار 
ا وتو قمال ا ر 
او چیزی نمی‌بینیم. 


قراردادی که به صورت نانو شته ميان سریال و A‏ 


بیننده وجو د دارد. این است که بیننده علاقه‌مند 


ات لت ات اب 4 اعرا 
اصولا رتم زند گی شسهریارکندبودهاسست. ۷ 
برای شاعر بي 
تخیل مهم است. به طور مثال رسول شخصیتی 
واقعی نیست و در ذهن شاعر وجرد س 

دارد. به علت اينکه رسول قاسم 1 4 


بیشترازاینکه حقیقت مهم باشد» 


به همین دلیل برای هر دو نقش 
ل 1 





RE وارد‎ 





در سریال ناگهانی بوده و باعث دوپاره شدن مجموعه 
شده است. این انتقاد راوارد می‌دانم. متاسفانه امکانات 
سن خاص بیشتر اردشیر رستمی راگریم کنیم» ولی 
ازاین زمانی که مشاهده شد وارد داستان کنیم. حقیقت 
این بود که ارد شیر خسته شده بود و تنش‌های پیرامون 
موضوع او رااذیت می کرد. بااین همه به ارد شیر رستمی 
بابت ایفای این نقش تبریک می گویم. 

عاطفی شهریار با غریزه خانم همسرش برمی گشت. 
خن هایس وا عاف کد کار سک ھای کر 


دست دادند. 




































در سه قسمت گذشته ابتدابه شرح دوره اول تاریخ 
مسینماء یعنی عصر فیلم‌های صامت پردانعتیم و سپس 
وارد دوره دوم یعنی فیلم‌های کلاسیک استودیوهای 
هالیوود شدیم. اکنون قصد داریم در این قسمت. شرح 
مفصل‌تری از دوره دوم را حدمت شما خوانند گان 
عزیز ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید: 

ربکا 

همانطور که گفته شد. در این دوره استودیوهای 
هالیوود به شدت قدرت گرفتند و نبض سینمارادر 
دست خود داشتند. در این دوره کار گردانان مطرح و 
بزرگی ظهور کرد ند که نام برخی از آنها رادر قسمت 
قبل آوردیم. اکنون پیش از هر چیز اجازه بد هید نام چند 
فیلم برتر این دوره را بياوريم. فیلم‌هایی که قطعاً خیلی 
از شما عزیزان با آنها آشنایی دارید. 

ربکا شک بد نام (الفرد هیچکاک)؛. یک شب 
اتفاق افتاد. مردی را دیدم که به شهر می‌رود. زند گی 
فوق‌العاده است (فرانک کاپرا) برباد رفته» جادو گر 
شهر از: شوق کاپیتانها (ویکتور فیلیمینگ»» کازابلانکا 
(میکانیل کرتیز)» همقهری کین (ارسن ولز) دلیجان, 
دره من چقد ر سبزه خوشه‌های خشم (جان فورد) 
تعطیلات گمشده (بیلی ویلدر) و... 

دراین دوره به علت قدرت بالای استودیوهاء 
باکترا بای ابو ےق اراد ها شون | رد 
و مجازنبودن د و معمولا آنها توس ط یک استودیو 
برای انجام پروژه حاصی به استود یوی دیگر فرستاده 
ی تس تا لته با قفا خر ان اضما من اا 
در یسک زمان برروی بیش از یک فیلم کاری می کردندٍ 
و معمولا از آنها انتظار داشتند که در یک سال حدودا 
چهاریاپنج فیلم بازی کنند مثلاهامفری بو گارت بین 
سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۲ حدود ۳۶فیلم بازی کرد. 


تلویزیون آمد 

سینماهای زنجیره‌ای بود. اما در سال ۱۹۴۹ استودیوها 
حق انحصارطلبی حلاص کنند. 

ظهور تلویزیون دردهه ۱۹۵۰ و سناریونویس 
شدن کارگردانان و توانایی هنرپیشگان در انتخاب 
فیلم‌هایشان منجر به از بسن رفتن سیستم قد یمی 
استودیوهاشد. 

وقتی که آلفرد هیچکاک کار گردان انگلیسی» اولین 
فیلم آمریکایی خود «ربکا» رادر سال ۱۹۴۰ ساخت به 
معبد کار گردانان مشهور تحت قرارداد با استودیوهای 
عنوان یک کارگردان اسطوره‌ای و صاحب نام در ژانر 











یر ده‌ای که 








جان 
محمدرضا لطفی 


تخلیق و دلھره در آفریکا و سرتاسر دنا شيت کرد 

درمیان همزاران فیلمی که در طول این سال 
ساخته شد تعدادی از این آثارء فراتراز سر گرمی‌های 
رایج مردمی بودند که شاید علت عمده آن بازی 
شاهکار بازیگران ش بود که به صسورت فیلم‌هایی 
کلاسیک درآمدند. این بازیگران عبارت‌اند از: 

کلارک گیبل گری کوپر جودی گارلند. جان وین 
هامفری بوگارت اینگرید برگمان ری میلاند. جیمی 
استوارت. هنری فوندا و... 

اتفاقات مهم 

البته از حق نباید گذشت که حضور کار گردانان 
مطرح وصاحب سبکی هم که سبک پایداری رادر 
فیلم‌هایشان حفظ کردند و نگاه جدید و بدیعی از نوع 
خود رابه وجود آوردند. دلیل دیگری برای کلاسیک 
شدن فیلم‌هاست. کاپرابه خاطر کمیک‌های عاطفی» 
هیچکاک به خاطر شک و گمان و دلهره جان فورد 
برای فیلم‌های وسترن آمریکایی و هاوارد هاکس برای 
مکالمات تند و سریع در کمدیهایش معروف و مشهور 

البته در این میان کشورهای اروپایی هم بیکار نبوده 
ودست از فعالیت برند اشته بودند. درست است که 
سینمای آمریکا و استودیوهای قدرتمند هالیوود برای 
مخاطب ان جهانی یکه تازی می کردند و بقیه فیلم‌ها را 
به مسایه برده بودند. اما این دلیل بر ناتوانی سینمای 
کشسورهای دیگر خصوصا اروپا نبود. در این دوره هم 
اتفاقات مهمی در چهار مسوی جهان برای سینما رخ 
می‌د هد . مثلاد ر سال ۱۹۳۴ تجربه‌هایی در زمینه نقاشی 
مقحر ک با ا کی هایده و ار 
گراس در فرانسه صورت گرفت که مغایر با فیلمسازی 
کارتون بود ویااینکه در سال ۱۹۳۶ تلویزیون بی‌بی‌سی 
در لندن فعالیت خود را اغاز کرد. هر چند که این شبکه 
تلویزیونی درحالی که تنهاسه سال از عمر خود را 
سیرق ک د٠‏ و د درسال ۹ ۱۹۲ ب4علت کرش جنک 
جهانی دوم متوقف شد. از اتفاقات مهم دیگر می‌توان 
به تاسیس سینمانک فرانسه در پاریس اشاره کرد و 
همچنین ظهور دو جشنواره بسیار مهم و مطرح که تا 
به امروز نیز جز بز رگترین و مطرح‌ترین جشنواره‌های 
سینمایی جهان به حساب می‌ایند. تأسیس اولین دوره 
ور ورل رھ اس ار 
دوره جشنواره کن در فرانسه. همانطور که می‌دانید 
و ۱ ا 
دردنیا به حساب می اید و شروع فعالیتش مصادف 
بود با پایان د وره دوم تاریخ سینما یعنی عصر فیلم‌های 
کلاسیک استودیوهای هالیوود. 








ادامه دارد 
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آرش مهاجری متولد ys‏ 
سدن زندگی اش رامی‌گذراند. خواندن حرفهای یک مدل 
از زبان خودش جالب خواهد بود. با ما همراه باشید. 





# چقد ر دسستمزد می گیری که یک لباس را تبلیغ کنی. کلا 
ای 
## این بستگی به خود شخص دارد .فک می کنم من در ایران 
ی e‏ 
دارم. یعنی برای چهار فصل باش رکتهاقرارداد می‌بند م.عده‌ای 
هم هستند که به خاطر شهرت مجانی مدل می شو ند. بعضی 
حتی پول هم می دهند! 
# نوع غذایسی که می‌خوری ویاوزنت دراین کار تاثیر 
ر 
# ٭ صد در صد تاثیر دارد» وزن ماباید باسایزمان یک جور 
وباید در حالت نرمال باشیم. 
#قبل ازاینکه مد ل بشوی نوع لباس پوشید نت باالان چه 
فرقی داشت؟ 
2 48 2 به اند ازه حالا حساسیت نداشتم» برای اینکه وقتی مرد م به 
عنوان‌یک مدل مارانگاه‌می کنند توقع دارند که‌ازمانوع لباس 
پوشیدن رایاد بگیرند. برای همین چیزهایی که ما می پوشیم» 
فقط در تلویزیون و بیلبوردها کاربرد و تاثیر ندارد. 

* جند وقت برای تبلیغات وقت می گذاری؟ 
و # + ماچهار فصل سال تبلیغ مى كنيم درواقع حدوداهر 
فصلی چهار روزوقت مارامی گیرد و اگربرای چند شرکت 
تبلیغ کنیم در ماه ۱۵ روز وقت ما گرفته می‌شود. 
# تا به حال برای خارج از کشور هم تبلیغ کردی؟ 
2 8 برای جین ترکیه بله والان هم یکی از شرکنها در سود 
مرا دعوت به کار کرده است. 
# خانواده‌ات در مورد ورودت به این حرفه جه 
e‏ 
چا #4 اولش زپاد مو افق نبودند.ولی الان که می‌بینند پیش رفت 
۳[ 
وا 
داد تا 

E‏ زلشسنگی دارد؟ 
۶ یی »اصولاکارمدلهااز ۱۶سالگی شرو ع شدهوتا۲۸ 
e E‏ 
E‏ 
# # باید صورت مناسب و اندام خوب داشته باشد. 









































«پژمان لشگری‌پور» گفت: افتتاحیه جشنواره جم روز 
۱اردیبهشت ماه‌بر گزارمی شود وباتوجهبه تقارن‌این 
زمان با ایام فاطمیه و قصد مابرای ادای احترام به هد ای 
گمنام جنگ مراسم در مزار شهدای گمنام واقع در بهشت 
زهرا(س) بر گزار خواهد شد. 

دومین نشست جشنواره فیلم جوانه‌های مقاومت 
(جم) با حضور پزمان لشسگری‌پور (دبیر جشنواره)؛ کامران 
ملکی(قائم مقام جشنواره) و جعفر گودرزی (مد پر روابط 
عمومی و ارتباطات جشنواره) در محل «خانه سینما» بریا شد 
و جزئیات برگزاری جشنواره دراین نشست اعلام گردید. 

پژم ان لشگری‌پوردبیر جشنواره فیلم کوتاه جم 
سخنان خود رابااشاره به لزوم و جود یک همایش خوب 
سینمایی در سالروز حماسه‌فتح حرمشهرآغاز کرد و گفت: 
خوشبختانه تمام وعده‌ها که دوستان در مورد بخش‌های 
مختلف داده‌بود ند محقق شده‌ و این جشنواره از اول تاسوم 
خر داد ماه در سینما فلسطین بر گزار می‌شود. 

وی در مورد کیفیت برگزاری جشنواره گفت: 
جشنواره از روز چهارشنبه یک خرداد در هر سه سالن 
سینمافلسطین بر گزار می‌شود و حدود 3۲۰۰۰ قیقه فیلم 
موی مومت دویسن ها ی مات دعس و 
پخش خواهد شد که امارقابل توجهی درزمینه فیلم‌های 
کوتاه با موضوع مقاومت است. 

وی‌درادامه به ارائه اماری ازاثاررسیده به دبیر خانه 
جشنواره جم پرداخت و گفت:باوجود طرح این مساله 
که تولید در سینمای دفاع مقدس کم شدهاما ۱۰۱۴ اثر 
به جشنواره‌رسید که این اثاردر ۴بخش طبقه‌بند ی شد. 
بخش الف. بخش فیلمسازان ازاد است که با موضوع 
مقاومت فیلم ساختند » بخش ب به فیلم‌سازان عضو بسیج 
احتصاص دارد. بخش ویژه آثار ۳۱۳ثانیه‌ای و بخش طرح 
وفیلمنامه بخش‌هایی بود که اثاررسیده به جشنواره‌را 
درانهاطبقه‌بن دی کردیم وهیات انتخاب در کل ۱۹۴ اثر 
رابرای شرکت در مسابقه انتخاب کرد که ۷۵نفر از این 
شرکت کنند گان و ادوستان شهرستانی تشکیا می‌دهند. 

وی درادامه به ارائه جزئیات این آمارپرداخت و 
گفت:از۱۰۱۴انر ۳۸۰اثردربخش اف بود که ۷۵اثر 
E‏ وه کرو 
مسابقه انتخاب شد» ۳۲۰ فیلم ۱۳ ۳ثانیهای تولید شد 


۰ میلیون ربال جوایز 
اهدا خواهد شد 






که ۳۷فیلم مورد داوری قرار خواهد گرفت و ۲۴ "طرح 
داوری اخحتصاص داد. 

وی در مورد داوران جشنواره جم گفت: علیرضا 
رضاداد. علیرضارئیسیان. محسن عل ی اکبری» محمود 
گبرلو و احمد مرادیورداوران بخش داستانی» سید حسین 
حق گو مرتضی سر هنگی» محمد داودی» محمدرضا 
آفرید». مجتبی راعی» مسعود فراستی داوران انار ۳۱۳ 
انیه‌ای و حبیب احمد زاده.شادمهر راستین و حسین ترابی 
داوران بخش فیلمنامه جشنواره فیلم جم هستند که آثار 
شر کت کننده در بخش مسابقه را قضاوت خواهند کرد. 
خبرداد و گفت:دو کتاب مر تبط باموضوع جشنواره‌د ایام 
جشنواره منتشر می‌شود. اولین کتاب روایت های مقاومت 
نام دارد که به بحث ابعاد مختلف سینمای مقاومت در ایران 
و جهان می‌پردازد ودرآن بیش از ۲۰مقاله از صاحب نظران 
در امور سینمایی جمع اوری شده است. 

دومین کتاب جوانه‌های‌مقاومت نام دارد ومجموعه 
فیلمنامه‌هایی است که در جشنواره‌مسورد داوری‌قرار 
خواهند گرفت که‌اين کتاب دردو جلد منتشرمی‌شود 
جلد اول آثارداستانی رادربرمی گیرد ودر جلد دوم 
فیلمنامه‌های آثار پویانمایی و مستند قراردارد که‌اين کتاب 
دستمایه خوبی برای تولید فیلم درسینمای مستند رادر 
اختیار علاقمندان قرار خواهد داد. 

لشکری پوردرادامه‌درمورد بخش‌های‌ویژه جشنواره 
حم : گفت: ب خش بین المللم و چش‌اند از 
سینمای مقاومت داریم که در آن ۷ دقیقه فیلم کوتاه 
باموضوع مقاومت که توسط جشنواره رصد شده‌برای 
اولیه بار پخش خواهد شد که تمام این آثار به نوعی بیانگر 
تجربه‌های مقاومت در ۵قاره دنیا هستند و عموما قالب 
مستند دارند که اکثر این آثار توسط کار گردانان صاحب 
نام در عرصه آثار مستند شاه اسک 

همچنین دو فیلم «آن مرد آمد» و «فرزند خاک» که از 


الاعات ل 09 ۳۳۳۹ 


جشنواره نمایش ویژه‌ای خواهند داشت 

بخشی مربوط به فیلمسازان شهید داریم که علاوه بر 
نمایش آثاری از چند فیلمساز شهید دربخش ویژه‌ای آثار 
شهید ابراهیم اصغرزاده بخصوص آخرین آثار که کمتر 
دیده شده است را به نمایش می گذاریم. 

وی در مورد دیگر بخش ویژه این جشنواره گفت: 
ی براق ای سای از از 
صاحب نام سینمای جنگ داریم که درب رگزاری این 
بخش ما با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ايم. 

یکی ازمشکلات سینماید فاع‌مقد س عدم‌ساماند هی 
آرشیو تصویری از آثار کوتاه فیلمسازانی است که اولین 
کارهایش ان راد رعرصه سینمای جنگ به صورت فیلم 
کوتاه و عمومابافرمت ۲۵میلمتری ساخته‌اند وجایی 
متولی نگهد اری و جمع‌آوری این آثارنیست.دو سال 
دیگرماوارد سی‌امین سالگرد جنگ تحمیلی می‌شویم 
واگرقراراست کاری برای این سی‌امین سال بکنیم بهتر 
است از هم اکنون به فکر ان باشیم که یکی از این کارها 
جمع اوری و حفظ ارشیوهای دفاع مقد س است متاسفانه 
این آرشیوها به صورت کامل در محاق فراموشی است و 
مابا تلاش زیاد توانستیم چند فیلم از عزیزالله حمید نژاد 
و چند فیلم دیده نشده‌ازرسول ملاقلی پور پیدا کنيم 
ی ا که شم تما نس ار اجار ادرو 
کارگردان شاحص سینمای دفاع مقدس نشست ویژه‌ای 
نیز با او دراین جشنواره خواهیم داشت. 

لشگری پوربه بحث نمایش و پخش این آثاراشاره 
کرد و گفت:یکی از دغد غه‌های مهم در حوزه فیلم کو تاه 
پگ تما وغ ضه این ارات که در رو سےا 
دو توافق‌نامه برای پخش این آثارامضا کرده‌ایم» اولین 
توافق بام رکز رسانه‌های تصویری ورئیس آن ابراهیم 
داروغه‌زاده منعقد شده که طبق این توافق آثار بر گزیده 
جشنواره جم وارد شبکه نمایش خانگی شوند. دومین 
توافق نیزبا مد یریت شبکه تهران منعقد شده که تعدادی 
از آثار ۳۱۳ ثانیه‌ای مارا پخش کند. 

وی در مورد اختتامیه جشنواره جم گفت: اختتامیه 
روز ۳خرداد درسالن آسمان فرهنگستان هتر بر گزار 
می‌شود و ۴۰۰میلیون ریال جوایز نقدی توسط جشنواره 
اهداخواهد شد.ضمن اینکه شورای ترویح ايثارو 
شهادت. انجمن منتقدان و نویسند گان سینمایی انجمن 
فیلم کو تاه و انجمن تهیه کنند گان مستند نیز در داوری 
جداگانه به آثار برگزیده خود جوایزی اهدامی کند. 

وی درپای ان بااظه ارامیدواری درمورد کیفیت 
برگزاری جشنواره جم گفت:با و جود تعداد کم ستاد 
برگزاری ولی از همه تشکر می کنم که به صورت مجاهد 
گونه کار کرده‌اند تاجشنواره‌به خوبی‌برگزارشود.طراحی 
حشنواره به صورت دو سالانه و درسال‌های فرد است تا 
مکمل جشنوارهشسهید آوینی‌باشد که‌د رسالهای زوج 
برگزار می‌شود البته تداوم این کار در دست مد یران متولی 
مساله د فاع مقدس است اما امید وارم‌اين جشنواره‌باتمام 
سختی‌هایی که در بر گزاری‌اش پیش امد جشنواره‌ای 
وب وموثرباشد و توجه‌مدیران رابه کارهایی که 
می‌توانیم انجام دهیم و هنوز انجام نداده‌ايم جلب کند. 
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برگردان بهروز بهرامی 


کیک دوم ار نکاه 


«یکی از خجال تآورترین دوران بشریت ازنظر رفتار 
با زندانی‌های جنگی دوران جنگ جهانی دوم است» 


زقد‌اقبان چگ 


زندانیان و روایت‌های تصویری 

جنگ جهانی دوم. از یک دید گاه‌دیگرهم به رکوردها 
واندازه‌هایی دست یافت که تاکنون د ر هیچیک از جنگها؛ 
بحتی جنگ جهانی اول سابقه ند اشت و آن میلیو نها نظامی 
اسیر بود که از تمام جبهه‌ها؛ جمعآوری‌شده‌بودند.دراین 
میان آلمانها علاوه بر اسرای نظامی که در بازداشتگاههای 
د که واژه«اشتالاگ» رابرای آن انتضاب کرده بود 
جمع‌آوری می کرد عده بسیاری راهم به عنوان زندانیان 
سیاسی در کمپ‌های به اصطلاح «تم رک ز) نگهد اری 
می کرد. این افراد برخی آلمانی و برخی هم از کشسورهای 
دیگر بودند. اصولا شرایط نگهداری اسرا در داخل المان 
بسیار اسفناک‌ترازبازداشستگاههای دول متفق بود. مثلا 
آلمانهاء اسرای متفقین رادر بازداشتگاههای داخل آلمان 
(اشستالا گها) به گونه‌ای‌نگهداری می کردند که‌با آنکه آنها 
اسیر تلقی می‌ شد ند وبراساس مفاد کنوانسیون ژنی که 
درمورد اسراو نحوه نگهداری از آنها پس از پایان جنگ 
جهانی اول درشهرژنوواقع درسوئیس» وضع شده‌بود 
-باید از جانب کشور نگهد ارنده اسرامورد حمایت قرار 
گیرند و رفتارانسانی نسبت به آنهاصورت گیرد. نه‌تنها از 
نظر تغذیه و حقوق اسرابا آنها رفتار درستی نمی‌شد بلکه 
ازروی عمد مکانهای‌بازداشتگاههای اسرارادرنقاطی 
قرارمی‌دادند که‌درهنگام حملات هوایی و یا توپخانه 
متفقین, آنهانفرات خود رازیرآتش ویابمباران‌بگیرند. 
در نتیجه این ترفند» عده بسیاری از نظامیان متفقین که اسیر 
بودند. توسط قدرت آتش خودی به قتل رسیدند. 

وضعیت بهتر اسر ای آ لمانی 
این درحالی بود که دول متفق اسرای آلمانی رابه قاط 


اهر حه حنگ حهانی دوم به اواخر خود نز دیک تر می شد او ضاع زند بان جنگی و رفتار ناخو شایند 
و ظالمانه زند اښ اناد باز ند انیا حنگی > شکنحهدار تر می شد به و باه که طر ف شکست خو رده خشم و 


نار احتی خود رابا ازار زند انیا جنگی تلافی می کر د . درواقع شرابط زندانیان حنگی در جنگ دوم 
کی ار کار نامه‌های ننگین تار بح دشربت محسو ب می شو د.) 


دوردست که از آتش جنگ مصون باشند. می فرستاد ند. 
درحقیقت بازداشتگاههای سربازان آلمانی در کشورهای 
نیوزلند»استرالیا؛ کاناداء ا مر یکا رمو دا آرژانتین» پارا گوثه 
وامثال آنها تشکیل می‌شد. یعنی در قاره‌هایی که آتش 
جنگ دوم به آنجا راه نیافته بود. 
تو فند هایی بر ای زنده ماندن 

دراین میان اسرای متفقین که جان خود رااز جانب 
نفرات وقدر تآتش حودی در خحطر یافته بودند بر آن 
بگذارند. از جمله این وقایع.زمانی بود که جنگنده‌هاو 
مورد حمله قرار دادند. 

برطبق مفاد کنوانسیون ژنو فرماندهان آلمانی باید 
قطار حامل اسرارابا پرچم سفید رنگ وعلامت صلیب 
که روی سقف واک هاف م شد. مجهز می کرد ند» 
اماآلمانه اازروی عمد چنین نکرده‌بودند وزمانی که 
بمباران آغا زو واگن اول طعمهآ تش شد. اس را زفرصتی 
که پنهان شدن سربازان و نگهبانان آلمانی در یس درختان 
و جنگل‌های اطراف فراهم آورده بودند استفاده کرده و 
ازداخل قطاره‌ابیرون ریخته وب انظم وتر تیب خحاصی 
درحالی که بابد نهای خود صفوفی ایجاد می کردند»شکل 
و شمایل پرچم و علامت اسراو صلیب رابه وجود آوردند 
تا حلبانان خودی در آسمان‌بامشاهده آن علائم» از بمباران 
کردن آنهاخودداری کنند. این ترفند هم درهنگام نقل و 
نزدیک به بازداشتگاهها اجرا می‌شد. 





احترام به آداب و رسوم 

یکی دیگر از مفاد کنوانسیون ژنو احترام به آداب و 
رسوم مذهبی و شخصی اسرابود که در این مورد نظامیان 
مثل به خحاکسپاری وادای احترام به‌مرده‌رامی گرفتند. 
لبتسه درایسن میان» بین دول درحال جنگ تفاوت و جود 
دا CEE N‏ 
فراوانی نشان می دادند ویک دلیل عمده آن هم| ين بود 
که‌پراساس د کترین هیتلر آلمانها خود رانژ اد برتردانسته 
واداب ورسوم‌اقوام دیگررامجازنمی‌دانستند. المانها 
آنها را معلول‌ذهنی و کم‌هوش ترمی‌دانستند!درحالی که 
اسرای آلمانی در بازداشتگاههای متفقین»دارای آزادیهای 
فردی بوده و آداب ورسوم خود رابه جام ی آورد ند ال 
بسیاری از مورخان دلیل اد بن تفاوتها رادراین نمی دانستند 
که متفقین امریکایی انگلیسی وروسی انسانهای‌بهتری 
شناخته می شد ند بلکه دلیل اصلی این تفاوتهادراین بود 
که اسرای آلمانی چند هزار کیلومتر از حطوط جبهه و نبرد 
فاصله داشتند وحتی فرارهم برای آنان امکان‌پذیرنمی شد. 
امااسرای‌متفقین در خاک آلمان همواره نزدیک به حطوط 
جبهه‌بود ند که به همین خاطرفرارهم از سوی آنهابسیار 
صورت می گرفت وزندانبانان المانی دربازداشتگاههای 
خود مجبوربود ند تاسخت گیری‌به مراتب‌بیشتری رااعمال 
کنند.دریکی ازمثالهای جالب» د رهنگام به خاکسپاری یک 
اسی رآلمانی دربازداشتگاهی واقع در آمریکاءزندانی که 
در حکم افسرارشد بود. از سلام فاشیستی استفاده کرد و 
عبارت سلام بر هیتلر را بر زبان آورد! 





اسر ای متفقیرن در یک باز داشتگاه هشت هر ار سر باز متفق ده د ست المانها اسر شده و در دار د اشتگاههای 
المانی زند گی می کر دند 











وضعیت در اواخر جنک 

درروزه ای پایانی جنگ د راروپاء وضعیت زندانیان 
واسرای جنگی کاملاد گر گون شد تعداد اسرای آلمانی 
به قدری با افزایش روزانه مواجه شده بود که دیگر زمانی 
برای نقل مکان آنها به کشورهای متفقین وجود نداشت و 
در نتیجه بازداشتگاههای اسرا در همان نزدیکی خحطوط 
نبرد دایر می‌شد. این امر به انضمام کمبود مواد غذایی و 
مشکلات دیک اسراسبب شد تادرموارد مختلف آنها 
ازمحل‌نگهداری خود که چندان‌هم د قیق و خوب ازآن 
حفاظت نمی‌شد. فرار کرده و عازم خیابانها و محلات 
شدند و نخستین هدف آنهاهم به دست آوردن مواد 
غذایی واب بود. انها از خانه‌های مردم مواد غذایی و 
حتی شیر خشک نو زادان رابه سرقت می‌بردند. حالا د یگر 





TTT 
دراد گ. بامو فقبت ۱ جنگ المانها فر ار کر دند. در‎ 


هنگاج مصاحه دا افسر اد خودی 





جنگ مغلوبه شده‌بود وسربازآلمانی برای‌به‌دستآوردن 
غذاء خانه آلمانی د یگر حتی دوست خانواد گیاش رامورد 
حمله وسرقت قرارمی‌داد وحتی لوله‌اس لحه راب سوی 
دوست دوران کود کی خود نشانه می‌رفت و در موارد 
بسیاری تیراندازی و کشتار هم انجام می گرفت. 


کود کان جنگجو 


درروزهای پایانی جنگ درحالی که نیروهای متفقین 
ازاطراف‌وارد دروازه‌های برلین» مرکزالمان می‌شدند» 


وظیفهدفاع از پایتخت از جانب هیتلر به جمعی کود ک و 


رو ای مود سیب 
سربازان اجرب ترروسی که سمل راز کرده‌بودند هیچ 
حرفی برای گفتن ند اشته و غالبا اسیر یا کشته می‌شد ند. 
نکته عجی بآنکه این ان هیچگونه ترسی از خود 
نشان نمی‌دادند و یکراست خود را در برابر گلوله ها قرار 
که پس از آنکه تعدادی از آنهابه دست سربازان متفقین 
اسیر شد ند ژنرال ایزنهاور(فرمانده کل سپاهیان متفقین) 
دستور ازادی بدون قید و شرط و فوری انها را صادر کرد 
تابه نزد خانواده های خود باز گردند! 
فر ار بز ر کت 
ازدرون‌بازداشتگاههاواشتالا کهادرارویاتوسط 


تک وتوک بود واغلب پس ازچند روزیکی دونفراز 
فراریهامجددااسیر شده‌وبه‌بازد اشتگاه‌خودبازمی گشتند. 
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سرباز نو جو ان المانی دست خود رابه علامت تسام در بر ابر نیروهای 
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شیک 


نکر ده بو د 


در این میان در ماه مارس سال ۱۹۶۶ از یک بازداشستگاه 


آلمانی که در خاک فرانسه اشغالی و در نزدیکی مرز آلمان 


ساخته ده بود. به کمک سه تونل زیرزمینی که‌مدت 
یکسال‌هم حفر آنهابه طول انجامید ه‌بود.1 ۱۷سیر انگلیسی 
و آمریکایی فرار کردند. گرچه سرانجام به غیر از چهار 
نفر» دو آمریکایی و دو انگلیسی که موفق شدند خود رابه 
خطوط نیروهای خودی بر سانند» بقیه یعنی ۷۲ تن دوباره 
عظیم. و جهه نظم آلمانها راد چار خد شه کرد و آوازه آنها 

داستان این فراربعد هاپس از جنگ جهانی دوم تبدیل 
به یک کتاب مشهورشد ودرسال ۱۹۱۳ ازروی کتاب 
مذ کورفیلمی هم تحت عنوان«فراربزرگ»باشر کت استیو 
مک کوئین. چارلز برونسون, جیمز گارنر و جیمز کابرن 
تهیه شد که نه تنها مورد استقبال سینماد وستان قرار گرفت. 
بلکهبه عنوان یکی ازفیلم‌های برتردرباره جنگ جهانی 


دوم شناخته می‌شود. 
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سمیه داودبیگی 


یک با یک بر ابر نیست! 
معلم پای تخته داد میزد و صورتش از خشم گلگون و 
دمستانش به زیر پوششی از گرد پنهانبود. اما خر کلاسی 
هابین خود لواشک تقسیم میکردند و آن یکی در گوشه ای 
دیگرمجله ای راورق میزد. معلم با خطی خوانابروی تخته 
ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود تساوی را چنین نوشت: 
یک با یک برابر است. از میان شا گردان یکی از پابر حاست. 
همیشه یک نفر باید که بر حیزد وبه آرامی سخن سرداد: 
تساوی اشتباهی فاحش و محض است نگاه بچه ها نا گه به 

یک سو خیره گشت و معلم مات برجا ماند. 





واویرسید:اگریک فرد انسان واحد یک‌بود آیاباز 
یک یایک برابر بود؟ معلم خشمگین فریاد زد:اری برابر 
بود. او با یوز خندی گفت:اگر یک فرد انسان واحد یک 
بود:آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود وآنکه قلبی پاک 
ودست فاقد زرداشت... پایین بوداگریک فرد انس" 


واحد یک بود!... آنکه صورت نقره گون جون مه میداشت 
بالابود و آن سیه چرده که می نالید پایین بود...؟!اگر یک 
8 انسان واحد یک بود این تساوی زیرورومی :۳ 
می پرسم:اگریک بایک برابربود ...نان و مال مفت خوران 
از کجا آماده‌می گردید؟ یا چه کسی دیوار چین هارابنامی 
کرد.....؟ یک اگر با یک برابربود پس که پشتش زیر بار فقر 
خم می شد ؟ یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟ یک اگر 
با یک برابر بود پس چه کس آزاد گان رادر قفس می کرد؟ 
معلم ناله آسا گفت: بچه‌هادر جزوه‌های خویش بنویسید 
یک با یک برابر .... نیست. 

آرش پارسا پور - تهران 


شش يه 

این داستان دودلداده جوان‌به 
نام های دللاو جیم است که هر 
چند بی چیز و فقیر بود ند» 
اماهمدیگر رادیوانه وار 

دوست ال 
دللابارسیدن عید 
کریس‌مس به فکر خرید هد يه 
ای برای همسرش جیم می افتد. 












8 کے وفت پیش درنظرداشت‌برای‌ساعت هم 
یک زنجیر زیبا بخرد چرا که جیم ان ساعت را خیلی خیلی 
دوست داشت. باو جود این » شب عید فکری به ذهن دللا 
بفروشد و برای جیم زنجیر را بخرد. 

دللاشب عید در حالی به خانه بر می گردد که بسته 
کاد وپیچی شده در دستش بود و محتوای آن‌هم زنجیری 
بود که برای ساعت دوست داشتنی جیم خریده‌بود.به نا گاه 
نگرانی سرایای وجود دللارافرامی گیرد. اومی دان که 
جيم فوق العاده موهای همسرش رادوست دارد وازاین رو 
نمی دانست عکس العمل جیم چه خواهد بود. 

دل لا زآخرین پله‌هاهم‌بالامی رود ودررا که‌بازمی 
کند. از دیدن شوهرش که در خانه منتظر او بود تعجب 
می کند. بسته کادوئی هم در دست جيم بود که معلوم بود 
هد یه شب عید او برای همسرش است. 

موقعی که دللاروسری خود رااز سربرمی دارد جيم 
متو جه موهای کو تاهاو می شود واشک در چشمانش حلفه 
می زند اماهیچ حرفی نمی زند و درحالی که بغض گلویش 
رامی بلعد هد یه خود رابه طرف دللا د راز می کند. 

موقعی که دللاکادو رابازمی کند نمی تواند آنچه راکه 
می بیند باور کند چرا که داخل بسته یک جفت شانه زیبای 
نقره نشان بود که برای موهای بلند زیبای او خریده بود. 

حال نوبت جیم بود. وقتی جیم کادوی خود راباز می 
کند درعین ناباوری می بیند که د للابرای‌ساعتی که اوبسیار 
8 ست داشت یک زنجیرزیبا خریده است‌وبرای هم ۴ 
موضوع هم موهای خود رافروخته است اما متاسفانه جيم 
برای خرید شانه هاء ساعت خود رافروخته بود. 


وقتی خدامی آفر ید .... 
محبت تو همان دام ودانه اند تادلم ان راعین کبوتران 


شود. 


ا ۷ ۴ ا از 
خدایامی شود فکر ترا خواند. توبافکرت ساختی 
و گفتی‌هنرپنهان با گفت‌اروعمل برملاشود. حالااز 
روی‌ردپ ای کارهایت می شود حدس زد چفد رزیبائی 
ومهربان. زیبانی و مهربانی حاصل فکر توست آنگاه که 
می آفریدی. 
مریم خدادادی -ساری 


دوستان مهربانم : سمانه میرزایی - زهرا متر جمی - 
فواد درخشانفر - خانسم م-ن -فاطمه صفری - مهدی 
محمدی -صبا مهربانی فر - عباس عابد -مهدی بوسفی - 
آرش سبزواری-نازنین آربافر نامه های زیبا و پر از مهرتان 
بد ستم رسیده اما صفحه بار یکت ر از مو هر هفته فقط 
می تواند تعدادی از نوشته های ارزشمند تان رادر خود 
جای دهد امید وارم عذر ما را بابت تاخیر در چاپ بپذ یرید. 


ی 
اعلا ت2 @ ۳۳۳۹ 








-آموزش تغذیه صحیح: 
ارت اط میان‌عادات غذاخوردن درسالهای‌اولیه 


۳ 
موه 


تشسویق دانش آموزان به داشتن عادات غذایی صحیح از 
مدل خوبی رابرای تغذ یه ارائه کنند.درعین حال‌ایجاد 
موقعیت‌های شر کت در فعالیت‌های ورزشی و کسب 
عادات ورزشی مناسب درطول ساعات مد رسه و یا 
وان سای بسد امس مداد 

- پیش داوری‌های دلسرد کنند ۵: 

ار دا ار اه 
مشلااز نظر فرم وان دازه‌بدن و یاعوامل دیگر متفاوت با 
دیگرانند. از همان‌سالهای اولیه آموخته‌می‌شود. کود کان 
چاق معمولا با چنین پیش داوری‌هایی روبرو هستند.ولی 
این مساله مشکل افراد بسیار لاغ رهم هست. به عنوان مثال 
است.اینگونه بر خوردها موجب منزوی شد ن بیشترو 
درنهایت افسرد گی آنان می‌شود. در نتیجه اهمیت دارد 
معلمان الگوی خوبی باشند ودانش آموزان‌رابه پذیرش 
دا سل رت رک 

-اقدام در مورد دانشآموزان آسیب‌پذیر: 

شناخت دانش‌اموزانی که نسبت به اختلالهای 
را 
مد رسهاز کود کان‌حمایت کنند یااین که‌اولیاء رابه 

-حمایت از افراد میتلابه اختلالهای خوردن: 

اختلالهای حوردن. غالبا محرک هیجانات شد ید 
دیگران حتی درمانگر بیمان آزاردهنده باشند. درحالی 
که دربیماری بولیمیاب ازیاده‌روی و حرص بیمار مواجه 
می‌شویم. مصمم بودن فرد مبتلابه آنوکسیا برای گرسنگی 
کشیدن ازارد هندهو گیج کننده‌است.ممکن است‌افراد 
حرفه‌ای نی زمانند اعضای خانواده.می ان عصبانیت و 
اضطراب سر گردان‌باشند که‌اين امرمی تواند منجربه 
می تواند منجر به تنش میان افر اد متعصص شود. در نتیجه 
احتلالهای خوردن می تواند باعث آشفتگی ومزاحمت 
وناآگاهی ازاین نکته تلاش آنهارا بی‌ثمر می کند. معلمان 
برای مد یریت بر چنین مواردی باید علاوه بر داشتن روابط 
نزد یک باخانوادهدر حستجوی دریافت کمک و حمایت‌از 
انراد متخصص در زمینه بهد اشت روانی نیز باشند. 

باقر اریایی‌فر 


صداهای پیرمرد بی صدا... 


بفیه از صفحه ۳۱ 


می‌اند اختم و گاهی از فرط خشم و ضعف. اسباب منزل 
رامی‌شکستم اماهیچ نتیجه‌ای نداشست.البته» همسرم 
واقعامرادوست دارد.ولی به هیچ وجه نمی تواند در 
مقابل وسوسه رفتن به سفرهای رنگ به رنگ و سریالی» 
خوابید ن و شام و ناهار خوردن لوکس درهتل‌های‌شیک و 
خرید های زیاد که همه و همه صد البته از جیب مبارک پدر 
خرپولشان است. مقاومت کندامن هم که دید م مخالفتم 
فقط و فقط باعث دعواو جر و بحث‌های اعصاب خرد كن 
وبد خیم است»مد تي است کو تاه آمد هام .یعنی برای خود م 
زند گی می کنم اعملامی شسود گفت که«مجرداهستم و 
لبته نمی‌دانم بالاخره کار به کجا خواهد کشید!) 

بهروز که یکباره به یاد اقای محبی افتاده بود. فرصت 
رامناسب‌دید و گفت:«امان‌ازاین جماعت‌بی‌درد» 
فربد جان!می‌دانی؟ بی‌دردی و بیکاری و پول باد آوردهو 
بو کی رواد رند کے لی هارایه گیل کیت :اتا نذا 
توبیاواین همسایه‌بالایی ماراببیناپیرمرد با این سن‌وسال 
وموی سفید.ادای جوان‌ه ارادرمیآورداهرهفته یک 
میهمانی مفصل راه‌می‌اندازد که نگو و نپرس؛صدایشان 
تا آن س رکوچه می‌رود. اگر بدانی چه طور قهقهه می‌زنند! 
از وقتی هم که ما به این خانه آمدهایم. امکان نداشسته یک 
هفته این بساط سورچرانی و میهمانی بر گزارنشود»من 
که دیگر حسابی حرصم گرفته و حوصله‌ام پاک ا زاین 
همسایه محترم سررفته و نمی دانم چه بکنم... اخر این ادا 
واصول‌ها در حالت عادی مال جوانهاست... ولی اقای 
محبی یکی از جوانان اسبق اسست!) فر ید لبخند ی زد وبا 
طنز گفت:«بد نیست آن جماعتی که حرفشان رامی‌زنی 
باخانوادۀهمسرمن آشناشوند؛ خیلی به هم می‌آیند!) 
تغل ه کشید و گفت:«چه‌می‌ شود کرد ؟ فقط عجالتااین 
رامی‌توانم‌بگویم که کاری نمی شود کرد... خیلی سخت 
نگیر. لااقل تو مثل من» در گیر نیستی!) 

طی روزهای‌باقیمانده‌از سفر»بهروزو فرید ازهردری 
باهم حرف زدند ودرهرفرصتی با کنایه و گلایه از نوع 
زند گی بی‌معنی پدرزن فرید و آقای محبی انتقاد کردند. 


بهروزباخاطرات خوب به تهران بر گشست. تصمیم 


داشت دوستی‌اش رابافرید ادامه دهد؛پس هردو به 
همدیگر شماره تماس و نشانی منزل دادند. یکی دو روز 
پس از با زگشت از شمال بهروزد ر حال استراحت روی 
کاناپه بود که در آپارتمان با چند ضربۀ تند و پشت سرهم 
به صدا درامد. 

بهروز با کندی وسستی خود رااز کاناپه جداکرد. چه 
کسی باجه کسانی پشت د ربو دند؟ بااو چه کاری‌داشتند؟ 
چند لحظه مر دد ماند و خمیازه کشید اماانگار کسی که 
آن سوی‌دربود خیلی عجله داشت ویس از وقفه‌ای 
چند ثانیه‌ای این بار سخت ‌تر و شد ید تر درمی‌زد. 

درراکهب از کرد اکرم خانم رادید که‌با خوشحالی 
گفت:«سلم آقابهرون حالتان چطوراست؟سفر خوش 

شت؟ خیلی منتظر تان بود یم!) بهروز گفت: «متشکرم. 
خانواده چطور هستند ؟ همسایه‌ها خوبند؟» اکرم خانم 
گفت:«همگی خوب هستند. سلام می‌رسانند ...من 

منده‌هستم که‌بی‌موقع آمده‌ام؛شما هم انگار خسته 
هستید ؟) بعد با حالتی مرموزبه ضبط صوت مشک 
بزرگی که در دستش بود اشاره کرد و ادامه‌داد: «ببخشید 
این ضبط صوت آقای محبی است -همین همسایه طبقه 
پنجم‌مان-چند روزاست که خراب شده بند هُ خدا 
پیر مر د | تعجب می کنم!حسابی دل مر ده شده!می دانید ؟ 
مونسش همین ضبط صوت است!)بهروزانگارادامة 
حرف‌های اکرم خانم رانمی‌شنید... بی اختیار اخم کرد و 
دردل گفت:۱ «حالاچراسراغ ماآمده؟ چرانداده بچه‌های 
نورچشمی‌اش ببرند بد هند تعمیرش کنند ؟ ای‌بابا...اصلا 
تقصیر بنفشه است. همه‌اش به همسایه‌ها گفته: شوهرم 
همه کاره است؛ لابد گفته وسایل برقی راهم می‌تواند 
تعمیر بکند... خوب. بله... درست است که کارهای فنی 
باسدم.ولی آخر...یعنی چه؟» اکرم خانم که باسکوت و 
چهرة اخم آلود بهروز مواجه شده بود گفت:«آقابهرون 
یعنی درست می شود ؟)» بهروزابرویی بالا اند اخت وبا 
تردید گفت: (نمی‌دانم ببینیم چه کاری می‌شود کرد... 
شماغروب یک سری به من بزن...» 

بهروز در حالیکه با خود ور 3 
از حد اکرم خانم و احساساتی شدنش برای اقای محبی 
فکر می‌کرد. مشغول به کار شد. 

پس از دو ساعت کلنجار رفتن» ضبط صوت درست و 


درمان اعتیاد وسم زدایی | ج 
۹ 


۳۸ 


نها مو ع 


کاملا آماده به کار شد. دم غروب شده بود که تقه‌هایی به 
در خورد. این باراکرم خانم و آقای محبی پشت در بودند. 
بهروزبالحنی آرام سلام و احوالپرسی مختصری با آقای 
محبی کرد. اماد رچهره پیرمرد کمترین نشانه‌ای از آرامش 
وآسود گی که‌بهروز چند وقت پیش در صورت و قیافه 
او دیده‌بود به چشم نمی خورد. رنگ پریده و افسرده 
می‌نمود و آشکاراقوز کرده‌بود و حتی موهای سفیدش 
ژولیده و اشفته بود. 

بهروز به رسم تعارف گفت: «بفرمایید تو اکرم خانم 
شماهم بفرمایید...» 

اقای محبی باصدای فروخفته‌ای که لرزهاند کی 
داشت گفت: «نه متشکرم. مزاحم نمی‌شویم...) 

بهرو زضبط 9 راازروی‌میزناه ار خوری 
برداشت واورد و گفت:«اقای محبی, این ضبط صوت 
شماحالاد یگرس الم سالم است.: باطری هم که دارد؛ 
می‌خواهید یک نوار بیاورم امتحان کنید؟ 

پیرمرد لبخند تلخی زدوبالحنی غمزده گفت: «نه 
پسرم‌الازم نیست.»بعد به آهستگی دست در داخل جیب 
کتش کرد و یک نوار کاست بیرون اورد و بادستانی لرزان 
آن را درون ضبط قرار داد. 

دریک لحظه ناگهان صداهایی درهم و اشنادر 
دص اا اا ی سوت سا 
تکراری بود:«سعید بجنب!بشقاب‌های پلوخوری را 
به من بده! مریم چرا خورشت قیمه خوب جانیفتاده؟! 
بچه‌ها یواشستربدویدایک خرده ارام باشسید؛ اقاجان 
ا ف ا رک رای 
بینداز.بااین همه آدم گرسنه!راستی راستی تعد ادمان 
زیاد است... آقاشام حاضراست و... حمید, آن‌نوار 
آوازایرج رابگذاراشیداخانم شماهم زحمت‌بکش» 
نوشابه‌هارااز توی یخحچال در بیاور.... به سلامتی اقاجان 
خودمان!»بهرو زمی شنید و نمی‌شنید؛ با چشمانی خیره 
بهسایة لرزان مرتعش و حمیده آقای محبی که از پله‌ها 
بالا می‌رفت و به اکرم خانم که چشمهای اشکبارش را 
باگوشۀ چادرش پاک می کرد می‌نگریست. از خودش 
بدش آمده بود و بغض گلویش رامی‌فشرد. ناچار آهی 
کشید وبه‌داحل خانه‌رفت. چند دقیقه به چهره گرفتۀ 
خود درأینةٌدستشویی نگاه کرد. شانه‌هایش بالا آمد و 
بی‌محابا و رها به گریه افتاد. 
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پرسپو لیس 
دل شیرمردان امپراتور 

حمید استیلی تصمیم گرفت با اسم بردن از گزینه‌ای 
که احتمال حضورش درایران نزد یک به صفر بود.مانور 
تبلیغاتی را آغاز کند وسیس خود به عنوان نفراول کادر فنی 
برروی نیمکت تیم پرسپولیس بنشیند اما این مانور تبلیغاتی 
به واقعیت بدل شد و افشین قطبی. که یکی از مطرحترین 
آنالیزورهای فوتبال جهان است؛چند روزمانده‌به شسروع 
لیگ برتر به تهران آمده و هدایت تیم پرسپولیس رابرعهده 
گرفت.تیم پرسپولیس را حمید استیلی بسته بود و تمرینات 
پیش از فصل» که یکی از مهمترین مراحل آماده سازی تیم 
است.نیز زیر نظر وی انجام شده بود.افشین قطبی با ادبیات 
ورفتارخاص خود به زودی جای خود راد ردل هواداران 
پرسپولیس باز کرد و به سرعت تبدیل به یکی از محبوبترین 
مربیان فوتبال ایران‌شد.درهفته‌های اول‌بردهای پرسپولیس 
به حساب تمرینات حمید استیلی گذاشته شد و بسیاری از 
منتقدان مد عی بودند که پس از چند هفته تیم پرسپولیس 
دچار بحران خواهد شد که این اتفاق در نیم فصل افتاد. 

شروع بحران 

تیم فوتبال پرسپولیس ۱۳ هفته رابد ون شکست جلو 
رفت تااینکه‌درهفته آخردوررفت تیم فوتبال سپاهان 
توانست رکورد شکست نا پد یری پرسپولیس رابشکند. 
این تک از بای بود کد 
پیش نیز ادامه‌داشت.در اوایل فصل صحبت هایی مبنی بر 
احتلاف قطبی و استیلی‌به گوش می رسید و حتی بسیاری 
مد عی بودند که حمید استئیلی در کار قطبی سک اندازی 
می کند.این صحبت هادر نیم فصل دوم بیشتر شد چراکه 
پرسپولیس روزبه‌روزا زثبات دورترمی شد و بازیکنان 
به یاغی گری روی آورده‌بودند.ازسوی دیگر کسر شش 
امتیاز از تیم پرسپولیس روحیه این تیم رابسیار پایین آورد. 
همه چیز دست به دست هم می داد تا پرسپولیس از صدر 
جدول دور شود تااینکه سرانجام سپاهان توانست به صدر 
جدول دست یابد و خیمه سنگینی بر جدول زد. 

مبارزه با یاغی گری 

یاغی گری های مختلف بازیکنانی مانند شیث رضایی» 
محمد رضامامانی و علیرض انیکبخت وا حد ی اوضاع را 
بسیار سخت کرده‌بود تااینکه یک حر کت از شیث باعث 
شد که افشین قطبی به نقطه جوش برسد و قید حضور این 
بازیکن رازد.پس از رفتن شیث کمی آرامش در تیم حاکم 
شد تااینکه نوبت به مامانی رسید که وی نیز توسط قطبی از 
تیم دور شد وعلی نیکی نیز به نیمکت نشینی محکوم شد 
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تاافشین قطبی نشان دهد که اگر موقعیت خود رادر خطر 
ببیند باهیچ کسی مماشات نخواهد کرد.از سوی‌دیگر 
افشین قطبی توانست مرزبان.دوست و همراه همیشگی 
استیلیرااز تیم پرسپولیس دور کند ودوئلی تک به تک 
بین قطبی و استیلی به وجود آمد. 
هر سه با هم می روند 

شدت اختلافات این دوبه حد ی رسید که چند روز 
پیش ازبستری شد ن اول کاشانی دربیمارستان.وی یک 
جلسه با قطبی.استیلی و مرزبان گذاشت و هرسه رااز تیم 
اواج کرده و اعلام کرد که از بازی بعد کریم‌باقری سرهربی 
پرسپولیس خواهد شد.فردای این روز استیلی به ملاقات 
کاشانی رفته‌وازوید رخجوابت می کند که تاانتهای فصل به 
آنهامهلت داده سود.کاسای بر بااین د رخواست موافقت 
می کند.ا زآن روزبه بعد اختیارات باقری در تمرینات بیشتر 
شده.مرزبان مشاور کاشانی می شود و جوپرسپولیس آرام 
تراز قبل می شود. 

شوک کاشانی 

بستری شدن کاشانی د ربیمارستان بز ر گترین شو کی 
بود که به بازیکنان ومربیان پرسپولیس داده‌شد.انهابه حاطر 
حاج حبیب هم که شده با یکد یگر هم قسم می شوند و تمام 
اعتلافات را کنار گذاشسته و تیم پرسپولیس دوباره‌به یک 
«تیم» تبدیل می شود.د یگر خبری از اختلاف بین استیلی 
و قطبی به گوش نمی رسد و همه چیزروبه راه‌می شود. 
پرسپولیس از این روز دوباره اوج می گیرد و بازی به بازی 
می د ت هان ما اد و اھان اغ شا کر 
پرسپولیس اختلاف امتیاز خو د بااین سه تیم راکم کند و 
درسه‌هفته پایانی مسابقات»رقابت تنگاتنگی بین این سه 
تیم به وجود بیاید.پس از تساوی برابر برق شیراز در تهران 
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حماسه 
امیراتوری سرخ 


بسیاری از تماشاگران و طرفداران پرسپولیس از قهرمانی 
اا ی ی زو هافر ر 


قوی تربودنداماپرسپولیس دردوهفته پایانی توانست 


بادوبازی( بین المللی »قهر مانی رانصیب خود سازد .ابتدا 
با نتیجه چهار بر یک توانست صباباتری رادرهم بکوبد و 
سرانجام در فینال لیگ به مصاف سپاهان رفت. 
یک باز ی حماسی! 

پرسپولیس سرا پا حمله بود ولی نتبجه بازی تاد قیقه 
شده‌تنها کورسوی‌امید تمام پرسپولیسی هابود .سرانجام 
در شش مین دقیقه وفت های تلف شده کریم بافری سانتر 
بسیارزیبا وجرنف ه ای روی دروازه سپاهان انجام داد و 
سپهر حید ری بایک ضربه سر بسیارد قیق توانست خود 
رو یس ارات باب دزیر یکابر پرسیاه و به 
برتری دست یابد تا دومین قهرمانی لیگ رابه دست آورد. 
تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل از نظر مد یریت و تامین 
مد پره‌باشگاه اثبات کردند که قد رت فراوانی درباشگاه 
داری دارند.اگر بازیکنان و مربیان تیم به حاشیه وارد نمی 
شسدند تیم فوتبال پرسپولیس می توانست در چند ین هفته 
مانده به پایان لیگ قهرمان شود.حال بايد دید که در فصل 
بعد چه اتفاقی می افتد واینکه آیاافشین قطبی.حمید 
باباش‌گاهدارند دراین تیم خواهند ماند ؟همه چیز بستگی 
به مد یرعامل بعد ی باشگاه دارد.آیا حبیب کاشانی دراین 
سمت باقی خواهد ماند یا استعفایش می دهند ؟!اباید صبر 
کرد و منتظر رویدادهای بعدی ماند. 
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استقلال 
فراتر از حد انتظار 

پس اززآنکه استقلال به حاطر سوءمد یریت از جام 
باشسگاه های اسیا حذف شد تغییرو تحولاتی دراین تیم به 
وجود آمد و فتح الله زاده دوباره به عنوان مد یرعامل باشسگاه 
انتخاب شد.صمد مرفاوی به خوبی با تیم نتیجه‌می گرفت 
اما حضور فتح الله زاده تاثیر منفی در تیم داشت و حاجی ابی 
انقد راز تغیی ر کادرفنی در فصل بعد صحبت کرد که تیم 
صد ر نشین استقلال د جارافت شد ولیک رانیز با ناکامی به 
پایان رساند.فتح الله زاده که در ابتد ای حضو‌رش صحبت از 
یک مربی درجه یک خارجی کرد ه بود نا گاه یاد ایام جوانی و 
علاقه وافرش به‌تاصتم,حجازی افتاد! 

حجازی وارد می شود 

پس از چند جلسه سرانجام ناصر حجازی به عنوان 
مسرمربی تیم فوتبال استفلال معرفی شد (اولین اشستباه 
مدیریت).سپس حدود ۱۳ نفر از بازیکنان این تیم که از ارکان 
اصلی موفقیت استقلال در چند سال اخیر بودند از ترکیب این 
تیم کنار گذاشته شد ه(د ومین اشتباه)و ناصر حجازی لیست 
حرید باشگاه را اعلام کرد. تیم استقلال ۱ بازیکن جوان 
رابه خدمت گرفت که ارش برهانی»محسن بیاتی نیا.امید 
روانخواه و پژمان منتظری از مطرحترین نفرات جد ید تیم 
و را وتا 
به هیچ وجه کارایی لازم را ند اشستند.بهتر است به این نکته 
اشاره کنیم که بازیکنی به نام ابراهیم توره در تمرین استقلال 
شرکت کرد اماناصر حجازی اعتقاد داشت که این بازیکن 
به‌درد لیگ ه ای آزاد گان ایران‌هم نمی خورد وعذروی‌را 
خواست.توره به پیکان پیوست و در پایان فصل با ۱۳ گل زده 
دومین گلزن برترلیگ بود.فکر کنم این نکته نشان ازدرک 








استقلال در میانه فصل فرهاد مجیدی رابه حدمت گرفت.این 
انتقال کمی مشکوک بود جراکه شایعاتی شنیده می شد مبنی 
براینکه مجیدی با اهدای یک اتوموبیل آخرین مدل به یکی 
از نزدیکان باشگاه توانسته به استقلال بییوندد اهر چند حضور 
نداشت واردوهای‌مناسبی برای آماده‌سازی‌این تیم بر گزار 


چا "ہے ۶ 1 


چند هفته مجبورشد سمت مد یرفن ی(به قول علی پروین مد یر 
فنی درایران یعنی کشک!)را بیدیرد: 
سرمربی گری ثیروزخان 

فتح الله زاده به تصور اینکه می تواند با تغییر مربی یک 
شوک مناسب به تیم بد هد.برخلاف قوانین و عرف بازار 
نقل وانتقالات وارد مذاکره‌مستقیم بافیرو زکریمی»یکی 
از موفق ترین مربیان حال حاضر فوتبال ایرانشد.سرانجام 
آهواز.فیروز کریمی به عنوان سرمر یی تیم استقلال انتخاب 
Ww‏ ویر FF yg‏ ر وهای 
مهاجری.دستبارهمیشگی وی به تر کیب کادرفنی استفلال 
کریمی‌سایه سنگین حجازی رابرسر خود احساس می کرد و 
این باعث شد که احساس خطر کند.هر جند از نظر ظاهری با 
هم مشکل ند اشتند اما مشخص است که دو پاد شاه در اقلیمی 
خانه نشین کند. کریمی قول داد که پس از ۲۵هفته تیم فوتبال 


استقلال را به مقام قهرمانی برساند. 
حاشیه بلای جان استقلال 


رور کر یی کر ور ا ی یود سین نواعت که 
برخورد کند و بازیکنی نظیر پیروز قربانی رااز ترکیب تیم دور 
کرد» سپس با محمد نوازی برخورد داشت وبااین حر کات 
توانست یاغی گری‌بازیکن ان رادرابتدای حضورش ازبین 
تمرین می داد وازاستفلال تاروزبازی مشکلی نداشت اما 


الاعات ل HO‏ ۳۳۳۹ 


مشخص نیست درروزبازی جه اتفاقی می افتاد که همه جیز 
خلاف انتظار کریمی پیش می رفت که برای این نکته برای خود 
کریمی نیز تعجب آوربودافیروزخان پس ازعید نتوانست به 
موفقیت دست یابد ونتایج غیرقابل تصوراین تیم باعث شد که 
در نک کت ماو اا ت کریمی از سیت اا 
دهد وفتح الله زاده‌نیزباآغوش بازاین تصمیم را پذیرفت. 
پورحید ری به عنوان یکی ازاعضای‌هیات مد یره از این تصمیم 
ناراحت شد و در واکنش به‌این اتفاق گفت که از جریان اطلاعی 
نداشته و مد یر عامل باشگاه بدون مشاوره‌باهیات مدیره‌دست 
به تغییر و تحول می زند(سومین اشتباه مد یرعامل)از جهت 
دیگر سایه یک نفر همیشه پرسر استفلال سنگینی می کرد.سایه 
ژنرالی که هیچگاه به سربازی نرفته است! 
باز کشت زفرال 

ازابتدای فصل ویس ازهرناکامی صحبت از حضور 
مجدد قلعه نویی در تیم استفلال بود و این شایعات رامی توان 
یکی از عوامل عدم موفقیت استقلال د راین فصل دانست. 
فتح الله زاده دوباره‌بد ون مشاوره‌با هیات مد یره کاردیگری 
انجام داد و فرارداد یک ساله ای با امیر قلعه نویی بست تا 
شاید قلعه نویی بتواند جام حذفی رابرای استقلال نگه دارد 
و حاجی این فصل رابا ناکامی مطلق پشت سرنگذارد.در 
روزهایی که استقلال در بحران به سر می برد و تنهابه آرامش 
نیاز د اشت»د و نفر ازافراد ی که خود راجزء دلسوزان استقلال 
می دانند و بهتر است بگوییم این دو نفر مسببان اصلی حذف 
استقلال ازلیگ قهرمانان اسیابودند.ازدست حاجیلو به 
کلانتری شکایت کرد ند تاحاشیه‌دیگری در تیم به وجود آید. 
اگر حوادئی که در فصل گذشته اتفاق افتاد را کنارهم بگذارید 
متوجه خواهید شد که عده‌ای درداخل و حارج باشگاه 
مشغول مسموم سازی فضابودند و از روزاولی که حجازی 
به روی کار آمد درصدد بر کناری وی بودند که سرانجام نیز 
موفق شدند.این نفرات به خواسته اصلی خود.یعنی باز گشت 
قلعه نویی به استقلالرسید ند و امیدواریم که باباز گشت 
ژنرال به استقلال ارامش دوباره ای در این تیم حکمفرما شود 
واین تیم پرطرفد ار پایتخت بتواند دوباره به عنوان یک مدعی 
خود راد ر فوتبال ایران مطرح کند. 

یک نصیحت به مد پر عامل 

درآ حراسحنی بافتم الله زاده داریم.-حاجی خود رایک 
مدير موفق‌ورزشسی می داند ومعتقد است که‌استقلال در 
ان 7 .0 اتصکتفالال تار بخ بوده وبهترین 
نتایج راکسب کرده است.اقای فتح الله زاده,کافی است که 
مد یریت خود راباحبیب کاشانی. که به هیچ و جه‌سابقه باشگاه 
داری ند اشته است.مقایسه کنید تامتو جه شوید که اشکال 
کار در کجاست.شمابه جای اینکه حواشی رااز باشگاه‌دور 
کنید خود تان تبد یل به یکی از عوامل حاشیه سازباشگاه 
شدیداکارهایی که بدون مشاوره‌با دیگران انجام دادید و 
تصمیماتی که به اش اہ توسط شما کر فته شد بیشترین لطمه 
رابه‌باشگاه‌استقلال زد .دربالانوشته‌ام که استقلال فراتراز 
حد انتظار ظاهر شده است چراکه با توجه به نوع مد یریت 
شسماءهمین نتایج نیزبرای استقلال شگفتی آوراست!مطمئن 
باشید که اگر لیگ چند ین هفته دیگر ادامه می یاف تیم 
استقلال یکی از سقوط کنند گان به لیگ آزاد گان‌بود.به‌هر 
حال همه طر فد اران فوتبال امید وا رهستند که شسمااز فصل 
گذشته درس عبرت گرفته باشید ود رسال آینده‌سعی کنید به 
واسطه‌مشورت بادیگران تصمیمات بهتری بگیرید تاخدای 
نکرده روزی شرمنده این هواداران نشوید! 
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6 راتول لور 


لیک هتم 


جلال چراغپور 


بر گزاری لیگ 
لیگ امسال همانند سالهای گذشته و طبق برنامه پیش 
می رفت تااینکه فد راسیون اعلام کرد که مسابقات لیگ به 


خاطربازی‌های تیم ملی به مدت ۵ ۶روز تعطیل خواهد شد. 
هم اا ا با کار فان وی رورت 
بسیار منطقی به این قضیه اعتراض کنند .فد راسیون نیز زمانی 
که مشاهده کرد این اعتراضات منطقی است از تصمیم قبلی 
خود منصرف شده و لیگ رابه صورت فشرده تربرگزار 
کرد.این اتفاق یک رویداد بسیار خوب درلیگ بود چراکه 
فد راسیون به نظرات خبرنگاران و کارشناسان تو جه کرد و 
متو جه شد که همه منتقد ین جزء د شمنان نیستند ابازی هابا 
نظم بسیار خوبی در فواصل زمانی اند ک برگزار شد تالیگ 
نسبت به سالهای قبل داغتر دنبال شود . 
فبنال در صدر و قعر 

در چندین سال اخیربی سابقه بوده است که‌بازی های 
لام اکان تاه انس توافت و ف 
طوری رقم خورد که درابتداوانتهای جد ول شاهد 
برگزاری چند ین فینال باشیم.در صد ر جد ول سه تیم 
پرسپولیس.سپاهان و صبابرای قهرمانی و در قعر جد ول 
تیم ه ای ملوان.صنعت نفت و پگاه‌ب رای بقاءد رلیگ 
می جنگید ند وبه‌همین جهت حساسیت های فراوانی 
درلیگ به و جود امده بود. 

فروپاشی استقلال 

امسال شاهد فروپاشی تیم استقلال بودیم.آبی پوشان 
پایتخت امسال به هیچ وجه نشانی از تیم آماده چند سال 
گذشته خود نشان نداد ند ورسیدن به رتبه سیزدهم برای 
این تیم پرطرفداردورازانتظاربود.افرادی که خود را 
دلسوزاستقلال می دانند باید از یک داستان درس بگیرند. 
روزی دوزن برس راینکه کدام یک مادربچه همست با 
يکد یگر د ر گیر شده و خدمت حضرت علی(ع) رسید ند. 
حضرت علی(ع)فرمودند که بچه رانصف می کنیم و 
ه رکدام از شمانصف بچه رابه خانه ببرید.پس ازاین حرف 
مادر واقعی بچه از حرفش بر گشت اما زن دیگر که مادر 
اضلی برد گفت که فک ست ورافکد 
داستان استقلال نیز به این صورت است.دو گروه‌برسر 


هستند .بهتر است دست زاختلاف بر داشته وبه فکر 
هواداران تیم باشید. 
پدیده لیگ 

بد یده اصلی لیگ امسال»افشین قطبی است.قطبی 
پرسپولیس راسریانگه دارد.فردی که به واسطه دور 
بودن ازایران بافرهنگ ماناآشنابود به تنهایی برابر 
مشکلات ایستاد.مبارزه کرد وسرانجام پیرو زشد.قطبی 
توانست همان جریانی را کنترل کند که باعث فرویاشی 


ام 
سطح پایین سواد 

متاسفانه در لیگ امسال سطح سواد در گردش لیگ 
پایین آمده‌است.این س طح سال به سال نیز پایین تر 
می اید جرا که بازیکنان بازنشسته بلافاصله به عنوان 
مربی وارد لیگ برترمی شوند.این مربیان یابه‌واسطه 
حضور در تیم ملی در کلاس ه ای مربیگری حضور 
نداشته اند یا در کلاس های رده پایین 6حضور 
داشتند وازنظرفنی ضعیف هستند.مد پران باشگاه‌ها به 
خاطر اینکه بتوانند در امورفنی تیم د خالت کنند حاضر 
هستند بازیکنان تازه بازنشسته شده رابه عنوان سرمربی 
در تیم خود به حدمت بگیرند و از این طریق می توانند 
به ساد گی در تمام مسائل تیم د خالت کنند.درست است 
نظر سطح فنی و دانش در سطح پایینی قرار داشت. 

نتیجه کلی 

لیگ امسال از لحاظ کمی بسیار خوب بود.بازی ها 
داشتند,تماشاگران حض ور فعالی در لیگ امسال 
داشتند.اما از نظربارفنی لیگ امسال به واسطه بر حی 
مسائل بسیار بالا نبود. 


نے 98 یک دهاز شک مر و ارم کج و و وه 


بهترین خط دفاع: 
۱-پاس همدان ۲٩(‏ گل خورده) 
۲-ذوب آهن (۳۲ گل خورده) 
۳-پرسپولیس (۳۶ گل خورده) 

مس کرمان (۳۶ گل خورده) 

سایباکرج (4گل خورده) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اکت نو (۵0 گل زده) 
۳-ساهان 


۱ 
حِ ۱ 
| -استقلال اهواز (۱۱ گل زده) 1 
۱ 
۱ 77 بمب ۱ (۵۳ گل زده) ۱ 


۱ استقلال اهواز (۲۲ کارت) 


۱ -محسن حلیلی ۳۹ 
هادی اصغری رراه‌اهن ۱۸ گل) 
۲-ابراهیم توره (پیکان -۱۳گل) 
روح الله بیگدلی ( ضعت ات2 ۱۱ کل ) 

۳-فریدون فضلی (صباباتری - ۱۲ گل) 

۱ لئوناردو پیمنتا (صنعت نفت - ۱۲ گل) 














خشن ترین بازیکن. 
رضاناصحی (ابومسلم -۸کارت) 
مرتضی کاشی (صباباتری -۸کارت) 
بدرآلوجاکیته (شیرین فراز -۸کارت) 
۱ مهرداد پولادی (استقلال تهران =۸ کارت) 


۱-شیرین فراز (۲۵ گل زده) 
۲-پگاه ‏ (۲۱ گل زده) 
۳-ملوان (۳۲گل زده) 


۱ و ترین تیم : 


۳ ی 
۲ - استقلال اهواز (۵۱ گل خورده) 
یر و (۶۷ گل خورده) 




























































7 شماده اسلحه علافه فر اوانی دارید.بهتر یی تبری 
که تابه حال رز ده ابد برای جه کاری بو ده است؟ 

شکار من زیاد خوب نیست ولی چند وقت پیش با 
در یک روز سرد همراه یکی از دوستانم برای شکار غاز به 
غرب واشنگتن رفتیم.حد ود یک متربر ف آمده‌بود.اگرچه 
نتوانستیم چیزی به خانه ببریم اما شکار خیلی خوبی بود. 

7 بهترسن اسلحه ای که تابه حال باان شیک 
کر ده ابد ٩‏ 
یک روزاجازه داد تایک اسلحه اتوما تیک را امتحان کنم. 
همینطور شلیک می کردم تا اینکه انگشستانم شروع به 
خونریزی کرد.جنون احمقانه ای بو دا 

7 در فو تال حابی برای اسلحه گرم و جود دارد؟ 

اگربه‌من‌اجازه‌استفاده زاسلحه‌گرم‌می‌داد ند.مسابقات 


دابع تلو 
تیم ملی فوتسال کشورمان با 


مدت زیادی طول نمی کشید! 

ا دوست دارید داز یکنان کدام کار تم هی 
فو ټبال راقتل عام کښد؟ 

هی‌ابهتراست تند نر وید امن همه‌رادوست دارم به 
ویژه کسانی که من راد وست دارند. 

0 کدام کار در انگلیس شمارا گیچ کر ده است؟ 

یک کاری درانگلیس هست که می خواهم راجع به ان 
کتاب بنویسم!تعطیلی بانکها! خر چرا؟ افقط به دلیل اینکه 
بانکها بسته هستند.ما نمی توانیم به خرید برویم! 

0 ودیگ ؟ 

واین کارانگلیسی ها که برای خندیدن ادای یک نفر 
رادرمی آورند و اسم‌اين کارراسر گرمی گذاشته اند.چرا 
اسم این کار راسرگرمی گذاشته اید؟ 

ابه حه صور تار شر عنڪو بت های خانه تادار احت 
می شوید؟با ته کفش انهارامی کشید؟ 

نه‌افقط آنهارامی گیرم‌وبیرون می اندازم.برخی اوقات 
نیز از تکه های کاغذ استفاده می کنم. 

0 آخرین بار که‌روی توری آکروبات راه ر فتید. حه 
زمانی ہو د؟ 


/l 
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ار کی دا ی دروم سر مار // 

i‏ در تر انگلیس است که د ر حال حاضر د رعضوبت باشگاه«ر دینگ» می باشد. هنمن همر امپد ر 

۳ و ماد رش از هامہو ر گ آلمان به ابالات متحد ہم اجر ت کر د ہو تابوت آمریکارامی پذیر ند.هنمن کا 
1 در حال حاضر عضو کمیته مدیریتی مجمع بازبکنان حر قد ای قو تال می باشد. رسک 
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مرسمه 


حد ود سه هفته پیش یکی از د وستانم برای بچه اش 
توری اکروبات خریده بود و من با ان بازی کرد م. 

0 تابه حال اتفاق افتاده که جبزی ر ازز هس بر دارید 
و بخو رید ٩‏ 

ا ی ی 

8 اما اد قانون بنج تاه است..: 

اه تا و به نظر 
نه رری زمین افتده اش دیگر هیچ راهی برای خوردن 
آن و جود ندارد .اتفاقا همین دیروزا زاین قانون استفاده 
کردم»یک تکه شکلات از دستم افتاد.به سرعت روی آن 
پریدم تا از قانون سه انه سرپیچی نکرده باشم| 

0 ادم شو خی هسشد ٩‏ 

7 به علم ماوراء اعتفاد دارید ؟ 

همسرم فکر می کند که یک روح در خانه ماوجود دارد 
که با ما دوست است. 

7 ہک ہار شبیه یکی از شخصیت های سینمایی لباس 
بو شید ه بو دید د لیلش چه ږو د؟ 
توب بای سر امس گر 

7 و در اخر فکر نمی کید احمفانه به نظر می ر سید 

هیچ کدام از سوالها احمقانه نبود اما اغلب جوابهایش 
چرا! 


کان و هبتز فبلد بابایرن خداحافظی کردند 
اولیورکان واتمارهیتزفيلد.دروازه‌بان و مربی تیم 


فوتبال‌بایرن مونیخ پس از پایان رقابت‌های بوندس لیگاه 
پیش چشم ۷۰هزار هوادار با این تیم خد احافظی کرد ند. 
کان ۲۸س له به حضور ۲۱ ساله خود در فوتبال پایان داد. 
آوسهباربه عنوان برترین دروازه‌بان سال انتخاب شد و 
۸باربه همراه بایرن مونیخ جام قهرمانی رابالای سر برد. 
الیور کان ۵۵۷بار در رقابت های بوندس لیگا به مدان رفته 
است.الیور کان دراین فصل ازرقابت هاتنها ۱بار دروازه‌اش باز شد که ازاین حیث هم 
یک رکورد از خود برجای گذاشت. هیتزفيلد هم که ۱ عنوان قهرمانی در فوتبال المان 
دارد شب گذشته به قصد مربیگری تیم سوئیس در رقابت های جام ملت های اروپاء از این 
تیم حد احافظی کرد. او ۷بار جام قهرمانی بوندس لیگا رابالای سر برده و یکی از دو مربی 
است که با دو تیم متفاوت به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپادست پیدا کرده 


برتری مقابل تایلند برای نهمین بار 
ار 
قهرمانی آسیارااز آن خود کرد. تیم 
ملی فوتسال کشورمان در دیدار 
نهایی به دیدار تایلند میزبان رفت 
مر رل اس تج 
به عنوان قهرمانی اسیادست یافت. 
تیم ملی فوتسال کشورمان در این 
دوره از مسابقات موفق به زدن ۶۸ گل شد و تنها ۲ گل دریافت کرد. وحید 
شمسایی بازدن ۱۲ گل عنوان آقای گل وبهترین بازیکن دهمین دوره‌مسابقات 
فوتسال قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. همچنین محمدرضا حیدریان کاپیتان 
پرافتخار تیم ملی فوتسال کشورمان در پایان این مسابقات از حضور در تیم ملی 
خداحافظی کرد و قراراست زاین به بعد تنهابه عنوان‌بازیکن باشگاهی ودر 
کسوت مربیگری فعالیت کند. 





است ( بروسیا دورتموند در سال ۱۹۹۷ و بایرن مونیخ در سال ۱ 
اسر ری ار ای کارا 


E َ‏ از تاریخ باشگاه بایرن مرده است. 








حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
"۳ 


6 زرمزی 6 


محمد جاوید 
«یکی از بزرگان اهل تمیز» 
حکایت نماید از اعجاز میز 
که گر چیزی از زیر آن رد شود 
به ا ۱ 
دو صد ماده و بند یا تبصره 
زاعجازاو حل شود یک سره 
۳ از لطف او بر شود 
و مسوول هم درسش از بر شود 
اګ پیشش همه خم شوند 
صد اهای بالا همه بم شوند 
8 لها رابود شاکلید 
ز ترسش همه پیش او مثل بيد 
تمام امورات زشت و خلاف 
وهر اشتباهی و صد جور گاف 
ز لطفش شود کار خیر و ثواب 
به طوری که هر گز نبینی به خواب 
قوی‌تر ز دولت عمل می کند 
فضایای پیچیده حل می کند 
طرف که نشسته در آن سوی میز 
ا بگوید که از زیر میزم پلیز 
بده ان جه اورده‌ای ارمغان 
به دور از نگاه بد این و آن 
تراول» یوری پوند» مارک و دلار 
ريال هم اگر بود با خود بیار 
ز اعجازش از خاک پا می‌شوی 
زهر گیر و داری رهامی‌شوی 
ودرپیش فانون شوی سرفراز 
بگویی به مسوول انجا به ناز 
که تا قبل از اینکه روم خانها 
لزوم است امضاء شود نامه‌ام 
و «جاوید» گفتابه اهل تمیز 
بده ان چه داری از این زیر میز 
وگرنه به هجوی فرارت دهم 
دو خروار لیچار بارت دهم! 





تهر ان ۳۰۰۰ 
عباس احمدی 
از ته شهر ری تأنوک شمرون 
به هر هرتی هست به اسم تهرون 
شهری پر از مزاحم و مهاجر 
ی خدا پراز مسافر 
همه اسیر فکر و جنگ اعصاب 
معتاد به مسکن و قرص خواب 
چه خوب چه بد. جماعتش گرسنه 
صدی نود جماعتش گرسنه 
گشنه به غير نون شب می فهمه 
شما بکین گشنه ادب می فهمه 
وقتی یه جای کار همیشه لنگه 
۴ گفت که زند کی قشنگه 
تموم روز بدو بدو بازم هیچ 
و رهس نداد ۳ 
دیگه مگه خر شب تو خونه 
حوصله‌ای واسه آدم می‌مونه؟ 
آقا هنوز شامو نخورده بیهوش 
لباساشو درنیاورده بیهوش 
اما هنوزم په طلبکار داره 
خانوم هنور یک کم باهاش کار داره. 


خورشید خانم رو بوم نرفته» بیرون 
آقا هنوز حموم نرفته بیرون 
تموم کسب و کارشون افاده 
وه و ۱۱ 
طبیعیه با وضع این چنینی 
یه هفته بچه‌تو شمانبینی 
مرد خونه که صبح تا شب سر کار 
خانمشم یا مهمونی یا بازار 
بچه مشخصه که شوت درمیاد 
یا کوچه گرد يالات و لوت درمیاد 
وقتی که خونه مثل زندون ميشه 
امید بچه‌ها خیابون ميشه 
همش پی نخود سياه قد مرو 
یه بند توی خیابونا قدم رو 
کاری به اما و اگر نداره 
خلاف که دختر و پسر نداره 
دختر اگه باشه که وضع و خیمه 
حسابتون با خود اوس کریمه 
شانس بیارین فقط حجابش بده 
موقع شوهر انتخابش بده 
تحصیل و درس واين چیزا که تعطیل 
خجالت و شرم و حیا که تعطیل 
دختره يا مادر دردسرها 
این دله یا البوم دوست پسرها 
کف اک ۱۰ 


این یکی از اون یکیشون بد تره 


ر ۳ 
الاعات لل @ ۳۳۳۹ 


وقتی پسر به پارکاعادت کنه 
عشق سیگار بهش سرایت کنه 
پای بساط زرورق نمیره؟! 
با دوستای اجق وجق نمی‌ره؟ 
مزاحم زن کسی نمیشه؟ 
زمونه چشم تنگ داره مید ونم 
زند گی دنگ و فنگ داره مید ونم 
دلت خوشه مبلتو کیش خریدی 
واسه خودت دفتر و دستک داری 
منشی‌های مثل عروسک داری 
یه ذره هم به فکر بچه‌هات باش 
خیلی که نه» یه کم مثل بابات باش! 
ده تا یسر داشت کدومش سوسول بود؟ 
کجادیدی حالا به هر بهونه 
نمازشو اول وقت نخونه؟ 
یه پهلوون بود ولی سر به زیر بود 
زیاد نداشت اما هميشه سیر بود 
لب وا می کرد همه براش می‌مردن 
اهل محل سرش قسم می‌خوردن 
yS‏ 
سالی یه بار نمازتو می خونی؟ 
سرمایه واجبه» شرف مهمتر 
آب که می خواد نگنده حر کت می خواد 
نون خوبه اما سفره بر کت می خواد 
اینا مکافات شماست بفهمین 
شهری که قر و فر داره فراوون 
هر کی دلش به عشق یاری گرمه 
یه گوشه‌ای سرش به کاری گرمه 
شکستن دلا صد اند اره 
هیچکی به هیچکی اعتنا ند اره 
اشتی و قهر و نوش ونیش موبایلی 
سر زدن به قوم و خویش موبایلی 
فردوسی پور توی نود طلبکار 
بازیکنی که گل نزد طلبکار 
هوای پاک ز بیج وین 93 
ساده بگم ازن مزن مرخص 
صد ام به در نمی‌رسه چرا پس 
وضع شما پا در هواست عزیزم 
عوض نشین قصه عوض نمیشه! 





777777 فروردین 

اولین توصیه من به شمااین است که یکبار دیگر باهم 
بودن واقعی را تجربه کنید و من رابه ما مبدل سازید وناگهان 
خود و عزیزان رابا رفتارهای اصولی غافلگیر کنید و از تکرار 
مسائل روزمره‌بیرون بيایید که تازه شد ن برای شماهميشه 
قاط و کون لت ی را هنود 

دوست خوبمادرروزهای پیش رودقت کنید که از 
حاشیه ذهن‌های منفی به دور باشید تا ناخواسته انرژی مثبت 
خود را از دست ند هید و وجود خود را خالص سازید. 

کا ن که مخت نییعت ناه مر انش ند 
همانند سبزه‌ها جوانه بزندی و شکوفه کنید. 


8 اردیبهشت 

دوست خوبم!عقاید موافق و مخالف پیرامون شمابسیار 
است وامید وارم از وجود مخالفان دلخور نشوید وبیذیرید 
سا زاناس موهفم ن و 
شکوفاشدن انرژیهایتان هموار سازید. این همان چیزی 
است که خود تان هم آن را در سر می‌پرورانید. 

درمورد خطاهایی که‌مرتکب شده‌اید بهتراست ابتدا 
به خود رجوع کنید و حلاجی درستی از ماجراداشته باشید. 
ایک ۵ آنی هبرض کدستفاه ماش هن 

دراین روزهالازم است که‌دقت کنید تارفاقت رابه 
رقابت غلط تبد یل نکنید جرا که تمامی مشکلات از همین 
مسائل کوچک آغاز می‌شوند. 

درضمن مغرورنشوید و تواضع به خر ج دهید و بر 
تعهد های خود پایبند بمانید. 


| اخرداد 

رویایی درسرمی‌پرورانید که امیدوارم‌بتوانید آن رادر 
زند گیتان پیاده کنید»امابد انید که کار بسیارد شواری می‌باشد 
و بهتراست پایتان رابه اندازه گلیم‌تان د راز کنید و برای خود 

به ضیافتی دعوت می‌شوید که سرتاسر آن شاد ی و نشاط 
است وباعت تقو یت اعتماد بهنفس د رشمامی شود ودرچنین 
شرایطی می توانید احساس و تفکرتان رابا هم بیامیزید. 

دوست خویماشاید وقت آن رسیده که بیاموزید چگونه 
آرزو کنید و چگونه آن رابه واقعیت بدل سازید تاد ر حیطه 
توانایی‌های مطلق خود د جار خطانشوید. 

نکته پایانی این است که در شرایط کنونی حلاف جهت 


| لیر 

قناعت رابه شما توصیه می کنم چیزی که شما آن راهیچ 
وقت جدی نمی گیرید وبیشتربه حاشیه آن تو جه دارید 
درحالی که من اطمینان می‌دهم آن خوشبختی که شما به 
دنبالش هستید به افراد قانع تعلق دارد. 

مد تی است که‌بهد نس ال‌بهانه می گردید تاحرفهای 
دلتان رابی ان کنید ودراین میان می‌خواهید ساقه ظریف 
وحساس محبت نشکند و احتیاط می کنید و من توصیه 
می کنم از نگاهتان کمک بگیرید و آن رابه کردارتان عمومیت 
دهید که د قیقامی توانند منظورشمارامنتقل کنند. چون‌با 
همرنگاهی می توان پرتوی از مهرو محبت الهی راد روجود 
خود زنده کرد. 





اما 


7777 مرداد 

دوست خوبماساعت رانگاه کن وثانیه مار آن‌رابا 
ران فلت کے کو ا م جاور ود ا ری 
وبدان که باارزش تر از ان چیزی وجود ندارد و نباید بيهو ده 
چوب حراج به آن‌زد» پس عیب جویی را کنار بگذارید که 
گل بی خار و جود ندارد و به مسائلی که برایتان تعیین کننده 
هستند بپردازید و ذهن را چنان پرورش دهید که جزییات 
رارهاکند و بااین شیوه‌می‌توانی د از حطاهای‌دیگران‌هم 
بگذرید و آسوده ببخشید و بخشیده شوید. 

دوست عزیزم! سختی‌ها برای شما به سبکی هوا هستند 
و دراین میان و جود شما به سختی الماس. تا اسمان دل شما 





ماه ر ارا وا اس اد 


| اشهریور 

که به فکر تغییر و تحول‌نباشید وروشنایی بیشتر راطلب نکنید 
عبوری برای رسیدن به سرزمین دلهای منتظر و مشتاق باشید 
وخستگی رابرای همیشه از خود دورسازید وخودواقعی تان 
رابيابید و دراین مسیرارزش گذاری‌هایتان را بازنگری کنید 
و به پیشنهاد هایی که دارید بیشتر فکر کنید که درهای امید به 
روی شمابازاست»اماقولی که به حضرت دوست داده‌اید 
رافراموش نکنید! 


6 مر 
هنرنمایی کنید تا بتوانید باهر کدام رفتار و واکنش مناسب 
آن‌راداشته‌باشید وبد انید که‌هیچ چیزبر عليه شمانیست و 
امید وارم هرچه زود تر آن را از خود دور سازید. 

دوست خوبم! شرایط مالی و عاطفی تان هر دو رو به 
بهبود هستند و جای‌نگرانی نمی‌باشد ودرمورد اشتباهی 
که رخ داده به دنبال مقصر نگردید بلکه بهتر است هر چه 
زود تر راه بروز خطای دوباره رابگیرید چون این شیوه هم 
دیگران راراضی می کند وهم شماراارام. در ضمن دوستی 
رادراین روزهامی‌بینید که بسیاربرروی روحیه شماتاثیر 
مثبت خواهد گذاشت. 


۲7777 آبان 

بهراستی که باید سپاسگزار و ممنون باشید که حضرت 
دوست در اوح بحران‌ها ودرتمامی مراحل تااين حد در کنار 
شماست و حالا بهترین فرصت است که از ته دل بخواهید 
تاشمارااز اسارت نفس رها کند وبتوانید اراده خود رادر 
مراحل اجرایی ببینید. 

دوست خوبم! پیج و خم زند گی همیشه هست واین 
شمایید که‌باید هشیارو آگاه آنهاراپشت سر بگذارید تاخود 
رابیشتر بشناسید و بشناسانید و اثیات نمایید. 

در مورد نگرانی‌هایتان که هیچ وقت تمام شدنی نیست 
بايد بگویم که دل که بز رگ شد مشکلات کو چک خواهند 
شد. چون ذخایر و نعمت‌های خد اوند بی‌نهایت هستند 
و این شسماهستید که تعیین می کنید تاچه اندازه به آن نیاز 


ر“ ۳ 


دارید. 


عم وروشتاهی 





از:د کتر نوید خدادوست 


77۳ آذر 

می‌دانم که شماهم معتقد هستید برای رسیدن به شرایط 
دلیعسواه و یساد رآمل مطلسوب» تما تباید ناحقی کردویا 
بی‌رحمی و سنگدلی و پایمال کردن حقوق دیگران پیش 
رفت» اما شما کافی است که باصبر و تلاش وبا کمک گرفتن 
از قوه اند یشهوباایده‌های جد ید قدم بردارید و هوشیارانه 
تشخیص د هید که چه کاری رامی توانید بهتر به نتیجه برسانید 
و در موردش خلاقیت به خرج دهید و مطمئن باشید که این 
شیوه‌معجزه گراست‌وباید که‌درهنگام به نتیجه رسیدن 
دیگران را نیز در آن سهیم نمایید. 

دوست خوبم! ترس راکن ار بگذارید وهمین حالا 
دلوایسی‌هارااز جان و دلتان جداسازید. جرا که تنهایی فقط 


برای خد اوند است و بس! 


۳ دی 
دوست عزیزم‌الازم است مروری به گذشته‌وروزهایی 
س ا ا وتا وار راي 
راکه در تنگدستی بود ید وازفرداهاواهمه‌داشتید وهمچنین 
زمانی راکهغرق درنعمت و شاد کامی بودید وبازواهمه 
داشتید» پس به او تو کل کنید وبخواهید که آرامش شمارا 
حفظ کند و حضرت دوست راد ر آرزوهایتان بخواهید و 
خود رااز شکل طلب بیرون بیاورید تاعشق اجابت شما را به 
آنچه که می‌خواهید هدایت کند. 
درضمن زاین شاخهبهآنشاخەنپریدومقصدرا 
مشخص سازید تاانرژی تان تلف نشو د که تمامی درهابه 
روی شما گشوده است و قدردان باید بود! 


| ابهمن 

همانطو رکه می‌دانید بارهازمین خورده‌اید وازنو 
اغاز کرده‌اید وبه نتیجه‌بهتری‌هم رسیده‌اید. پس‌شهامت 
رویارویی بامسائل رادارید ولی (چرا کم اورده‌اید» معلوم 
نیست د رحالی که هیچکد ام از آنهانمی‌توانند شمارا مایوس 

دوست خوبم! قناعت کنید و عیب جو نباشید تادیگران 
هم بتوانند در کنارشماا زنعمت‌های خد اوند ی استفاده کنند 
و شماهم از دعای خير آنها بهره‌مند که رحمت و نعمت حق 
همیشه شامل حالتان خواهد بود. 

مد تی است که هشد ارهایی تکان‌دهند ه می‌شنوید وبهتر 
ات ارا گام ای ارو رسمه کرش ہا ا 
که هیچ کس جز شما از جزییات درونی‌تان آگاه نمی‌باشد. 


اسفند 

وا جال انس که بل اتیس لو ت اروا مدای دو 
ازاومی خواهید هر آنچه را که طلب می کنید غافلید که«او) 
همواره شمارا صدامی‌زند و هشدارمی‌دهد و شماچشم و 
گوش خود رامی‌بندید. 

دوست عزیزم!اسخت در تلاش‌اید تامهره‌هارادرست 
کنار هم بچینید و انقدر مشفغولید که متوجه عبورزمان 
نمی‌شوید ونمی‌دانید که چگونه‌باید بنده اراباز کنید تا 
بتوانید به راهتان ادامه دهید اما من می گویم شمامی توانید 
پرواز کنید و آغوشتان رابرای‌بهترین‌هابگشایید که‌شایستگی 
آن رابراستی دارید! 





هنکامی که امد در کسی دهد د کینهو انتقام در اه ذنده‌می گ دد 


# تر فی 






















گروه حمایت از مصرف کنند گان در مجله 16 ۲۷۸۷ 
می گوید ازمایشاتی که در تعدادی از دفاتر کاری لندن 
انجام شده‌نشان دهنده این است که تجهیزات دفتری 
حامل ویروس‌هایی هستند که باعث مسمومیت های 
غذایی می‌شود. 


از میان ۲۳صفحه کلیدی که برای این آزمایش 
پا کسازی شد. ۴ عدد دارای پتانسیل زیادی برای به خطر 
اند اختن سلامتی انسان بودند و یک صفحه کلید نیز #۵برابر 
یک دستشویی عمومی آلوده به انواع میکروب‌ها بود. 

دکتر پیتر ویلسسون (میکروبیولوژیست) می گوید: 
یک صفحه کلید غالبا بازتابی از محتویات بینی و روده 
شماست. در طول آزمایشاتی که مجله 160 ۷۷ د ر ماه 
ژانویه در این دفتر انجام داد یکی از صفحه کلیدها تار 
آلوده تشخیص داد شده و از محل جمع آوری» قرنطینه 
وپاکسازی شد. 

تجهیزاتی که در این آزمایش شستشو داده شد. حاوی 
باکتری‌های خطرناکی بود که می توانند باعث مسمویت 
غذایی و عفونت شوند. 

طبق این تحقیقات صفحه کلید می توانند عامل شیوع 
بیماری دربین کارکنان یک دفتر باشند.برای مثال اگر 
کسی در دفتر کار مبتلابه سرماخورد گی پااسهال باشد» 
احتمال سرایت بیماری به دیگران از طریق صفحه کلید 
بسیار بالاست. 

این مجله همچنین می گوید یکی ازدلایل رشد 
باکتری‌هااین است کهافراد غذای خود راد ر کنارمیز 
کامپیوترشان می خورند و خرده غذایی که وارد صفحه کلید 
می‌شود. باعث فساد و رشد انوع آلودگی‌ها خواهد شد. 

نتایج تحقیقات مشابهی که سال قبل در دانشسگاه 
آریژونا صورت گرفته بود نشان می داد که میز کار زنان په 





طور متوسط ۳۲ تا ۴ برابر محیط کار مردان آلوده به میکروب 
است. زیرازنان عادت به نگهد اری خوراکی در کناردست 
خود دارند ونیزاستفاده ازلوازم آرایشی ولوسیون‌هابه 
انتقال و رشد باکتری ها کمک زیادی می کند. 














این تلسکوپ دو چشمی بزرگ (1,1) دو آینه یکسان به قطر ۸/۴ متر دارد و 
درارتفاع ۳۴۵۰متری روی قله گراهام در جنوب شرق آریزوفا نصب شده است. 
ايده اولیه ان دراوایل دهه ۱۹۸۰ طرح‌ریزی شده و ساخت آن با همکاری بیش از 
۵موسسه تحقیقاتی دراواحرسال ۲۰۰۷ پایان یافته است. سطح دریافت نوراین 
تلسکوپ معادل یک تلسکوپ ۱۱/۸ متری و قد رت تفکیک آن معادل یک تلسکوب 
۸ متری است. تلسکوپ‌های دو خش مس از دو انه یکسان که پهلو به پهلوی 
یکدیگر قراردارند. ساخته شده‌اند. اینه‌های آنهاطوری تنظیم می‌شوند که هر دو 
دقیقا به یک جهت نشانه بروند. به کمک این تلسکوپ‌هاستاره شناسان می توانند 
اجرام دوردست رابا دقت بیش تری بررسی کنند. 

ساختمان اصلی 1 لد رایتالیاساخته شسده‌ و درسال ۰۲ ۰به قله گراهام منتقل شسده است. در سال 
۲۳ یکی از آینه‌ها به کوه گراهام منتقل شد و در ۲۰۰۴ نصب و به عنوان اینه اول تنظیم شد. آینه دوم در سال 
۵ نصب و تنظیم شد. نخستین دوربین پانورامیک تلسکوپ. با قدرت تفکیک ۳۶ مگاپیکسل در سال 
۵ و دوربین دیگر آن در سال ۲۰۰۷ نصب شد و سرانجام در ۱۱و ۱۲ ژانویه ۲۰۰۸ اين تلسکوپ نخستین 
تصاویر نجومی خود راثبت کرد. 


در حالیکه تکنولوژی جدید به پیش می تازد. نو آوریهای گذشته منسوخ می شوند. یک چرخ سنگی» نیزه یا 
پرتاب موشک روزی تکنولوژی برتر شناخته می شد ند اما امروز آنها به موزه ها پیوسته اند. گرامافون نیز روزی 
یک اختراع بزرگ بود اما امروز به همراه صفحه های قد یمی اش برای کلکسیون دارها جذابیت فراوانی دارد. 
اینگونه است که تکنولوژی جدید امروز قدیمی می شود و جایش رابه شیوه های بدیع تر می دهد. 
درزند گی روزمره‌نیز تکنولوژی روزبه سرعت جای روشهای قد یمی رامی گیرد. همه چیز در حال شبیه 
سازی است. در واقع شبیه سازی کردن حتی شبیه سازی طبیعت در داخل فضاهای شهری. محبوبترین تجربه 
امروزی در فرهنگ آمریکاست. یک کودک آمریکایی ممکن است هفته ای چهاربار در کامپیوتر» اسنوبرد بازی 
کند ولی تنها سالی ۳ روزرابرای کوهنوردی اختصاص بدهد. ۱ 
در بخشی از لس انجلس ابشارزیبایی ساخته شده که به باغی می ریزد 
امااین آبشار ساخته بشر است و طبیعی نیست. این می تواند نشانه اي باشد 
براینکه چقد رانسان تمایل به جایگزینی دست ساخته های خود به جای 
محیط طبیعی دارد. 
جمعیت وبه همراه آن پیشرفت های علمی به سرعت در حال 
" افزایش اند واگر پیش بینی بسیاری از دانشمندان تحقق یابد» معضلات 
بشر نیز بسیار جدی تر خواهد شد: خشکسالی گسترده کمبود جدی آب 
سالم» ویروس های غیرقابل کنترل. طغیان آبهاء گرم شدن یا سرد شدن زمین, از بین رفتن محیط زیست و... 
تری اروین» حشره شناس در موسسه تحقیقاتی 91۳0105010121 می گوید: از میلیو نها سال قبل تاکنون» 
بعد از حشرات» انسان موفق ترین موجود روی زمین بوده است. اما روندی که امروز کره زمین را تهد ید می کند. 
اصطلاحا ششمین خطر انقراض جهانی برای زمین نامیده می شود که بسیار نافذ و فراگیر خواهد بود. 
هیچ کش هی و هل زعین را ترک ند دحا که مدیل بهسیاره ایند و بر حرارته و مشتراری بی تمر 
مانند مریخ شده است. در حالیکه هیچ نوع حیاتی در ان نمی تواند زیست کند غیر از موجوداتی با ساختار ساده 
و جان سخت.ولی اگرما از ضربه تکنولوژی پیشگیری نکنيم دیگر قادر نخواهیم بود تا از آن به عنوان ابزاری 
سودمند و کنترل شده برای کمک به بقای بشر بر روی زمین استفاده کنیم. 





بض از بو شسکان اعفاد دازند تاراسخ های روانی بر اش کل ساننل ن یک کو 
پرطاقتی و شجاعتش افتخار می کنند» رنج محسوب می شود. پذیرفتن ویاآشکار کردن چ ا 
ناراحتی های روانی می تواند باعث از دست دادن شغلشان شود به همین دلیل انها در ۱ ۳ 
سکوت رنج می کشند. اما وقتی تحمل درد برایشان غیرممکن شد. پزشکان دسترسی قانونی E‏ 

به انواع دار وها و اطلاع دقیقی از بدن انسان و اینکه چه مقدار دارو برای توقف تنفس و قلب ۴ 


لازم است رادارند... 
د کتر لمب رگ می گوید: تمامی پزشکان بهترین دسترسی رابرای خود کشی دارند.او که خود 
مد تھا با افسرد گی و تصمیم خود کشی مبارزه کرده است می گوید: باید راه حلی برای این معضل اند یشیده شود. 
بنیاد پیشگیری از خود کشی برنامه ای آموزشی را برای د کترهایی که دچار این مشکل بودند اجرا کرد با امید 
اینکه آنها میل بیشتری برای پذیرفتن کمک پیدا کنند. 


, 
اطلاعات ما 9 ۳۳ 






















از دانشمندی پرسیدند مزایای ازدواج جیست؟ 
در تهتال گفت: ازدواج ۳دوره شش ماهه دارد 
شش ماه اول» مرد می گوید و زن می‌شنود 
شش ماه دوم زن می گوید و مرد می‌شنود 
ودرشش‌ماه‌سوم.هردوباه ممیگویندو 
همسایه‌ها می‌ شنوندا! 
سعید زاهدی -بسطام 


مردی روستایی راپسر بحد بلوغ رسیده بود. 
گونه بیابد عاقبت باید خررافروخت وبرای پس 
عروسی گرفت. 

یس زان روزهروقت پدربه سخنی بامادر 
اغاز می کرد پسر کلام نها را قطع کرده و می گفت 
باباجان از خر بگو! 

هادی درخشان سیکاری -انزلی 


اولی:من از امروز فقط می خواهم غذای گیاهی 
بخورم و گوشت نمی خورم 


از: آذر د لخوش 


هویج رادرون اب جوش بیند ازید وبعد ازپنج 
دقیقه ان رادرون اب سرد فراردهید. پس ازاین کار 


Mls < 4€ 
wv 1 


برای پوست کندن پوست دوم باقلا» قدری نمک 
روی آن بپاشید وبعد ازینج دقیقه پوست ان جدا 
خواهد شد. 

یادانه باقلاراقبل از پوست کندن از وسط با کارد به‌دو 
نیم کنید و با فشار دادن به آسانی مغز باقلابیرون می‌آید. 


زد اج 


بایک چاقوی بزرگ و یا گوشت کوب ضربه‌ای به 


اگریوست برخی ییا زهااز جمله ییاز سفید سفت 
بود به مدت دو دقیقه آن رادر آب جوش قرار دهید به 
آسانی کنده خواهد شد. 

راه جلو گیری از ریزش اشک چشم در مقابل پیاز 

برای‌این کاربهتراست دوجوب کبریت رابه 
صورتی که نوک گو گرد ان به طرف خارج باشد» بین 


بقبه از صفحه ۴۹ 
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ابتدابه اتاق کلید هامی‌رویم. یکی از کلید هاراروشن 
کرده می گذاریم همانطور روشن بماند. سپس کلید دیگر 
راروشن می کنیم» اما پس از ۱۰ دفیقه دوباره ان را خاموش 
می کنیم. به کلید سوم» دست نمی زنیم.سپس به اتاق د یگر 


دومی: باچه کسی درا ین باره‌مشورت کرده‌ای؟ 
تا راتشک 
اولی:نه با مشورت قصاب محله. چون اون دیکه 
حاضر به فروختن گوشت نسیه به من نیست! 
محمود جعفری - کوهبنان . دارد. 


معتبر ترین کتاب مرجع درباره 
ارواح و پد ید ه‌های ماور !+ لطبیعه 
اگر فکر می کنید خیلی جرات دارید این کناب را بخوانید: 
ترسناکت ترین کتاب سال 


لدات تر س رآ جر به کنید 


ر تفن کا سغارش تناب درتهران از طریق پیک موتوری ۴۴۲۰۱۲۸۸ 


اگر این روزها حوصله خو آندن زمان های عاشقانه را تداریت با یک پیشنهاد ترسناک چطورید؟ 
جهان شکفت انگیز ارواح و پدیده‌های بی توضیح 

اگر شا از آن دسته افرادی هستید که لذت ترس را چشیده اید یا آن را هنوز تجربه نکرده اید ترسناک‌ترین 
کتاب سال شها را شگفت زده می‌کند. شما با این کتابہ جذ ابیت پنهان ترس را کشف خواهید کرد اگر شهامت 
کافی داریت این یک فرصت استثنایی بر ای شفاسث! 

۷ هفراة با تصاويز متحصر ية فرذ و واقعی ار ارواج (احعبار روجا , خانه های جن رده هیولاهای اتسان تماء 
موجودات افسانه ای و آشبای پرنده:.. 

اگر همیشه می خو استید بدانید که ؛ 

۵ حلسات احضار ارواح چگونه انجاهم می‌بشنود؟ 

۰ با ارواح پلید و مشکل آفرین چه باید کرد؟ 

ارواح چگوته از طریق نوار با شعا حرف می‌زنند؟ 

6 چگونه برخی ائسان‌ها از درون شعله‌ور می‌شوند و می‌سوزتد؟ 

۵ حچگونه می‌توان اشیا را از راه دور حرکت داد با آنها را در هوا شناور ساخت؟ 

۶ آیا می‌توانید پس از مرگ با کسی که دوست می‌دارید. ارتباط برقرار کنید؟ 

6 چه کسانی می‌توانند واسطه‌های روحی باشند؟ 

۵ چگونه می‌توان با هردگان ارتباط برقرار کرد؟ (دریافت‌های فراحسی) 

* قلم , چگونه خود به خود بر صفحه کاغذ به حرکت در می آید؟ 

۶ «ارواح ر اهنما + چگوته به اشخامن, در زندگی کمک می‌کنند و تچریه لازم را در اختیار ایشان قرار می‌دهند؟ 
۶ چگونه یک روح به حل پرونده های مچهول قتل یا پیدا شدن گمشده کمک می‌کند؟ 

6 انشیای پرنده و موجودات فضابی از گجا می آیند و بخ کجا باز می‌گردند؟ 





به خود بگیرد و مانع نفوذ آن به چشم شود. 
el‏ پیاز رااز دهان پاک 
می کند. جویدن کمی از چای خشک هم این اثر را 


ر“ 7 
اطایات ی هه رو ۳۳۲۹ 


می‌رویم. یکی از لامپها روشن است که می دانیم مربوط به 
کدام کلید است.دولامپ دیگر خاموش هستند. به یکی از 
آنهادست می‌زنيم.لامپی که گرم باشد مربوط به کلید دوم 
است که ان راروشن کرده پس از ۰ ۱دقیقه خاموش کرده‌ايم. 
لامپ سومی هم که خاموش و سرد است کلید ش معلوم 
است. به همین اسانی! 


پرفروش‌ترین کتاب ترسناک در سراسر دنیا برای 
اولین بار به زبان فارسی 
نمایند کی های فروش در شهرستان‌ ها( پرداخت هزینه هنگام تحوبل کتاب) 
* نمایندگی کر ج (آقای عباسی). .٩۱۲۲۶۸۶۲۶۰-۰۹۱۹۲۶۱۵۸۶۰‏ 
» نمایندگی قم (آقای سعادتمند). ۰۹۳۵۴۵۹۸۷۲۷۳ 
ھ ثمابندکی اهواز (آقای احمدیور) ۰۹۱۶۳۰۸۱۶۲۱ ۰۶۱۱-۲۲۳۷۸۳۶ 
» نمابند کی مشهد (آقای موسوی), ۰٩۱۷۹۳۵۸۶۷۹‏ 


۷۹0۹ ۱۷ اراح جانور ان خانگی مرده (مثل سگ هد پرندگان, اسب ها و...) را احضار کرد؟ 


ل خون آشامارن و در اکولاهای والاعی چه کسانی هستند و از کجا آمده اند؟ 


و همه چیز درباره اتسان های گرگ تماء آدم کوچولوها انسان‌های مخفی و تامرنی, پریان, کشتی تایتانیکه مثلث 
برمودا ‏ مههاهای پرواز. موجودآت فرازمینۍ ارواح سرگردان. ارواح شرور و عضبائۍ ساختمان های روح زدھ ارتپاط 
با ارواج از طریق صفحات اونیجا , خاطر ات و د استان های واقعی و ترسناک و.. 

این کناب خواننده را میخکوب می کند... 
همراه با یک رمان استثنایی جنایی و ترسناک که شما را بی خواب می کند... 


چگونه ابن مجموعه ی منحصر به فرد را تهیه کنید؟ 
(قیمت این کتاب + کتاب همر اه و دو عدد ۸۷۵ ۱۰۳۰۰ تومان است) 
علاقه‌هندان در سراسر کشور جهت دریافت پکیج انستثنامی «جهان ار واح» می‌توانند با مراجعه به هر یک از 
شعب بانگ صادرات ایران, مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (۱:۳۰۰ توعان پابت کتاب‌ها و 00 ها + ۷۰۰ توعان هزینه‌ی 
ارسال با پست سفارشی ) به حساب سپهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۳۰۰۰ په نام آقای شهاب شهرزاد واریز و 
اصل رسید بانکی را پا پست پیشتاز به نشانی موسسه پفرستند تا پلافاصله کتاب‌ها و ۶0)ها بر ایشان ارسال 
شود حتما نشانی خود را خوانا و کامل بنویسید و روی پاکت عر قوم فرمابید «مربوط به مجموعه‌ی جهان ارواح.» 
نشانی موسسه‌ی انتشاراتی شو کا: 
تهران -بالاتر از میدان دوم شهران -شعاره ی ۸٩‏ طبقه ی سوم -موسسه ی شو کا 








aE HT‏ اس 


محمه وا0 باباخانپور 
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به گوش های خود احترام بگذارید ! 




















امروز سیستم های صوتی محصولات جدید سینماوطا گے › اسر دی و پلاسماو ال 
توسط متخصص افسانه ای سیستم های صوتی در جهان 
مارک لوینسون 


در نهایت کیفیت و تخصص » طراحی و تنظیم می شوند. 





مار ک لویتسون در دهه ۸۰ میلادی به عنوان تنظیم کننده اصوات در صسنعت 


" سیستم های صوتی مطرح شد. 

۱ لوینسون با قابلیت تشخیص دقیق و شنیدن مقیاس های بالاتر اصوات به عنوان 
مردی با کوش های طلاپی شهرت دارد. 
لویسنسون به عنوان یکی از برجسته ترین متخصص های سیستم های صسوتی 
پیشرفته در جهان از سال ۲۰۰۷ مقام مشاور ارشد طراحی و حنظیم علمی این 
سیستم ها را در شرکت آل۹ی بر عهده گرفته و سیستم های صوتی سینمای 
خانگی.ال سی دی و پلاسمای الب را با بالاترین کیفیت صسدا.سلامت و دقت 
طراحی و تنظیم گرده است. متخصمی افسانه ای سیستم های صوتی پیشرفته 


فارک لو ی‌تضورن 


محصولات جدیدسی‌ضاوخانگی: سری وا اسیدو و سری وم پلاسمای الب 
تيون شده توسط مارک لویستسون 


گلدیران ضمانت خرید شماست 
مرگر اناع رساتن: و خدعلت مشتریتن ۱ ۱۰-۸۴۷۲ ۳+[ هران ] 


www.goldiran,ir 


